
1 
 

  عفاف

  محمد رضا آشتیانى   :نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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خواهند با عفاف به محضر  به همه دلدادگان عفاف، به همه کسانى که مى اهداء
  . قدسى خالق مهربان، در عالم واپسین وارد شوند

  طلیعه

اند  بدون شک در عصر ما که نام آن را عصر برهنگى و آزادى جنسى گذارده
دانند سخن از حجاب  را جزئى از آزادى او مىبندوبارى زنان  و افراد غربزده، بى

اى است متعلّـق   و عفت و پاکدامنى گفتن براى این دسته ناخوشایند و گاه افسانه
  !به زمانهاى گذشته
حد و حصر و مشکلات و گرفتاریهاى روزافزونـى کـه از ایـن     ولى مفاسد بى

ایى براى قید و شرط به وجود آمده سبب شده که تدریجا گوش شنو آزادیهاى بى
  .این سخن پیدا شود

البته در محیطهاى اسلامى و مذهبى مخصوصا در محیط ایران بعد از انقـلاب  
جمهورى اسلامى بسیارى از مسائل حل شده، و به بسیارى از این سؤالات عملاً 
پاسخ کافى و قانع کننده داده شده است ولى باز اهمیت موضوع عفت و پاکدامنى 

  .تر مورد بحث قرار گیرد ه این مسأله بطور گستردهکند ک جامعه ایجاب مى
کشى از طریـق   باید براى بهره) با نهایت معذرت(مسأله این است که آیا زنان 

سمع و بصر و لمس در اختیار همه مردان باشند و یا باید ایـن امـور مخصـوص    
  همسرانشان گردد؟ 

ن دادن انـدام  پایـان در نشـا   بحث در این است که آیا زنان در یک مسابقه بى
خود و تحریک شهوات و هوسهاى آلوده مردان درگیـر باشـند و یـا بایـد ایـن      
مسائل از محیط اجتماع برچیده شود، و به محیط خـانواده و زنـدگى زناشـوئى    

  !!اختصاص یابد؟
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اسلام طرفدار برنامه دوم اسـت و حجـاب جزئـى از ایـن برنامـه محسـوب       
  !ها هوسباز طرفدار برنامه اولند زده شود در حالى که غربیها و غرب مى

گوید کامیابیهاى جنسى اعم از آمیزش و لـذت گیریهـاى سـمعى و     اسلام مى
بصرى و لمسى مخصوص به همسران است و غیر از آن گناه، و مایه آلـودگى و  

زَْ�ٰ �هَُمْ (باشد که جمله  ناپاکى جامعه مى
َ
سوره نور اشاره به  30در آیه  ) ذَٰ�كَِ أ

  .آن است
فه عفت و پاکدامنى و فلسفه حجاب و پوشش اسمى چیز مکتوم و پنهانى فلس

  :نیست زیرا
گرى و امثـال آن   برهنگى زنان که طبعا پیامدهایى همچون آرایش و عشوه] 1

دهد  را همراه دارد مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار مى
اى بیمارگونه عصبى و گاه تحریکى که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجانه

تواند بار هیجـان   گردد، مگر اعصاب انسان چقدر مى سرچشمه امراض روانى مى
گویند هیجـان مسـتمر عامـل     را بر خود حمل کند مگر همه پزشکان روانى نمى

  .بیمارى است
دارتـرین   مخصوص توجه به این نکته که غریزه جنسى نیرومندترین و ریشـه 

ول تـاریخ سرچشـمه حـوادث مرگبـار و جنایـات      غریزه آدمى اسـت و در ط ـ 
کنیـد مگـر اینکـه     اند هیچ حادثه مهمى را پیدا نمى هولناکى شده، تا آنجا که گفته
  . پاى زنى در آن در میان است

ور سـاختن آن   آیا دامن زدن مستمر از طریق برهنگى به این غریـزه و شـعله  
  !اى است بازى با آتش نیست؟ آیا این کار عاقلانه

خواهد مردان و زنان مسلمان روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و  م مىاسلا
  .هاى حجاب است گوشى پاك داشته باشند، و این یکى از فلسفه
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دهد کـه بـا افـزایش آزادیهـاى افسـار       آمارهاى قطعى و مستند نشان مى] 2
گسیخته در جهان آمار طلاق و از هم گسیختگى زندگى زناشوئى در دنیـا و در  

» هر چه دیده بیند دل کند یاد«خودمان بطور مداوم بالا رفته است چرا که  ایران
در اینجا یعنى هوسهاى سرکشى بخواهد به هر قیمتـى باشـد بـه    » دل«و هر چه 

بندد و با دیگرى وداع  رود، و به این ترتیب هر روز دل به دلبرى مى دنبال آن مى
  .گوید مى

ى دو همسر تعلـق بـه یکـدیگر    در محیطى که حجاب است و عفت و پاکدامن
بـازار آزاد  «دارند، و احساسات و عشقشان مخصوص یکـدیگر اسـت ولـى در    

لااقل در مرحله غیـر  (که عملاً زنان به صورت کالا مشترکى » برهنگى و عریانى
توانـد   اند دیگر قداست پیمـان زناشـوئى مفهـومى نمـى     در آمده) آمیزش جنسى

و کودکانى . شوند ر عنکبوت از هم پاشیده مىها همچون تا داشته باشد و خانواده
  .مانند سرپرست مى بى

گســترش دامنــه فحشــاء و افــزایش فرزنــدان نامشــروع، از دردنــاکترین ] 3
کنیم نیازى به ارقام و آمار ندارد  حجابى است که فکر مى عفتى و بى پیامدهاى بى

اسـت کـه    و دلائل آن مخصوص در جوامع غربى کاملاً نمایان است آنقدر عیان
  . حاجتى به بیان ندارد

حجابى اسـت،   گوئیم عامل اصلى فحشاء و فرزندان نامشروع منحصرا بى نمى
گوئیم مسائل استعمار و مسائل سیاسـى مخـرّب در آن مـؤثر نیسـت بلکـه       نمى
  .گوئیم یکى از عوامل مؤثر آن مسأله بدحجابى و بد بیرون آمدن است مى

در هر سال ـ طبق آمـار ـ پانصـد هـزار       شنویم در انگلستان، هنگامى که مى
شـنویم جمعـى از دانشـمندان     آید، و هنگامى کـه مـى   نوزاد نامشروع به دنیا مى

انـد، ـ نـه بخـاطر      انگلیس در این رابطه به مقامات آن کشور اعلام خطـر کـرده  
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مسائل اخلاقى و مذهبى ـ بلکه به خاطر خطراتى که فرزنـدان نامشـروع بـراى     
هـاى جنـائى    اى که در بسیارى از پرونده اند به گونه جود آوردهامنیت جامعه به و

بریم که مسأله گسترش  پاى آنها در میان است به اهمیت این مسأله کاملاً پى مى
هـاى اخلاقـى قائـل     فحشاء حتى براى آنها که هیچ اهمیتى براى مذهب و برنامه

عفتـى   نى که به بـى آفرین است و لذا باید بهوش بود و دستهاى خائ نیستند فاجعه
  .زند شناخت و جلوى آنرا گرفت جامعه دامن مى

در این میان نیز حائز اهمیت » شخصیت او«و سقوط » ابتذال زنها«مسأله ] 4
اى تا سرحد یک کالا  است که نیازى به ارقام و آمار ندارد و زن در چنین جامعه

ه دست فراموشى کند و ارزشهاى والاى انسانى او به کلى ب و عروسک سقوط مى
  .شود شود و تنها افتخار او جوانى و زیبائى و خودنمائیش مى سپرده مى

امیـد اسـت   . گـردد  اى دیوصفت مـى  و به این ترتیب او وسیله کامجوئى عده
هـاى خـود بکوشـند و     جامعه ما کتاب عفاف را بخوانند و براى نجات خـانواده 
هـا در مـا و    غـرب زده مراقب باشیم دستهاى آلوده دشمن و افکار مسـخ شـده   

هاى ما اثر نگذارند سعى و تلاش فراوان شده است، این مجموعه حاضر  خانواده
که با همکارى یکى از دانشجویان مقطع کارشناسى ارشد دانشـگاه آزاد اسـلامى   

پربـار  «اراك سرکار خانم زهرا اشرفى ضامنجانى تنظیم یافتـه اسـت در جهـت    
  . اوقات» پر کردن«اوقات شما باشد، نه در جهت » کردن

  ق . ه  1422رجب  3قم : محمد رضا آشتیانى
    ﷒سالروز شهادت امام هادى 
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  پاکدامنى و اهمیت آن از دیدگاه اسلام: فصل اول 

ملکه عفـت،  . پاکدامنى یکى از خلقیات پسندیده و صفات عالیه انسانى است
هاى غریزه  کند و انسان را از پلیدى آدمى را در اعمال تمایلات جنسى تعدیل مى

  . دارد جنسى مصون نگاه مى
اثر این سجیه اخلاقى، نظارت بر غریزه تمایل جنسى است، در مـواردى کـه   

ن دارد و آدمى را به تنـدروى و تجـاوز امـر    غریزه جنسى قصد سرکشى و طغیا
نماید، ملکه عفت، مانند سـد محکمـى، در برابـرش ایسـتاده و از تجـاوز و       مى

نمایـد، و در نتیجـه آدمـى را از پلیـدى اخلاقـى و       گناهکارى آن جلوگیرى مى
اند و  بهره کسانى که از خوى پسندیده پاکدامنى بى. کند سقوط حتمى محافظت مى

انسانى محرومند همواره در معرض سقوط اخلاقى و خطرات ناشى  از این سجیه
از آن هستند، اگر پیش آمدهاى زندگى، آنان را به پرتگاه غریزه جنسى و اعمال 
منافى با عفت سوق دهد، بعید است بتوانند خود را حفظ کنند و از عوارض شوم 

پسـندیده از  از نظر دین اسلام نیـز ایـن صـفت    . هاى آن مصون بمانند و بدبختى
ـک  «آمـده اسـت     ﷒در حـدیثى از امـام علـى    . باشد برترین فضایل مى ی علَ

 شرْاف ء مِ الاْ یلُ ش ضَ بر تو باد عفت ورزیـدن کـه آن برتـرین    » «)1(باِلعْفاف فإنَّه أفْ
  . »هاى مردم با شرافت است شیوه

ها  ناکامى. از سوى دیگر غریزه جنسى یکى از نیرومندترین غرایز انسان است
گـردد، تمـایلات سـرکوفته و     هایى کـه از ایـن راه، نصـیب بشـر مـى      و شکست
تواند  شود مى زده شده این غریزه که در ضمیر باطن پنهان مى هاى واپس خواهش

هـا و   ا و بـدبختى هاى عظیمى به وجود آورد و منشأ فساده در روان آدمى عقده
ها شده و گاهى باعث بیمارى روحى یـا   ها و غارت ها و قتل ها و جنایت خیانت

دیوانگى گردد و باتوجه به اینکه پاکدامنى عامل تعدیل این غریزه است اهمیـت  
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پاکدامنى یکى از صفات پسندیده اخلاقى است که دین اسلام . شود آن روشن مى
ت و به عنـوان یـک ارزش در جوامـع اسـلامى     براى آن اهمیت زیادى قائل اس

  . مطرح است
معتقد است کـه پـاداش     ﷒اى است که امام على  اهمیت پاکدامنى به اندازه

در حـدیثى از  . شود از فرد پاکدامن بیشـتر نیسـت   کسى که در راه خدا شهید مى
ید فی سبیِلِ اللهّ«: ایشان آمده است اهد الشَّهِ ج ْا المم    ـف َفع رَنْ قد مراً مأج َظمأع : بِ

کَۀِ  لائْن الم کاً م ل کوُنَ م أنْ ی یف فْالع کاَد پیکارگرى کـه در راه خـدا شـهید    » «)2(لَ
. پوشـد نیسـت   شود اجرش بیشتر از کسى که قدرت گنـاه دارد و چشـم مـى    مى

  .»اى باشد از فرشتگان نزدیک است فرشته) پاکدامن(عفیف 
بخش قبل از بیان اهمیت پاکدامنى، واژه عفت در قـرآن کـریم مـورد     در این

شود و بعـد   گیرد و سپس پاکدامنى از نظر علم اخلاق بررسى مى بررسى قرار مى
  . گردد از آن اهمیت پاکدامنى بیان مى

  واژه عفت در قرآن 
لکن مشتقات این واژه چهار بـار  . واژه عفت در قرآن مجید به کار نرفته است

و سـه بـار از مصـدر    » تعفّـف «یـک بـار از مصـدر    . ن مجید آمده استآر قرد
البته در رابطه با موضوع پاکدامنى، علاوه بـر ایـن مـوارد آیـات      ).3(» استعفاف«

  ).4(دیگرى نیز آمده است 
ف« به معنـى کوشـش و مبالغـه در نگهـدارى عفـت نفـس، پاکـدامنى،        » تعفّ

ه جا آوردن اعمال بد و اموال حرام پرهیزکارى، خوددارى کردن، حفظ نفس از ب
ينَ (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى ).5(و اخلاق ناپسند است  ِ

�لِفُْقَراء ا��
وا ِ� سَِ�يلِ اّ�  �اً ِ� الاءَْرضِْ َ�سَْبُهُمُ اْ�اَهِـلُ أغْنِيـاءٌ مِـنَ    أحِْ�ُ لا �سَْتَطِيعُونَ َ�ْ

فِ  انـد   ص فقیرانى است که در راه خدا ناتوان و بیچارهصدقات مخصو ).6( )ا��عَف�
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و توانایى آنکه کارى پیش گیرند ندارند واز فرط عفاف چنان اموالشان به مـردم  
شود که هر کس از حال آنها آگاه نباشد پنـدارد او غنـى اسـت و بـى      مشتبه مى

 یعنـى  ،)7(خـوددارى از حـرام و سـؤال از مـردم     : عفاف و تعفف یعنـى . »...نیاز
و در این  ).8(خوددارى نفس از انجام محرمات و از سؤال و تقاضا کردن از مردم 

چنین نقل شده اسـت کـه ایـن آیـه       ﷒از امام باقر . آیه معنى دوم مراد است
اصـحاب در حـدود چهارصـد نفـر از     . نازل شده اسـت » صفهّ«درباره اصحاب 

 ـ    اى در مدینـه داشـتند و نـه     همسلمانان مکه و اطراف مدینه بودنـد کـه نـه خان
خویشاوندانى که به منزل آنها بروند از این جهت در مسجد پیامبر مسکن گزیدند 

  .هاى جهاد اعلام داشته بودند و آمادگى خود را براى شرکت در میدان
ولى چون اقامت آنها در مسجد با شئون مسجد سازگار نبود دستور داده شـد  

ۀ  ه در بیرون مسجد قرار داشت منتقل شوند، آیه ک) سکوى بزرگ و وسیع(به صفّ
هاى  فوق نازل شد و به مردم دستور داد که به این دسته از برادران خود از کمک

  ).9(ممکن مضایقه نکنند آنها هم چنین کردند 
مردمانى بودند درویش « ):10(گوید  درباره اصحاب صفهّ مى» ابن جریر طبرى«

و اگر کسـى  . از مردمان هیچ نخواستندى به اصرارو از دنیا چیزى نداشتند و نیز 
در حق ایشان شفقتى بردى، و مراعـاتى کـردى، رد نکردنـدى، و بـدان قـانع و      
خرسند بودندى و روزگارى به سر بردندى به طاعت و عبادت و قرآن خوانـدن  

گزاردندى و سیمایى سخت خوب و روشن و نیکو  و تحصیل علم، و شکر آن مى
بعضـى از مفسـران تصـریح    . »بدین صـفت و سـیرت بودنـد    داشتندى، جماعتى

  ).11(اند  و محافظان او بوده ﷐اند که آنها پاسداران پیامبر  کرده
لف  إنَّ اللهّ«نقل شده است که   ﷒از امام باقر  همانا کسى که » «یبغضُ المْخْ

، »اسـتعفاف « .»)12(ب خداوند اسـت  با اصرار چیزى را از مردم بخواهد مورد غض
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اصل در معنى آن امتناع و ترك است و استعفاف طلب عفاف است که خود را از 
. هاى پست جهانى و آنچه ناپسند است باز دارد حرام و چیزهاى ناروا و خواسته

استعفاف طلب عفاف است و آن خوددارى از حرام و سؤال کـردن از  : گفته شده
  ).13(مردم است 

فاف گاه موردش دست باز داشتن و خوددارى از تصرف در مال دیگران استع
خداونـد در قـرآن   .مانند اینکه دامن خود را از صرف مال یتـیم نگـه دارد  . است

وَمَنْ َ�نَ غَنِي�ا فلَْ�سَْتَعْفِفْ وَ مَنْ َ�نَ فَقِ�اً فلَيْأَُ�لْ باِ�مَْعْرُوفِ ... (: فرماید کریم مى
هر کسى از اولیاى یتیم دارا است به کلى از هـر تصـرف در مـال     و... « ).14( )...

یتیم به نفع خویش خوددارى کند و هرکه فقیر است در مقابل نگهبانى او از مـال  
  .»...یتیم بقدر متعارف ارتزاق کند

در اینجا خطاب به کسانى است که به عنوان ولى و قیم و سرپرست براى یتیم 
یعنـى بـدون   . ان است که در مال یتیم اسـراف نکننـد  از وظایف آن. اند معین شده

اما اگر ولـى طفـل فقیـر    . استحقاق و احتیاج دست تعدى به مال یتیم درازنکنند
باشد و ناچار براى تأمین زندگى یا باید دنبال کسب برود یا اینکـه امـر یتـیم را    

د سرپرستى نماید، در این صورت مانعى ندارد که به اندازه مخارج ضرورى خـو 
و این برداشت در واقـع بـه عنـوان کـارمزد در مقابـل      . از مال یتیم برداشت کند

و البته در این مورد هم رعایت عدالت لازم است و باید بر طبق . باشد عملش مى
  ).15(معروف رفتار کرد 

نقـل شـده کـه      ﷒در ذیل ایـن آیـه از امـام صـادق     » تفسیر عیاشى«در 
تواند به  ت که ممر معاشى نداشته باشد، و چنین کسى مىفقیر کسى اس«: فرمودند

مقدار متعارف از اموال یتیم ارتزاق کند، و این در صورتى است که فعالیت خـود  
را نیز در طریق مصالح آن یتیم به کار انداخته باشد، و در عین حال اگر بودجـه  
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گـاه بـه معنـى    » اسـتعفاف « .»)16(مال یتیم ضعیف است، نباید از آن برداشت کند 
قدرت جلوگیرى از شهوات نفسانیه و غریزه جنسى است که بواسـطه ریاضـت،   

ـدُونَ نِ�احـاً (: مانند ).17(شهوت را قمع و سرکوب کند  يـنَ لا َ�ِ ِ
وَلْ�سَْتَعْفِفِ ا��

و آنان که وسیله نکاح نیابند باید عفّت نفس پیشه «)...مِن فضَْلِهِ    حَّ� ُ�غْنِيهِمُ اّ� 
در حدیثى از پیامبر اکرم . »)18(... نیاز گرداند  کنند تا خدا آنها را به لطف خود بى

، «: آمده است ﷐ صرِ ب لْ ل أغَض فإَنَّه ، جو زَ لیْتَ نِ استَطاع البْاءةَ فَ رَ الشَّبابِ م یا معشَ
مِ فَإنَّه لهَ وجِاءوأَ وبِالص هی لَ َفع ع ط تَ سی َنْ لم م لفْرَْجِ و نُ ل ص اى گـروه جوانـان   «. »ح

هر که از شما قدرت بر نکاح داشته باشد باید که ازدواج کند، که ازدواج بهتـرین  
چیزى است که چشم را از نامحرم بپوشد و فـرج را از آن نگـه دارد و هـر کـه     

کنـد   ح نداشته باشد پس بر او است روزه گرفتن که آن کسر بـاه مـى  توانایى نکا
درباره زنان یائسه است که اگر به پوشاندن خویش » استعفاف«معنى دیگر . »)19(

خداوند در قـرآن  . از نظر نامحرم طلب عفت و پاکدامنى کنند بر ایشان بهتر است
  : فرماید کریم مى

واگر باز هم عفت و تقـوى  . )20( )سَمِيعٌ عَلِيمٌ    ن� وَاّ� وَأنْ �سَْتَعْفِفْنَ خَْ�ٌ �هَُ ... (
  .»بیشتر گزیدند بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است

یعنى زنانى که یائسه باشند و امید ندارند که مردى طالب ازدواج با آنها باشد 
امه ظاهرى خـود  و رغبت به نزدیکى با ایشان کند، گناهى بر ایشان نیست که ج

و اگر باز هم . را که چادر است بنهند، در صورتى که زینت خود را آشکار نکنند
عفت بورزند و چادر سرکنند بهتر است و خدا شنواست گفتار آنان را با مردان و 

  .)21(دانا به مقصود باطنى ایشان 
آن و از آنجا که این تحقیق در نظر دارد که موضوع پاکدامنى را از دیدگاه قـر 

روایات مورد بررسى قرار دهد، پس تنهـا دو معنـى اخیـر بـا موضـوع مـرتبط       
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ایـن سـوره را   . آمده اسـت » نور«باشند که هر دو مورد نیز در سوره مبارکه  مى
چـرا کـه   . توان سوره پاکدامنى و عفت و مبارزه بـا آلـودگى جنسـى داشـت     مى

لـف از  قسمت عمـده دسـتوراتش بـر محـور پاکسـازى اجتمـاع از طـرق مخت       
در بخشهاى بعدى به تناسب موضوع، پیرامون  ).22(زند  آلودگیهاى جنسى دور مى

  . آیات مربوطه مفصلاً بحث خواهد شد

  اهمیت پاکدامنى
  

اى  همانطور که قبلاً اشاره شد پاکدامنى از نظر قرآن و روایات از اهمیت ویژه
حقیق به برخى براى روشن شدن این موضوع در این قسمت از ت. برخوردار است

این قسمت شامل ایـن  . گردد از آیات و روایاتى که در این زمینه آمده اشاره مى
پاکدامنى از صفات برجسته مؤمنین، پاکـدامنى برتـرین عبادتهـا،    : مباحث است 

پاکدامنى یک شرط مهم در انتخاب همسر، پاکدامنى عامل حفظ سلامت جامعـه  
یک از موارد مذکور پرداختـه خواهـد    حال به شرح هر. و فضیلت افراد پاکدامن

  : شد

  پاکدامنى از صفات برجسته مؤمنین  -  1
آیات آغازین سوره مؤمنون ویژگیهاى مؤمنان را در عباراتى کوتـاه، زنـده و   

خداوند متعال در این سوره یکى از ویژگیهاى مؤمنین را . کند پرمحتوا تشریح مى
مسئله پاکدامنى و عفت بطور کامل، و پرهیز از هر گونه آلـودگى جنسـى قـرار    

ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ (: گوید داده، چنین مى و آنها که دامان خـود  « )23( )مْ حافِظُونَ وَا��
  .»کنند عفتى حفظ مى را از آلودگى به بى
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کلمه فروج جمع فرج «: اند در تفسیر این آیه چنین فرموده» علامه طباطبائى«
که مردم از بردن نـام آنهـا   . عورت از زن و مرد است: اند است که بطوریکه گفته

از قبیل زنا . ناب از مواقعه نامشروع استکنند و حفظ فروج کنایه از اجت شرم مى
  .»)24(و لواط و یا جمع شدن با حیوانات و امثال آن 

و این آیـه پـاکى روح و خـانواده و     ،)25(یکى دیگر از مفسران معتقد است که 
حساب شهوات در  جامعه است و نگهدارى نفس و خانواده و اجتماع از رواج بى

حسـاب در آن   و اجتماعى که شهوات بـى . تآن و از فساد خانواده و انساب اس
زیرا در آن امنیتى براى خانه و حرمتـى بـراى   . اى فاسد است شایع شود، جامعه

و چون خانواده اولین واحد در بنـاء جامعـه اسـت، بایـد در آن     . خانواده نیست
امنیت و استقرار و پاکى برقرار باشد و زن و مرد هر دو با اطمینان از یکدیگر در 

يمْـاُ�هُمْ (: فرماید در آیه بعد مى. دگى کنندآن زن
َ
إلاّ َ� أزْواجِهِمْ أوْ مَـا َ�لكََـتْ أ

هُمْ َ�ْ�ُ َ�لوُمِ�َ  إ�� تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند که در « )26( )فَ
  .»شوند گیرى از آنها ملامت نمى بهره

مَـا (زنان حلال، و  این جمله استثناء از حفظ فروج است، و ازواج به معناى
به معناى کنیزان مملوك است که مواقعه با زنان خود یا کنیـزان   )َ�لكََتْ أْ�مَاُ�هُم

آرى مؤمنین کسانى هستند که فروج خود را در جمیع  ).27(مملوك ملامت ندارند 
کنند مگر در حال ازدواج یا در مورد کنیزان و آنها در این حـال   احوال حفظ مى

گیرند مراد از آن وصف ستایش آنان به نهایت پاکـدامنى   مورد سرزنش قرار نمى
  ).28(و روگردانى آنان از شهوات است 

عـن  : شوند، در حدیثى آمده اسـت  دو مىهمسران دائم و موقت هر «تعبیر به 
ـلُّ  «  ﷒امیرالمـؤمنین  : قـال : قـال   ﷒جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه  ح تَ

وهجبثَِلاثَۀِ و وج لکْ یمینٍ : الفرُُ ِبم کاح ن و ، یراثلا م کاح بِ ن و ، یراثِبم کاح 29(ن(« .
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روایت کـرده کـه امیرالمـؤمنین      ﷒گرامیش  جعفر بن محمد از پدرش از آباء
شوند، یکى نکاح به میراث  ها به یکى از سه طریق حلال مى فرج«: فرمود  ﷒

و در کـافى از امـام صـادق    . »و یکى نکاح بدون میراث و نکاح به ملک یمـین 
حلال است «: ودنقل شده که کسى گفت از امام در مورد متعه پرسیدم، فرم  ﷒

: فرمایـد  ولى زنهار که صیغه مکن مگـر زن عفیـف را کـه خـداى عزوجـل مـى      
ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ ( ِ

پس فرج خود را در جـایى کـه ایمـن نیسـتى     «)وَا��
در این حدیث معناى حفظ به حدى تعمیم داده شده که شامل تـرك  . »)30(مگذار 

در این دو روایت متعه را نکـاح و ازدواج   و. ازدواج با غیر عفیفه هم شده است
شمارى مطلب همین طور اسـت و مبنـاى فقـه     خوانده است و از نظر روایات بى

بعضى مفسران اهل سنت در اینجا گرفتار . هم بر این است ﷕امامان اهل بیت 
اند از ایـن آیـه شـاهدى بـراى نفـى ازدواج موقـت        اند و خواسته اشتباهى شده

عن القاسم بن : نویسد مى» سیوطى«! و بگویند آن هم در حکم زنا است. ندبیاور
ـلا  : محمد انه سئل عن المتعۀ فقال ءرى تحریمها فى القرآن ثم تَ يـنَ (إنِّی لاَ ِ

وَا��
از قاسـم بـن   . )31( )هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاّ َ� أزْواجِهِمْ أوْ ما َ�لكََت أيمْـاُ�هُم

بینم و  همانا من تحریم آن را در قرآن مى: ره متعه سؤال شد و او گفتمحمد دربا
ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاّ َ� أزْواجِهِـمْ أوْ (: سپس این آیه را تلاوت کرد ِ

وَ ا��
این آیه دلالت بـر تحـریم    ،)32(معتقد است که » فخر رازى«. )ما َ�لَكَت أيمْاُ�هُم

س آنچه که از قاسم بن محمد روایت شـده، و متعـه زوجیـت    کند بر اسا متعه مى
  . برند نیست زیرا که زوجین در آن از یکدیگر ارث نمى

به طور مسلم در زمـان  ) متعه(» ازدواج موقت«اما با توجه به این حقیقت که 
 کننـد، منتهـا   حلال بوده است و احدى از مسلمانان آن را انکار نمـى  ﷐پیامبر 

انـد   گویند در آغاز اسلام بوده و بسیارى از صحابه نیز به آن عمل کرده بعضى مى
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عمر بن خطـاب از آن جلـوگیرى بـه عمـل     : گویند سپس نسخ شده و بعضى مى
با توجه به این واقعیتها مفهوم سخن ایـن دسـته از دانشـمندان اهـل ایـن      . آورد

ـ زنـا را حـداقل بـراى مـدتى ـ مجـاز          باللهّـ العیاذ  ﷐خواهد بود که پیامبر 
  .شمرده است، و این غیر ممکن است

معتقـد  » زمخشـرى «برخى از مفسرین اهل سنت با این نظر مخالف هسـتند،  
این آیه دلیل بر تحریم ازدواج موقت نیست، زیرا ازدواج موقت هم : )33(است که 

  .یکى از انواع ازدواج است هنگامى که نکاح صحیح باشد
دارى در  ترین غرائز انسان است و خویشـتن  از آنجا که غریزه جنسى سرکش

در آیـه  . برابر آن نیاز به تقوى و پرهیزگارى فراوان و ایمان قوى و نیرومند دارد
� وَرَاءَ ذَ�ـِكَ (: گوید بعد بار دیگر روى همین مسئله تأکید کرده و مى َ�مَـنِ اْ�ـتَ

وِ�كَ هُمُ العْادُونَ 
ُ
طلب ) گیرى جنسى جهت بهره(غیر این طریق را  هر کس« )فأَ

  .»کند تجاوزگر است
  :گویند در ذیل این آیه مى» علامه طباطبائى«
و معنـایش ایـن   . این تفریع است بر مطالب قبل یعنى، مستثنا و مستثنا منـه «

است که وقتى مقتضاى ایمان این شد که به کلى فروج خود را حفظ کننـد، مگـر   
ز زنان، پس هر کس با غیر این دو طایفه مساس و ارتباط پیدا تنها از دو طایفه ا

شود، حدودى که خدایتعالى براى مـؤمنین   کند، متجاوز از حدود خدا شناخته مى
  .»)34(قرار داده 

پس هـر  «: گوید مفسر دیگرى این آیه را دلیل بر تحریم استمناء دانسته و مى
در سـتمکارى بـا ایشـان و     که جوید مباشرت غیر زنان و کنیزان خود، کاملنـد 

درگذرندگانند از حلال به حرام و آنکه استمناء به ید کند هم از این قبیـل اسـت   
. نیز به برخى از اوصاف مؤمنین اشاره شده است» معارج«در سوره مبارکه . »)35(
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در آیات بیست و نهم تا سى و یکم این سوره همین آیات آمده و از پاکدامنى به 
آرى، اسـلام طـرح   . )36(ات برجسته مؤمنین یـاد شـده اسـت    عنوان یکى از صف

شود و هـم آلـوده    ریزد که هم به غرایز فطرى در آن پاسخ داده مى اى مى جامعه
در آنجـا ذکـر یـک نکتـه     . فحشاء و فساد جنسى و مفاسد ناشـى از آن نیسـت  

مشـروط بـر شـرایط    ) زنان بـرده (ضرورى است و آن اینکه حلال بودن کنیزان 
است که در کتب فقهى آمده و چنان نیست که هر کنیزى به صـاحب آن  متعددى 

حلال باشد و در واقع در بسیارى از جهات و شرایط، همان شرایط همسـران را  
  . دارد، هر چند در عصر و زمان ما موضوع آن منتفى است

که به اوصاف اعتقادى و اخلاقـى  » احزاب«در آیه سى و پنجم سوره مبارکه 
داند، آنجا کـه   کند، پاکدامنى را یکى از این اوصاف مى و عملى مؤمنین اشاره مى

و مردانى که دامان خـود را  .. « )...وَاْ�افِظَِ� فُرُوجَهُم وَ ا�افِظاتِ (: فرماید مى
  .»...ند و زنانى که عفیف و پاکند کن از آلودگى به بى عفتى حفظ مى

شود که یکى  با توجه به آیات فوق و تفسیر این آیات، این موضوع روشن مى
از صفات برجسته مردان و زنان مؤمن، پاکـدامنى و پرهیـز از آلـوده شـدن بـه      

  .باشد انحرافات جنسى در جمیع احوال مى
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  پاکدامنى برترین عبادتها -  2
از پاکدامنى به عنوان برترین عبادتهـا   ﷕عصومین در احادیث نقل شده از م

این موضوع با بیانات گوناگون و در منابع متعددى آمده است کـه  . یاد شده است
  .شود در این بخش به برخى از آنها اشاره مى

نْ أبِی عبد اللهّ ینَ  ﷐  عنؤم یرُ الم قوُلُ  ﷒کَانَ أمی :»   فـافةِ العبـادضلَُ الع أفْ
)37(«.  

برتـرین عبـادت   «: فرمـود  مى  ﷒امیرالمؤمنین   ﷒به روایت امام صادق 
ممکن است حمل عفـاف در اینجـا شـامل تـرك     ) 38(گفته شده . »پاکدامنى است

رُ  : در روایت دیگرى آمده است. جمیع محرمات باشد ـاق ـلُ  «:   ﷒قاَلَ الب ضَ أفْ
نِ و الفْرَْجِ  طْ ْفَّۀُ البةِ عادب برترین عبادتها عفت «: فرمودند  ﷒امام باقر . »)39(الع

رٍ . »شکم و فرج است ن أبی جعفَ اللهّ«: قاَلَ  ﷒ع د ضلَُ عنْ بادةٍ أفْ نْ ع ـنْ    ما م م
رجٍْ  نٍ و فَ طْ فَّۀِ بهیچ عبادتى نزد خداوند بهتر از «: فرمودند  ﷒امام باقر . »)40(ع

  . »عفت در شکم و فرج نیست
لُ العْبادةِ شىَ«: أنهّ قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  ضَ   .»)41(ء واحد و هو العْفاف  أفْ
برترین عبادت یک چیز اسـت  «: نقل شده که فرمودند  ﷒از امیر المؤمنین 

د اللّـه «: قال  ﷒عن ابى جعفر . »باشد عفت و پاکدامنى مىو آن  ـى    ما عبِ ء  بِشَ
رجٍْ نٍ و فَ طْ فَّۀِ بن ع لُ م ضَ خدا به چیزى «: نقل شده که فرمودند  ﷒از امام . »أفْ

در شرح ایـن  » علامه مجلسى«. »بهتر از عفت شکم و فرج پرستیده نشده است
   :گوید حدیث مى

و در . عفت در اصل به معنى بازداشتن نفس اسـت از آنچـه حـلال نیسـت    «
شـود و بازداشـتن آن دو از    اخبار غالبـاً بـر عفـت شـکم و فـرج اطـلاق مـى       

هـا و   هـا و آشـامیدنى   هاى مکروه، از خوردنى هاى حرام و نیز خواهش خواهش
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از بوسه مسائل جنسى، بلکه از مقدمات آن دو از تحصیل اموال حرام براى آن و 
کند بر اینکـه تـرك محرمـات از عبـادات      و لمس و نظر به نامحرم، و دلالت مى

و اینکه ایـن دو عفـت از   . باشد است و عفت شکم و فرج از برترین عبادات مى
  . »)42(باشد  ترین عبادتها مى ها هستند بخاطر این است که سخت برترین عبادت

  پاکدامنى یک شرط مهم در انتخاب همسر -  3
از پاکدامنى به عنوان یک شرط مهـم، در    ﷒در قرآن و روایات معصومین 

... (: فرماینـد  خداوند متعـال در قـرآن کـریم مـى    . انتخاب همسر یاد شده است
ينَ أوتوُا الكِْتابَ مِـنْ َ�ـبْلُِ�مْ إذا  ِ

وَا�مُْحْصَناتُ مِنَ ا�مُؤمِناتِ وَ ا�مُْحْصَناتُ مِنَ ا��
این آیه درباره ازدواج با زنان پاکدامن از مسـلمانان و   )43( )...ن� أجُورهَُن� اتَ�تُْمُوهُ 

زنان پاکدامن از مسلمانان و از اهـل  ... «: فرماید گوید و مى اهل کتاب سخن مى
توانید با آنها ازدواج کنید به شرط اینکه مهـر   کتاب براى شما حلال هستند و مى

  .»آنها را بپردازید
این آیه دلیل بر جواز ازدواج با زنان پاکدامن مؤمن و  ،)44(مفسرین معتقدند که 

به معناى عفیف بودن، ) مصدر محصنه(احصان . باشد زنان پاکدامن اهل کتاب مى
در آیه مورد بحث تنهـا معنـاى   . آزاده بودن، همسر داشتن و مسلمان بودن است

ایـن  . بر اساس معنـاى اول اسـت  تواند مراد باشد و برداشت فوق  اول و دوم مى
کند که درباره آیه فـوق   تأیید مى  ﷒برداشت را فرمایش منقول از امام صادق 

نَّ العْفائف«: فرمود آرى، ایمان به خدا اعتقاد بـه وحـى و   . »آنان پاکدامنانند» «ه
هـاى والا در انتخـاب همسـر و تشـکیل      رسالت و عفت و پاکـدامنى، از ارزش 

حَِ� وَ لا ...(: فرماید در ادامه این آیه مى. باشند اده مىخانو ُ�صِْـنَِ� َ�ـْ�َ ُ�سـافِ
خِذِي أخْدانٍ  پاکدامن باشید نه زناکار و نه دوسـت پنهـانى و نامشـروع    « )...مُت�

پاکدامنى و عفت مردان، از شرایط حلیت ازدواج آنان با زنان عفیف . »... گیرید 
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ن به معناى رفیقان اسـت کـه بـه مناسـبت     اخدا. و پاکدامن مى باشد َن جمع خد
هاى جنسى نامشروع و مسافحین از سـفاح بـه معنـاى     مورد، مراد از آن رفاقت

کند بر حرمت روابط آشکار و مخفیانه مردان و زنـان   این آیه دلالت مى. زناست
فقها نیـز روى ایـن   . و این نشانگر اهتمام اسلام به عفت و پاکدامنى جامعه است

سئله تأکید کرده و در بیان آداب نکاح یکى از شرایط همسر را پاکدامن بـودن  م
و مستحب است که مردان کسى  ،)45(یکى از فقها معتقد است که . نمایند او بیان مى

امام خمینـى  . را اختیار کنند که باکره و پاکدامن و داراى اصالت خانوادگى باشد
  : گوید در این باره مى

در انتخاب زن، تنها به جمال و مـال او نگـاه نشـود، بلکـه     سزاوار است که «
اختیار کند زنى را که داراى صفات شریف و شایسته باشد که در اخبار مـدح او  

و  ).46(آمده است و صفات بد را نداشته باشد که احادیـث بـه مـذمت او ناطقنـد     
  : وارد شده که فرموده ﷐ترین خبر در این زمینه آن است که از پیغمبر  جامع
لهـا،   « عب ـع یلَۀُ مل لها، الذَّ ی أهیزةَُ ف زِ الع ، ود العفیفَۀُ دالو لوُد م الو کُ سائرَ نی و إنَّ خَ

       َـره أم یـعط ـه و تُ لَ َقو عـم َتس ـى الَّت ه ـرِ َلى غی صانُ ع جهِا، الحو ز ع ۀُ مرِّج َتب47(الم(« .
باشد و در بین اهل ) عفیف(ما زنى است که اولادآور و دوستدار بهترین زنان ش«

خودش عزیز باشد و نسبت به شوهرش متواضع باشد و جمـالش را بـه شـوهر    
شـنود و   آشکار نماید و بر غیر شوهر، خود را حفظ کند زنى که حرف او را مـى 

  .»کند امر او را اطاعت مى
ـۀُ  «: نقل شده که فرمودند ﷐در روایت دیگرى از پیامبر  کمُ العفیفَ سائرُ ن َخی

لمۀُ    .»بهترین زنان شما آن است که پاکدامن و راغب باشد» «)48(الغَ
در قرآن و روایات همانگونه که به ازدواج با افراد پاکدامن توصیه شده است، 

 ـ. از ازدواج با کسانى که داراى این ویژگى نیستند، نهى شده اسـت  ى از در روایت
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ن«: آمده که فرمودند ﷐پیامبر اکرم  ّمالد ضرْاَء م و خَ ـراَء    . إیاکُ ضْ ـا خَ م یـلَ وق
ن؟ قَالَ ّمالد :  ـوء الس ت ْنبی مناَء فسْرأةُ الح ْهـایى کـه در میـان     از سـبزه «. »)49(الم

مذکور چیست؟ رسول هاى  پرسیدند سبزه. رویند بپرهیزید ها مى کثافات و پلیدى
. »زن زیبایى است که در محیط پست و آلوده پـرورش یافتـه باشـد   : فرمود  اللهّ

ـَ�ةً وَ (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى اِ� لا َ�ـنْكِحُ إلاّ زَاِ�يـَةً أوْ ُ�ْ�ِ ا�ز�
مَ ذَ�كَِ َ� ا� كٍ وَ حُر� اِ�يةَُ لا َ�نكِْحُها إلاّ زَانٍ إوْ ُ�ْ�ِ مـرد زناکـار   « )50( )مُؤمِنِ�َ ا�ز�

کند و زن زناکار را با جز با مرد زناکار یا  جز با زن زناکار یا مشرك ازدواج نمى
. »آورد، و این کار بر مؤمنان تحـریم شـده اسـت    مشرك به ازدواج خود در نمى

ظاهر این آیه تحریم ازدواج با زانى و زانیه است، البتـه ایـن حکـم در روایـات     
است که مشهور به ایـن عمـل بـوده و توبـه      به زنان و مردانى شده اسلامى مقید

گیـرى   اند، اگر مشهور به این عمل نباشند، یا از عمل گذشـته خـود کنـاره    نکرده
انـد،   کرده و تصمیم بر پاکى و عفت گرفته، و اثر توبه خود را نیز عملاً نشان داده

  ).51(ازدواج با آنها شرعاً بى مانع است 
مردى از مسـلمانان  «: اند ران در شأن نزول این آیه چنین نوشتهبعضى از مفس

زنى که در عصـر جاهلیـت بـه    » ام مهزول«اجازه خواست که با  ﷐از پیامبر 
آلودگى معروف بود و حتى پرچمى براى شناسایى بر در خانه خود نصب کـرده  

  .»)52(د ازدواج کند، آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ دا! بود
ـی لا  «: عزوجـل   فى قـول اللّـه  : آمده است  ﷒در حدیثى از امام باقر  الزَّان
کَۀً رِ کح إلاّ زانیۀً أو مشْ نْ ـولِ اللّـه   «: قال. »ی س ر ـد هلى ع کانوُا ع ساءن رجِالٌ و مه   

الزِّناَء فنَهَى اللهّ ﷐ ینَ بِ لـى     مشْهورِ ع م وْاس الی ک الرِّجالِ و النِّساء و النَّ نْ أولئ ع
   ف ـرَ ُـى تع تَّ ح وهجو زَ حد فَلا تُ یه الْ لَ ع یمق ک أو اُ ل نْ ذَ ئاً مَرَ شی ن شهَِ م ، لَۀَ زِ ک المْنْ لْ ت

 ُتهب َان و زنانى است کـه در زمـان رسـول خـدا     این آیه اشاره به مرد» «)53(تو
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مشهور به زنا بودند، و خداوند از ازدواج با این مردان وزنان نهـى کـرد، و    ﷐
امروز نیز چنین است، کسى که مشهور به این عمل شنیع گردد، یا حد زنـا بـر او   

ى، در امـر  آر. »اجرا شود، با او ازدواج نکنید تا توبه او ظاهر و شـناخته شـود  
ازدواج باید کاملاً مواظب بود که، نکاح با زنان صالحه و عفیفه صورت گیرد، تـا  

زنان پاکدامن و پوشیده، مانند . از رحم پاك آنها اولاد نیکو و صالح به عمل آید
بـر  . گیرنـد  اى هستند که کمتر در دسـترس اشـخاص قـرار مـى     جواهرات نفیسه

ست که نفس خود را از ازدواج با افراد فاسد مؤمنان خواه زن و خواه مرد، لازم ا
اى اصـیل و تربیـت    همسر انسان باید فردى پاکدامن و از خانواده. )54(حفظ کنند 

  .شده و نجیب باشد، تا بهتر بتواند کودکان را تربیت کند

  پاکدامنى عامل حفظ سلامت جامعه -  4
 ـ   ه در آن از آنجا که یک انسان یک موجود اجتماعى است، جامعـه بزرگـى ک

کند، از یک نظر همچون خانه او اسـت، و حـریم آن همچـون حـریم      زندگى مى
کند و آلودگى آن بـه   شود، پاکى جامعه به پاکى او کمک مى خانه او محسوب مى

  . اش آلودگى
دهند، در نگاه کلان اثر مستقیم در جامعـه   هر عملى که افراد جامعه انجام مى

. صى و شخصیتى داراى آثـار اجتمـاعى اسـت   پاکدامنى علاوه بر آثار شخ. دارد
مانند و  اگر روح عفاف بر افراد جامعه حاکم باشد، از نظر روح و جسم سالم مى
عـلاوه  . سلامت خانوادگى که به عنوان یک اصل تربیتى است، حفظ خواهد شد

در کمال سـلامت رفتـارى   ... ها و  بر آن مراکز اجتماعى مثل بیمارستانها و اداره
بسـیارى از  . ود و بزهکاریهـاى اجتمـاعى بـه حـداقل خواهـد رسـید      خواهند ب

هاى ضداخلاقى، از عدم رعایت حدود شرعى نشأت گرفته است و آمـار   پرونده
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گـران تربیتـى را نگـران     جنایى ذکر شده همواره زنگ خطرى بوده کـه اندیشـه  
  .ساخته است مى

  :گوید در این زمینه مى» استاد مطهرى«
اع التذاذهاى جنسى، چه بصـرى و لمسـى و چـه نـوع     خواهد انو اسلام مى«

دیگر به محیط خانوادگى و در کـادر ازدواج قـانونى اختصـاص یابـد، اجتمـاع      
آمیـزد، اسـلام    منحصراً براى کار و فعالیت را با لذتجوئیهاى جنسى بـه هـم مـى   

  .خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند مى
حیط خانه بـه اجتمـاع، نیـروى کـار و فعالیـت      کشانیدن تمتعات جنسى از م

آیا اگر مردى در خیابان و بـازار و اداره و کارخانـه و   . کند اجتماع را ضعیف مى
هاى محرك و مهیج زنان آرایـش کـرده دائمـاً مواجـه باشـد بهتـر        غیره با قیافه

شود یا در محیطى که با چنین مناظرى روبرو نشود؟ هر  سرگرم کار و فعالیت مى
اى که سخت مایل است کارها به خوبى جریان یابد، از  ؤسسه یا شرکت یا ادارهم

مخالفین اسلام درباره اختلاط و آمیزش . »)55(کند  این نوع آمیزشها جلوگیرى مى
کنند، گاهى از اجتماع آزاد فرانسـه   زن و مرد، جنجال و غوغاى بسیارى برپا مى

گوینـد در   کنند و مـى  یکا گفتگو مىآورند و زمانى از تمدن آمر سخن به میان مى
آیـا ایـن   . دارنـد  آن سرزمین مردم با فکر و غریزه خود دورویى و نفاق روا نمى

اند کـه گفـت بزرگتـرین علـت      گروه، خطبه حکیمانه مارشال پتن را از یاد برده
پرورى و عیاشى بود؟ آیـا   شکست ما فرو رفتن در گردابهاى شهوت و ابتلاء تن

است که جوانان ما را به عنوان مبارزه با ارتجاع و طرفدارى از  منظور ایشان این
»   ﷒حضـرت علـى   « )56(تجدد و ترقى به چنین ورطه هولناکى در افکننـد؟  
ـانُ   «: فرمایـد  درباره آلوده شدن اجتماع و خطر این آلـودگى مـى   ـثَ الزَّم َإذاَ خب

ت الرَّ نفَقََ و رَّت لُ وضَ ضَائ دت الفَْ َکست َنفَع لُ ووقتى که محیط اجتمـاع آلـوده   » «ذاَئ
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افتد و از نظر مـردم   شود، سجایاى اخلاقى و حقایق و فضایل واقعى از رونق مى
شود و برعکس رذایل و ناپاکى در بـین مـردم رایـج و سـودبخش      زیان آور مى

آید این است که وقتـى محـیط اجتمـاع     از این بیان مطلبى بدست مى. »گردد مى
ف از قانون در بین مردم حکومت کرد، کار بـه  آلو ده شد و منکرات و گناه و تخلّ

کشد که در چنین اجتماعى نه تنها فضایل اخلاقى فضـیلت خـود را از    جایى مى
کشاند که فضایل، رذایل، و بر عکس  دهند، بلکه آلودگى را به جایى مى دست مى

دهند که لذت خود را  در مىشود و به گناهان و ناپاکیها آن چنان تن  شناخته مى
آن حضرت در جاى دیگـرى دربـاره اجتمـاع آلـوده بـه گنـاه       . بینند در آن مى

باً«: فرمایند مى جع فاَفْالعاً وبَی النَّاسِ نسوقُ فُالفْس کـارى و ناپـاکى    گناه» «صار
در آن مردم از اوصاف عادى شد و پاکدامنى باعـث برشـگفتى و تعجـب اسـت     

)57(« .  
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  فضیلت افراد پاکدامن  -  5
غریـزه جنسـى از سـایر     ،)58(بر این عقیده اسـت کـه   » مولى محسن کاشانى«

تر است، چنانکه ممکن است در صورت هیجـان، آدمـى را    غرایز بر انسان چیره
تنها تفاوتش با سایر غرایز این است که مقتضاى ایجاد آن . علیه عقل دعوت کند

بینید اکثر مـردم   و اینکه مى. کند یش آن شرم مىامر زشتى است که آدمى از پیدا
کنند یا بـراى ایـن اسـت کـه از ایجـاد آن       از مقتضیات این غریزه خوددارى مى

کنند و یـا حفـظ    ترسند و یا شرم مى ترسند و یا مى عاجزند یا از نکبتهاى آن مى
 بدیهى است که هیچ یک از این امور را براى درك ثواب. نمایند عزت و آبرو مى

و از جمله فوایدى که بر موانع پیشین مترتب شده همان اسـت  . کنند رعایت نمى
کنند، زیرا کسیکه ترك زنا کند از هـر راهـى کـه     که آنها را از گناه جلوگیرى مى
و ثواب جزیـل و کمـال هنگـامى حاصـل     . شود باشد گناه زنا از او برداشته مى

انع برطـرف باشـد و اسـباب    شود که قدرت به انجام آن باشد و همه گونه مو مى
آماده و شهوت چون اژدهایى سر بر آورده باشد در عین حال مرتکـب نشـود و   

  . مسلما کسى که بدین پایه رسیده باشد به درجه صدیقان نایل آمده است
ـرَ اللّـه  «: فرمود ﷐رسول خدا  رَ غفََ بصو فع و م کتََ قَ و نْ عشَ ـ    م  لَ خَ أدو ـه ه لَ

جنَّۀَ کسى که عاشق شود و عشق خـود را پوشـیده دارد و عفـت نفـس     «. )59(» الْ
  .»کند بخشد و وارد بهشت مى ابراز دارد، خداوند او را مى

م اللّـه «: آمده است ﷐در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم  لُّه ظۀٌ یعب لا     س م ـو ی
د منْ ع و لَّه لَّ إلاّ ظـی  ظ بٍ وجمالٍ إلى نفَسْها فقََالَ إنِّ سح رَأةٌَ ذاَت إم ْتهع لاً دجر م ه

هفت دسته از مردم را خداى متعال در زیـر سـایه   « )60( »رب العْالمَینَ   أخَاف اللهّ
اى جز سایه او نیست از آن جملـه   دهد، آن روزى که سایه رحمت خود قرار مى
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دارى او را به طرف خـود بخوانـد و او    جمال و قبیلهمردى است که زن صاحب 
  .»ترسم دعوت وى را اجابت نکند و بگوید من از خداى عالمیان مى
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  هاى پاکدامنى اسوه: فصل دوم 

آورد و هم از زن  قرآن کریم در مقام معرفى ملکه عفاف، هم تمثیل از مرد مى
هـر  . است»   ﷓حضرت مریم «و آن زن »   ﷒یوسف صدیق «اما آن مرد، 
امـا  . کنـد  گواران، مزایاى ارزشى فراوانى داشتند که قرآن نقـل مـى  دوى این بزر

هـم یوسـف   . آنچه در این مبحث مورد توجه است، ملکه عفاف بودن آنها اسـت 
مبتلا شد و در اثر عفاف، نجات یافت، و هم مریم امتحان شد و در پرتو عفـاف  

 ـ . نجات پیدا کرد ک از ایـن دو  اما آنچه مهم است، این است که راه نجات هـر ی
  )1(معصوم چه بود و در حین خطر عکس العمل هر یک چگونه بود و چه گفتند؟ 
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   ﷓حضرت مریم  -  1
  

ِ� أحْصَنتَْ فَرجَْهَا (0: فرماید خداوند متعال در قرآن مى وََ�رَْ�مَ اْ�نَتَ عِمْرَانَ ال�
ران را که عفت خود را حفظ نمود و مریم دختر عم«) 2( )...َ�نَفَخْنَا ِ�يِه مِنْ رُوحِنا 

  . »...آنگاه ما در رحم او از روح خود دمیدیم 
  :گوید مى» علامه طباطبایى«
ستاید، و ستایش مریم  را به خاطر عفتش مى  ﷓در این آیه خداوند مریم «
در قرآن کریم مکرر آمده و شاید این بخاطر رفتـار ناپسـندى باشـد کـه       ﷓
. »دیان نسبت به آن جناب وارد داشته، و تهمتى باشد که ایشان به وى زدنـد یهو

)3(  
ِ� أحْصَنَتْ فَرجَْهَا َ�نَفَخْناَ ِ�يه مِنْ رُوحِنَا(: فرماید در جاى دیگرى مى  )4( )وَال�

و مریم را یاد کن که دامـن خـود را پـاك نگـاه داشـت و از روح خـود در او       «
یاد کن دختر عمران را که دامن خـود را  «: گوید مى» مرحوم طبرسى«. »دمیدیم

گویـد   ظاهر آیه فوق چنین مى ).5(» پاك داشت و پیرامون فساد و بدنامى نگشت
حفظ کرد، ولـى بعضـى    عفتى که مریم دامان خویش را از هر گونه آلودگى به بى

اند کـه او از هـر گونـه تمـاس بـا       این احتمال را در معنى آیه داده ،)6(از مفسران 
زمخشـرى نیـز ایـن نظـر را     . خوددارى کرد) چه از حلال و چه از حرام(مردى 

مراد خوددارى از هر گونه تماس از حلال و حرام است کلاً : )7(گوید  داشته و مى
ـ وَ�ـَمْ أكُ (: فرماید تم سوره مریم مىهمانگونه که در آیه بیس وَ�ـَمْ َ�مْسَسْـِ� �ََ�ٌ

اسـتفهام  . »ام اى هم نبـوده  تاکنون انسانى با من تماس نداشته و زن آلوده« )بغَِيّاً 
شود با اینکـه   در آیه شریفه از باب تعجب است، یعنى چگونه براى من فرزند مى

ه حلال و ازدواج و نه از راه حرام و ام، نه از را قبل از این با هیچ مردى نیامیخته
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کـرد   اندیشـید و فکـر مـى    در این حال تنها به اسباب عادى مى  ﷓زنا؟ مریم 
براى اینکه زنى صاحب فرزند شود دو راه بیشـتر نـدارد، یـا ازدواج و انتخـاب     

شناسـم نـه تـا     همسر و یا آلودگى و انحراف، من که خود را بهتر از هر کس مى
ام، تـا کنـون هرگـز     ام و نه هرگز زن منحرفـى بـوده   همسرى انتخاب کردهکنون 

بعضى از مفسرین در ! شنیده نشده است کسى بدون این دو صاحب فرزندى شود
آبستنى بدون تمـاس منحصـر بـه حضـرت مـریم      : )8(این زمینه معتقد هستند که 

که طبق مطالعـه  توان یافت، چنان هایى از آنرا مى نیست، بلکه در طبیعت نیز نمونه
توانـد تخـم    و مشاهده، زنبورشناسان، ملکه زنبور عسل پـیش از عروسـى مـى   

. شـوند  زنبور نـر مـى   یگذارد، همگ بگذارد، منتها تخمهایى که قبل از ازدواج مى
  .آرى خداوند متعال بر هر کارى قادر است

ایـن  . نکته جالب توجهى که درباره پاکدامنى این بانوى بزرگوار وجـود دارد 
است که آن حضرت نه تنها خودش میل ندارد، آن فرشته را هم که بـه صـورت   

اگر تو با تقوایى دست به «: گوید و مى. کند بشر متمثل شده است نهى از منکر مى
فأَرسَْلنَْا إَ�هَْا رُوحَنـَا َ�تَمَث�ـلَ �هََـا �ََ�ـاً (: لذا ذات اقدس اله فرمود. »این کار نزن

اً  ح خود را به سوى او فرستادیم و او در شکل انسانى بى عیـب  ما رو« )9( )سَوِ��
�نِ مِنـْكَ (: فرماید در آیه بعد مى» و نقص بر مریم ظاهر شد  أعُوذُ بِا�ر�

قَالتَْ إ��
اً  برم اگـر پرهیزگـار    گفت من به خداى رحمان از تو پناه مى« )10( )إنْ كُنتَْ تقَِي�ـ

اگر تـو بـا تقـوایى    : فرماید ه متمثل مىآرى در اینجا مریم به این فرشت. »هستى
دست به این کار نزن، من که دستم بسته است، تو هم دستت را ببند، و این تعبیر 

  . است  ﷓بسیار لطیفى در مورد پاکدامنى مریم 
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   ﷒حضرت یوسف  -  2
ِ� هُوَ (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى ِ� بَ�تِْهَا َ�نْ َ�فْسِـهِ وَرَاودََتهُْ ال�

إن�هُ رَ�� أحْسَنَ مَثوَْاىَ إن�هُ لا ُ�فْلِـحُ   وغََل�قَتِ الاءَْبوَْابَ وَقَالتَْ هَيتَْ �كََ قَالَ مَعاذَ اّ� 
ا�مُِونَ  و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمناى کامجویى کـرد و  «) 11( )الظ�

: گفـت ) یوسـف (آنچه براى تو مهیاسـت،   بشتاب به سوى: درها را بست و گفت
برم به خدا، او صاحب نعمت من است، مقام مـرا گرامـى داشـته، مسـلماً      پناه مى

  .»شوند ظالمان رستگار نمى
یوسف با آن چهره زیبا و ملکوتیش، نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد، 

او پنجه  بلکه قلب همسر عزیز را نیز به سرعت در تسخیر خود درآورد، و عشق
در اعماق جان او افکند و با گذشت زمان، این عشق، روزبروز داغتر و سـوزانتر  

اندیشید و قلـبش تنهـا در گـرو     شد، اما یوسف پاك و پرهیزکار جز به خدا نمى
  .بود» عشق خدا«

امور دیگرى نیز دست به دست هم داد و به عشق آتشین همسر عزیز، دامـن  
ور بودن در یک زندگى پرتجمل اشـرافى از   وطهنداشتن فرزند از یک سو، غ. زد

سوى دیگر، و نداشتن هیچ گونه گرفتارى در زندگى داخلى آن چنان که معمول 
بندوبارى شدید حاکم بر دربار مصـر   اشراف و متنعمان است از سوى سوم، و بى

اى نداشـت در امـواج    از سوى چهارم، این زن را که از ایمان و تقوى نیـز بهـره  
ى شیطانى فرو برد، آن چنان که سرانجام تصـمیم گرفـت مکنـون دل    ها وسوسه

  . خویش را به یوسف در میان بگذارد و از او تقاضاى کامجویى کند
او از تمام وسایل و روشها براى رسیدن به مقصود خود در ایـن راه اسـتفاده   

 :گویـد  کرد، و با خواهش و تمنا، کوشید در دل او اثر کند آن چنان که قرآن مـى 



32 
 

» آن زن که یوسف در خانـه او بـود پـى در پـى از او تمنـاى کـامجویى کـرد       «
ِ� هُوَ ِ� بَ�تِْهَا َ�نْ َ�فْسِهِ (   .)وَرَاودََتهُْ ال�

در اصل به معنى جستجوى مرتع و چراگـاه  » مراوده«از ماده » راودته«جمله 
ه قوم رود ب کسى که دنبال چراگاه مى(الرائد لا یکذب قومه : است و مثل معروف

دان  اشاره به همین است و همچنین به میـل سـرمه  ) گوید و قبیله خود دروغ نمى
شود،  گفته مى) بر وزن منبر(» مرود«کشند،  که آهسته سرمه را با آن به چشم مى

  . و سپس به هر کارى که با مدارا و ملایمت طلب شود، اطلاق شده است
رسیدن به منظـور خـود بـه     این تعبیر اشاره به این است که همسر عزیز براى

اصطلاح از طریق مسالمت آمیز و خالى از هر گونه تهدید با نهایـت ملایمـت و   
  .اظهار محبت از یوسف دعوت کرد

سرانجام آخرین راهى که به نظرش رسید ایـن بـود یـک روز او را تنهـا در     
ین خلوتگاه خویش به دام اندازد، تمام وسایل تحریک او را فراهم نماید، جالبتر

لباسها، بهترین آرایشها، خوشبوترین عطرها را به کار بـرد، و صـحنه را آنچنـان    
او تمام درهـا را  «: گوید قرآن مى. بیاراست که یوسف نیرومند را به زانو در آورد

وغََل�قَـتِ الأبـْوَابَ وَقَالـَتْ هَيـْتَ (» بیا که من در اختیار تو هستم: بست و گفت
ت« .)�كَْ  لَّقَ دهـد کـه او همـه درهـا را      رساند و نشان مـى  معنى مبالغه را مى» غَ

رساند که یوسف را به محلى از قصر کشـانده کـه از    محکم بست، و این خود مى
اطاقهاى تودرتویى تشکیل شده بود، و به طورى که در بعضى از روایـات آمـده   

  . ته باشداست او هفت در را بست، تا یوسف هیچ راهى براى فرار نداش
خواست به یوسف بفهماند که نگران از فـاش   به علاوه او شاید با این عمل مى

شدن نتیجه کار نباشد، چرا که هیچکس را قدرت نفوذ به پشت این درهاى بسته 
  .نیست



33 
 

در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوى لغزش و گناه مشاهده کـرد،  
نمانده بود، در پاسخ زلیخا به این جملـه   و هیچ راهى از نظر ظاهر براى او باقى

  .) قَالَ مَعَاذَ اّ� (» برم به خدا پناه مى«: قناعت کرد و گفت
یوسف به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعیـت رد کـرد، و   
به او فهماند که هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شد، و در ضمن ایـن واقعیـت را   

س فهماند که در چنین شرایط سخت و بحرانى براى رهـایى از  به او و به همه ک
هاى شیطان و آنها که خلق و خوى شیطانى دارند، تنها راه نجات  چنگال وسوسه

پناه بردن به خداست، خدایى که خلوت و جمع براى او یکسان است و هیچ چیز 
  . کند اش مقاومت نمى در برابر اراده

او با ذکر این جمله کوتاه، هم به یگانگى خدا از نظر عقیده و هم از نظر عمل، 
برم خدایى که پروردگار من اسـت و   و گفت من به خدا پناه مى )12(. اعتراف نمود

هُ رَ�� (. مقام و منزلت مرا گرامى داشت، و هر نعمتـى دارم از ناحیـه اوسـت    إن�ـ
  .)أحْسَنَ مَثوْاىَ 

مسـلماً سـتمگران رسـتگار    «م و خیانـت آشـکار نیسـت؟    آیا این ظلم و ست
ا�مُِونَ (» نخواهند شد   .)إن�هُ لا ُ�فْلِحُ الظ�

هِ كَـذ�كَِ (: فرماید در آیه بعد مى تْ بِهِ وهََم� بِهَا �وَْلا أنْ رَأى برُْهَانَ رَ�� وَلقََدْ هَم�
وءَ وَالفَْحْشَاءَ إن�هُ مِنْ عِبَادِنَ  آن زن قصـد او را  «) 13( )ا ا�مُْخْلصَِ�َ ِ�َْ�ِفَ َ�نهُْ ا�س�
نمود، این چنین  دید ـ قصد وى را مى  کرد، و او نیز ـ اگر برهان پروردگار را نمى 

  .»کردیم تا بدى و فحشاء را از او دور سازیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود
  :نویسد در ذیل این آیه چنین مى» علامه طباطبائى«
ون داستان یوسف و امعان نظر در اسباب و جهـاتى کـه   دقت کامل در پیرام«

این داستان محفوف به آنهاست، و هر یک در آن تأثیر و دخالت داشته این معنـا  
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العاده  دهد که نجات یوسف از چنگ عزیز مصر جز به طور خارق را به دست مى
  . صورت نگرفته، بطوریکه شباهتش به رویا بیشتر بوده تا به یک واقعه خارجى

زیرا یوسف در آن روز مردى در عنفوان جوانى و بحبوحه غـرور بـوده، و از   
سوى دیگر جوانى زیبا و در زیبایى بدیع بوده بطوریکه عقل و دل هر بیننـده را  

کرده، و عادةً جمال و ملاحت صـاحبش بـه هـوى و هـوس سـوق       مدهوش مى
غـرق در نـاز و   در دربـار سـلطنتى عزیـز      ﷒دهد، از سوى دیگر یوسف  مى

نعمت، و داراى موقعیتى حساس بود، و این نیز یکى از اسبابى است که هر کـس  
دارد، از سوى چهارم ملکه مصـر هـم در    رانى و عیش و نوش وا مى را به هوس

محیط خود جوانى رعنا و داراى جمـالى فـوق العـاده بـود، چـون عـادةً حـرم        
  .یطندسلاطین و بزرگان هر محیطى نخبه زیبایان آن مح

و علاوه بر این به طور مسلم وسایل آرایشى در اختیار داشته که هر بیننده را 
ساخته، و چنین بانویى عاشق و واله و شیداى چنین جـوان شـده، آرى    خیره مى

کسى به یوسف دل بسته که صدها خرمن دل در دام زیبایى اوست، از این هم که 
و . ذیرایى نسبت بـه یوسـف دارد  بگذریم سوابق بسیارى از محبت و احترام و پ

  .اش خاضع کند این سوابق کافى است که وى را در برابر خواهش
اى خودش پیشـنهاد کنـد، بلکـه متعـرض      از سوى دیگر وقتى چنین ماهپاره

دارى در آن موقع بسیار دشوارتر اسـت، و او مـدتها اسـت     انسان شود خویشتن
ربودن دل وى به کار برده متعرض یوسف شده و نهایت درجه قدرت خود را در 

و صدها رغم غنج و دلال کرده، بلکه اصرار ورزیده، التماس کرده، او را به سوى 
خود کشیده، پیراهنش را پاره کرده علاوه بر ایـن همـه کشـش، صـبر کـردن از      
طاقت بشر بیرون است، از سوى دیگر از ناحیه عزیز هـم هـیچ مـانعى متصـور     

ه از دستورات همسـرش سـرنتابیده، و بـر خـلاف     گا نبوده، زیرا عزیز مصر، هیچ
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سلیقه و رأى او کارى نکرده و اصلاً یوسف را بـه او اختصـاص داده و او را بـه    
تربیتش گماشته، و اینک هر دو در یک قصرى زیبا از کاخهاى سلطنتى و داراى 

برند که خود یک داعى قـوى اسـت کـه     مناظر و چشم افکنهایى خرم به سر مى
  . ر عیش و شهوت وا بداردساکنان را ب

در این قصر خلوت اطاقهایى تو در تو قرار دارد و داستان تعرض عزیـزه بـه   
یوسف در اطاقى اتفاق افتاده که تا فضاى آزاد درهاى متعددى حایل اسـت کـه   

ها از هر سو افتاده، و حتى کوچکترین  همه با طرح قبلى محکم بسته شده و پرده
و دیگر هیچ احتمال خطـرى نیسـت، از سـوى دیگـر     روزنه هم به بیرون نماند، 

دست رد به سینه چنین بانویى زدن نیز خالى از اشکال نیسـت، چـون او جـاى    
پوشى تصور شود بـه کـار بـرده عـلاوه      عذرى باقى نگذاشته، آنچه وسایل پرده

مخالطت یوسف با او براى یک بار نیست، بلکـه مخالطـه امـروزش کلیـد یـک      
توانست، برقرار داشتن رابطه و معاشقه بـا او   است، او مى زندگى گواراى طولانى

را وسیله خوبى براى رسیدن به بسیارى از آرزوهایش از قبیل سلطنت و عـزت  
  . و ثروت قرار دهد

پس همه اینهایى که گفته شد امورى تکان دهنده بودند که هر یک به تنهـایى  
چ مـانعى هـم تصـور    کند و هـی  کند، و سنگ سخت را آب مى کوه را از جاى مى

  .رفت که در بین باشد که بتواند در چنین شرایطى جلوگیر شود نمى
بنابراین یوسف هیچ مانعى که جلوگیر نفسش شود، و بر این همه عوامل قوى 

اى کـه   بچربد نداشته مگر اصل توحید، یعنى ایمان به خدا، و یا بگو محبت الهیـه 
د، و در دلش جایى حتى بقـدر یـک   وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بو

سرانگشت براى غیر خدا خالى نگاشته بود، آرى این بود آن حقیقتى کـه گفتـیم   
  ).14(» دهد دقت در داستان یوسف آن را بدست مى
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تصمیمش را بـر گنـاه گرفتـه      ﷒البته برخى از مفسران معتقدند که یوسف 
در ایـن بـاره   » طبـرى «. ر بازداشتبود ولى مشاهده بعضى امور او را از این کا

پس همانگه که یوسف این اندیشه بکرد، خداى عزوجل او را ملامتـى  : گوید مى
کـه از    ﷒یعقـوب  . بنمود بزرگ، نگاه کرد به گوشه خانه مر پدر خود را دیـد 

هاه یا پسر که : گوشه خانه بیرون آمد و این انگشت راست بدندان گرفت و گفت
  :نى و او را گفتاین کار نک

؟ گفت ِنبَى ت نی و أنْ زْ اگر تو این کـار  . یا پسر زنا کنى و تو پیغمبر خدایى: أتَ
  . بکنى پیغامبرى از تو برود چون کبوترى به آسمان اندر شود

چنین گویند که بدان خانه مرغى بود در قفس اندر، مرغ با یوسف بـه سـخن   
  .»)15(یا یوسف زینهار خداى تا تو این کار نکنى : آمد گفت

البته این سخنان هیچ سند معتبرى ندارد و به هیچ عنـوان بـا مقـام حضـرت     
دگان یکـى از نویسـن  . که پیامبر خدا و معصوم بود سازگارى ندارد  ﷒یوسف 

و حضـرت یوسـف     ﷓پس از بیان این آیات پیرامون پاکدامنى حضرت مریم 
و زنان و مردان بزرگ در : )16(پیام آیات را به این صورت بیان کرده است   ﷒

  .پرتو عفّت به مقامات بلند و معنوى رسیدند
امام علـى  در خاتمه این بخش جهت حسن ختام به روایتى از مولاى متقیان 

  :گردد در زمینه پاکدامنى اشاره مى  ﷒
ـا      «:   ﷒قال امیرالمؤمنین  م ف ـرَ ـا أشْ مـۀِ فَإنَّه انَ الأمـۀِ و ومِ العْفَّ لزُُ کمُ بِ َلی ع و

ُتم رْ خَ ا ادضلَُ م نتْمُ وأفْ لَ ا أعنُ م سأحتمُ و َرر17(» أس(.  
بر شما باد که ملازم پاکدامنى و امانـت باشـید   «: فرمودند  ﷒امیرالمؤمنین 

ها شریفترین کارهاى پنهانى و بهترین اعمـال آشـکارتان و برتـرین     آن: زیرا که
  . »باشند هایتان مى اندازها و ذخیره پس
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  آفات پاکدامنى از دیدگاه قرآن و روایات: فصل سوم 

آدمى را در اعمال تمایلات همانطور که قبلاً اشاره شد ملکه عفت و پاکدامنى 
امـا  .دارد کند و انسان را از پلیدیهاى غریزه جنسى مصـون مـى   جنسى تعدیل مى

باید توجه داشت که همواره عوامل و آفاتى این سجیه اخلاقى را تهدید کـرده و  
شناخت این عوامل و آفات از آن جهـت  . ممکن است بر روى آن تأثیر بگذارند

توان راههاى مبارزه با آنها  پس از شناخت این آفات مى باشد که حائز اهمیت مى
  .را شناسایى کرده و از این طریق آنها را تحت کنترل در آورد

اما قبل از . در این بخش از تحقیق این آفات مورد بررسى قرار خواهد گرفت
  .رسد پرداختن به موضوع ارائه توضیحاتى ضرورى به نظر مى

این مبحث چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید نخست اینکه مفهوم غریزه در 
میل، خواهش نفس، میلى که شـدتش  : )18(عبارت است از ) شهوت(غریزه : گفت

از حد معمولى تجاوز کرده، امیال دیگر را تحت الشعاع قرار دهد و تمـام توجـه   
  . شخص را منحصراً به موضوع خود جلب نماید

، علماى اخلاق ایـن سـؤال را   نکته دیگر اینکه هدف از خلقت غریزه چیست
  :شود اند، در این جا به برخى از نظریات آنان در این زمینه اشاره مى پاسخ گفته

  :در این باره گفته است» مولى محسن کاشانى«
یکـى از آن دو  : انـد  بدان که غریزه را بخاطر دو فایده بر انسان مسلّط کرده«

ت مقایسـه کنـد، زیـرا لـذت     این است که لذات آن را درك کند و با لذات آخر
آمیزش اگر ادامه یابد قویترین لذات جسمى اسـت، همانگونـه کـه رنـج آتـش      
بزرگترین درد جسمانى است، و تخویف و ترغیب خلق را به سـوى سعادتشـان   

دهد و این میسر نیست، مگر با درد محسوس و لذت قابـل درك زیـرا    سوق مى
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فایـده دوم، بقـاء نسـل و    . ندارد آنچه که با ذوق درك نشود انسان شوقى به آن
  .»)19(دوام وجود انسان است 

غریزه جنسى لازمه بقاء نسـل  : در این زمینه معتقد است که» شهید دستغیب«
رود زیرا زندگى  است، اگر این غریزه نباشد انسان هیچ وقت زیر بار ازدواج نمى
در کار باشـد و  زناشویى ناراحتیها و زحمتهایى در پى دارد، لذا باید داعى قوى 

آن فشار غریزه است که دوام نسل بشر به آن است پس اصل شهوت لازمه بقـاء  
بدان که شـهوت بـر   «: است گفته» امام محمد غزالى«. و حیات مادى انسان است

اند تا متقاضى باشد که تخم بپراکند تا نسل منقطع نشـود و تـا    آدمى مسلط کرده
  . )20(» نمودارى بود از لذت بهشت
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  افراط در غریزه
اگر غریزه کنترل نشود و بوسـیله عقـل در حـد اعتـدال نگهـدارى نشـود از       

این غریزه اگر در حد اعتدال نباشـد بـه   . بزرگترین موجبات هلاکت انسان است
  .شود یکى از دو جهت، افراط یا تفریط منحرف مى

عقل  افراط در غریزه عبارت از آن است که: )21(بزرگى بر این عقیده است که 
مقهور غریزه شده و همت مرد مصروف تمتعّ از زنان و کنیزان گردد و از پیمودن 

در این حال گاهى دین مقهور هوى شده و انسان را بـه  . راه آخرت محروم شود
شود، و گاهى به فسق حیوانى که مولود تسلّط  ارتکاب فحشاء و منکر گرفتار مى

صورت قوه واهمه عقل را تسـخیر  گردد و در این  شهوت بر عقل است منتهى مى
دهد، در حالى که عقل براى فرمانـدهى خلـق    کرده و در اختیار شهوت قرار مى

شده است، عقل آفریده شده تا از او اطاعت شود، نه خدمت شهوت کرده، آلـت  
  .دست او باشد

افراط در غریزه و تمایلات جنسى : )22(معتقد است که » مولى محسن کاشانى«
سازد و آدمیـان را از سـلوك    رسد که عقل زورمند را مقهور مى اى مى گاه به پایه

سازد و گاه غریزه بـر   راه آخرت که هدف غایى آفرینش آدمیان بوده محروم مى
غریـزه ممکـن اسـت    . کند دین چیره شده آدمى را به کارهاى نامشروع وادار مى

، او را بـه  آدمى را به سر حدى رهبرى کند که در نتیجه قدم روى عقـل گـذارده  
عشق نوعى بیمارى . عشق حیوانى که ناشى از استیلاى غریزه است دعوت نماید

است که قلب یا سلطان بدن را رنجور ساخته آن را به کلى از همه کارهـا فـارغ   
کشد و براى همیشه  سازد و همت را که موجب فعالیت مردان است در وى مى مى

  . کند آن را خاموش مى
  :گفته است» غزالى«
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منبع عشق جر افراط غریزه نیست، و آن بیمارى دل فارغ بى همت اسـت و  «
از اوایل آن احتراز واجب است، بدانچه در نگریستن و اندیشیدن معاودت ننماید 

  )23(. »و الا چون مستحکم شد دفع آن دشوار شود
: گویـد  مـى » مـلا احمـد نراقـى   «و درباره کسى که از ابتدا عشق را مهار کند 

مانند کسى است که عنان مرکبى را در دست داشته باشد و آن مرکـب   مثال آن«
توانند عنان را گرفته مـانع   بخواهد داخل مکانى شود، ابتدا در نهایت سهولت مى

و اما کسى که ابتدا خود را محافظت ننموده، مانند کسى است که مرکـب را  . شود
. د از عقب بیرون کشـد رها کند تا داخل جایى شود و بعد دم آن را گرفته بخواه

در اول، به اندك التفاتى ممانعت میسر گردد، در آخر به صد جـان کنـدن دسـت    
خَلفََ مِنْ َ�عْـدِهِم خَلـفٌ (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى. »)24(ندهد  فَ

هَواتِ فَسَوفَْ يلَقَْـوْنَ َ�يـّاً  بَعُوا ا�ش� لوةَ وَا�� سـپس جانشـین آن   « )25( )أضَاعُوا ا�ص�
مردم خداپرست قومى شدند که نماز را ضایع گزارده و شهوت نفـس را پیـروى   

در ایـن آیـه اشـاره بـه     . »کردند و اینها به زودى کیفر گمراهى را خواهند یافت
تمایلات و خواهشهاى کاذب نفسانى و هوسهایى است که نیازى به آنها نیست و 

   .شود کار بدن هم بدون آنها مختل نمى
هَوَاتِ مِـن ال��سَـاءِ (: فرماید در جاى دیگرى خداوند مى نَ �لِن�اسِ حُب� ا�ش� زُ��

 �َ ِ� در نظـر مـردم جلـوه    ... محبت امور مادى از زنان و فرزندان و« )26( )...وَاْ�َ
  .»داده شده است

  )27(. در این آیه شهوت جمع شهوات و به معنى اشتیاق نفس به چیزى است
رد بحث نخستین موضوعى که ذکـر شـده اسـت همسـران و زنـان      در آیه مو

غریـزه جنسـى از   «گوینـد   باشند و این همان است که روانکاوان امـروز مـى   مى
کنـد کـه    نیرومندترین غرایز انسان است تاریخ معاصر و گذشته نیـز تأییـد مـى   
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سرچشمه بسیارى از حوادث اجتمـاعى طوفانهـاى ناشـى از ایـن غریـزه بـوده       
ـالَ  : نقل شده بـدین مضـمون    ﷒این زمینه حدیثى از امام صادق  در. »است قَ

ـاء  «:   ﷒  أبوعبداللهّ ـذَّةِ النِّس نْ ل م مرَ لَه لذَّةٍ أکثَْ یا والأخرةَِ بِ ذُّذٌ فی الدنْ لَ  )28(» ما تَ
: گویـد  مفسرى مـى . »هیچ لذتى در دنیا و آخرت بیشتر از لذت از زنان نیست«
بخش به مشتهیات ـ همین که از حـد طبیعـى و     شهوت ـ تمایل جاذب او لذت «

غریزى که در همه جانوران است درگذشت، خود محبـوب و جـاذب و تخیلـى    
یابد و همه مشاعر و بینش و چشم و گوش  گردد و با حب پیوسته آرایش مى مى

کمـان   ون رنگینکشاند ـ همچ  و قواى انسان را بدان سوى نامحدود و مجهول مى
  .»)29(دوزد  و سراب ـ و به همان چشم مى

پیـروى از خواهشـهاى نفسـانى مـورد      ﷕در روایات رسیده از معصومین 
لى «: آمده است ﷐در حدیثى از پیامبر اکرم . نکوهش واقع شده است ع أخَاف

دي ثَلاثاً عن ب ی متأم :واء ولالۀَُ الأه ـۀُ   ضَ لَ وجِ والغْفَْ رُ طوُنِ والفُْ ْی البف اتوالشَّه اعاتِّب
فَۀِ رِ عْالم دعگمراهـى هوسـها و   : پس از خودم بر امتم از سه چیز بـیم دارم «) 30(» ب

البتـه در  . »پیروى از خواهشـهاى شـکمها و فرجهـا و غفلـت پـس از معرفـت      
ى نفسـانى و تـرك آنهـا    روایات، در مقابل این نکوهش از غلبـه بـر خواهشـها   

  :آمده است ﷐است از جمله در حدیثى از پیامبر اکرم  ستایش شده
ه« رَ ی َلم ودع ومرةًَ ل اضةً حوَشه نْ ترََك مخوشا به حال کسى کـه  « )31(» طوُبى ل

در جـاى  . »بینـد تـرك کنـد    شهوت حاضر را به خاطر موعودى کـه او را نمـى  
ؤمنینَ : ه استدیگرى آمد ْیراُلمـنْ  «:   ﷒قَالَ أم ةِ موۀُ الشَّهَلب اعۀَ وغَ ألا وإنَّ القْنََ
فَافْرِ الع ْ32(» أکب.(  

هان که قناعت و چیرگى بـر شـهوت نفسـانى از    «: فرمود  ﷒امیرالمؤمنین 
شهاى نفسـانى  قید و شرط خواه آن کسى که مطیع بى. »بزرگترین پاکدامنى است
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آزاد کسى است کـه  . خویشتن است آزاد نیست، بلکه او بنده و برده شهوت است
با نیروى ایمان و عقل، با قدرت اخـلاق و فضـیلت خـود را از قیـد اطاعـت و      

  .بندگى مال و مقام و شهوت و غضب برهاند
 یل راًّ«:   ﷒قَالَ ع کَانَ ح واتالشَّه نْ ترََك 33(» م.(  

. »آزاد کسى است که بتواند شهوت ناروا را ترك گوید«: فرمود مى  ﷒على 
بودن تردید غریزه تمایل جنسى مانند سایر غرایز باید ارضاء شود و هر انسـانى  
به حکم قانون اجتناب ناپذیر خلقت موظف است این خواهش طبیعى را اعمـال  

زه مسـخر انسـان باشـد نـه انسـان      ولى نکته قابل توجه این است که غری. نماید
  . مسخر غریزه

  تفریط در غریزه
تفریط در غریزه ممکن است به یکى از دو صورت محقق شود، اینکه انسـان  
. داراى عفتى خارج از حد اعتدال باشد یا اینکه دچار ضـعف در آمیـزش باشـد   

  .جهت تفریط نیز مانند افراط مذموم و ناپسند است
خمود یعنى خاموش کردن آتش غریزه و . گویند مىتفریط در غریزه را خمود 

. خمود ضایع نمودن یک غریزه خدادادى و لـذت بخـش اسـت   . نابود کردن آن
گردد، خمود بنیان خانواده  خمود موجب افسردگى انسان و باعث انهدام نسل مى

سرکوب کردن و از بین بـردن غرایـز، صـحیح نیسـت و هـر      . پاشد را از هم مى
باشـد و   ل مبارزه با طبیعت و نظام آفرینش اسـت محکـوم مـى   قانونى که در حا

از ایـن رو اسـلام در رابطـه بـا غریـزه      . تواند سعادت انسان را تـأمین کنـد   نمى
دستورات لازم را صادر فرموده است البته نه براى از بین بردن آن بلکه به جهت 

  .هدایت و تعدیل آن
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از اصحاب آمیزش با زنان را بر خود حرام  اى عده ﷐در زمان رسول اکرم 
کردنـد و بـه    داشتند و شبها را به عبادت سپرى مـى  نموده بودند، روزها روزه مى

به سـمع آن   ﷐همسر رسول اکرم » ام سلمه«رفتند، این موضوع را  خواب نمى
من خودم با زنان معاشرت دارم، در روز «: حضرت رسانید و آن حضرت فرمود

پردازم، هر کس هم سرپیچى از روش مـن   خورم و شبها را به خواب مى غذا مى
خداوند این غریـزه را در انسـان قـرار داده تـا آن را در      ).34(» بکند از من نیست

در ایـن بـاره روایـت    . تفـریط اسـت   ترك کلى ازدواج. تولید نسل به کار اندازد
وا فـإنّى ابُـاهى   «: نقل شده که ﷐شریفى از رسول خدا  لوُا فتَکثرُ وا تنَاسح ناکَ تَ

مم یوم القیمۀ کمُ الاُْ نکاح کنید و تولید مثل نمایید پس زیاد شوید، پس مـن  » «بِ
تکثیـر نسـل    ).35(» کنم فرداى قیامت به زیادى شما در میان سایر امتها افتخار مى

پس افراط و تفریط در غریزه، هر دو مذموم هستند و پسندیده آن . مطلوب است
است که غریزه در حد اعتدال بوده، در محدوده عقل و شرع مورد استفاده قـرار  

از . همانطور که گفته شد، عفت حد اعتـدال بـین شـهوت و خمـود اسـت     . گیرد
ک غریزه طبیعى است و بـراى بقـاء نسـل    طرفى ارضاء غریزه لازم است زیرا ی

لازم است و از سویى کنترل آن هم ضرورى است زیرا اگر کنترل نشود، هـزاران  
آورد، لذا وجود عفت، براى سـلامتى انسـان و    عارضه فردى و اجتماعى ببار مى

  . باشد نظام خانواده و اجتماع کاملاً حیاتى مى
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  چشم چرانى
لذت جنسى در آن متوقف نشده بلکه از  چشم انسان دریچه احساس است که

کند و با تکرار نگاههاى متعدد، غریـزه جنسـى    این راه تا درون دل پیشروى مى
کشـد کـه انسـان در خـود      کند و طـولى نمـى   طغیان و هیجان خود را شروع مى

کند و بالاخره پا را از حریم تقـوا و پـاکى و    اى مشاهده مى العاده حساسیت فوق
نگـاه بـه نـامحرم،     ).36(کنـد   ارده و به پرتگاه گناه سـقوط مـى  فضیلت بیرون گذ

شود و تهیـیج یـا فسـاد ببـار      بخصوص اگر با قصد باشد، باعث تهییج غریزه مى
آورد، یا حسرت، که اولى مضر به حال جامعه و دومى مضـر بـه حـال فـرد      مى

ان شوهردار و نظر کردن به زن«: فرموده است  ﷒در این زمینه امام رضا . است
کنـد و   از آن جهت حرام شده که مردان را تهیـیج مـى  ) از نامحرمان(غیر ایشان 

آورد و دخول در چیزهایى کـه حـلال و برازنـده نیسـت را      تهییج فساد ببار مى
بـه عنـوان تیـرى از    » نگاه به نـامحرم «در برخى روایات  ).37(» ...شود سبب مى

  . سوى شیطان تعبیر شده است
ـنْ    «: فرموده است ﷐رم پیامبر اک َبلـیس فم ـهامِ ا نْ س م وممسم مهااَلنَّظرةَُ س

نَ اللهّ فا م َکَها خو رَ طاه اللهّ   تَ ع لبْهِ   اَ تهَ فى قَ لاو ح ِجد نگاه کـردن تیـر   «. )38(» ایمانا ی
الى از آن زهرآلودى از تیرهاى شیطان است، پس هر که خود را از بیم خداى تع

. »نگاه دارد خداوند به او ایمانى عطا فرماید که شیرینى آن را در دل خود بیابـد 
ـنْ    «: و باز از آن حضرت نقل شده که فرمودند م مـه ـرْأةَِ س م نِ الْ حاس لنَّظرْةَُ فى م اَ

لیس ب هامِ انگاه کردن به زیباییهاى زن تیرى از تیرهاى شـیطان اسـت  «) 39(» س. «
کنـد و عاقبـت او را بـه فحشـاء      ک نگاه، شیطان در دل وسوسـه مـى  یعنى با ی

  : اى درباره این روایت گفته است نویسنده. کشاند مى
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آن تعبیر نشان دهنده خطراتى است که نگاه بـه نـامحرم در پـى دارد، زیـرا     «
شود بلکه روز بـروز حـرص و    ها هرگز سیر نمى چشم از دیدن این گونه صحنه

  .)40(» رود ردد و دل نیز به دنبال چشم مىگ ولع آن افزوده مى
به علاوه گسترش چشم چرانى در میان مردان، محیط را براى زنان پاکـدامن  

روند  شود، زیرا هر جا که مى کند و موجب نگرانى و آزار دایمى آنها مى ناامن مى
بینند و این، عـذابى دردنـاك بـراى زنـانى      خود را در معرض نگاههاى آلوده مى

نیز نگاه کردن را عامل » غزالى«. دهند به گوهر شرف خود بسیار بها مى است که
کسـى کـه چشـم خـود را فـرو      «: گویـد  پیدایش انحرافات جنسى دانسته و مى

  ).41(» خوابانیدن نتواند، دین خود را نگاه نتواند داشت
یـاد شـده   از نگاه کردن به عنوان زناى چشـم   ﷐در روایتى از پیامبر اکرم 

نـا، فاَلعْینـانِ     «: ایشان فرمودند. است ـنَ الزِّ ـظٌ م ح م نِ آد ضاء اب ع نْ اَ ضوٍْ م لِ ع کُ ل
ر ناهما النَّظَ نیانِ وزِ زْ اى از زناسـت،   براى هر عضوى ازاعضاى آدمى بهـره « )42(» تَ

همچنـین حضـرت عیسـى    . »کنند و زناى آنها نگریستن است ها نیز زنا مى چشم
بپرهیزید که شهوت را در دل شما کشـت  ) به نامحرم(از نگاه کردن : فرمود  ﷒
  ).43(» پرورد، و نگریستن براى فتنه کافى است کند و مى مى

  عدم رعایت حجاب اسلامى
  

بدن انسان به طور طبیعى براى جنس مخالف جاذبـه دارد و معمـولاً موجـب    
حال اگر علاوه بر زیباییهاى طبیعى، بـه آراسـتن خـود    . شود تحریک جنسى مى

بپردازد و اندام آراسته خود را در معرض دید عام قرار دهد، طبیعى است کـه از  
یـن میـان   در ا. شـود  بسیارى سلب آرامش نموده و موجب تحریک جنسى مـى 

برخى وادار به فساد، از برخـى سـلب آرامـش روحـى و در مـواردى موجـب       
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گسستن پیوند خانواده و سست شدن رشته الفت بین زوجها و مفاسد بسیار دیگر 
  ).44( گردد مى

گـرى و امثـال آن را    حجابى زنان که طبعا پیامدهایى چون آرایش و عشوه بى
دهـد،   یک حال تحریک دائم قرار مىهمراه دارد مردان، مخصوصا جوانان را در 

تحریکى که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجانهاى بیدارگونه عصبى و گاه 
مخصوصا با توجه بـه ایـن نکتـه کـه غریـزه      . گردد سرچشمه امراض روانى مى

دارتـرین غریـزه آدمـى اسـت و در طـول تـاریخ        جنسى نیرومندترین و ریشـه 
آیـا دامـن زدن مسـتمر از    . هولنـاکى شـده   سرچشمه حوادث مرگبار و جنایات
ور ساختن آن بازى با آتش نیست؟ آیا ایـن   طریق برهنگى به این غریزه و شعله

: )46(شهید دستغیب درباره پوشش زن عقیده داشـتند کـه   ) 45(اى است؟  کار عاقلانه
این وظیفه زن است که از راه رعایت پوشـش، هـم شخصـیت و ارزش خـود را     

از آشکار کردن منظره مهیجى که قهرا مردها را دچار تحریـک و  حفظ کند و هم 
در اینجـا  . کند مانع شـوند  در نتیجه آلوده شدن به افکار خطرناك و نامشروع مى

ام سوره مبارکه  بد نیست به ماجرایى که اغلب مفسرین شیعه و سنى ذیل آیه سى
ود با زنى روبرو شـد  جوانى از انصار در مسیر خ: )47(اند اشاره شود  نور نقل کرده

و طبعـا  (دادنـد ـ    ـ و در آن روز زنان مقنعه خود را در پشت گوشـها قـرار مـى   
چهره آن زن نظـر آن جـوان را بـه    ) شد گردن و مقدارى از سینه آنها نمایان مى

خود جلب کرد و چشم خود را به او دوخت هنگامى که زن گذشت، جـوان هـم   
داد، تا  د در حالى که راه خود را ادامه مىکر چنان با چشمان خود او را بدرقه مى

کرد، ناگهان  اینکه وارد کوچه تنگى شد و باز هم چنان به پشت سر خود نگاه مى
اى کـه در دیـوار بـود     صورتش به دیوار خورد و تیزى استخوان یا قطعه شیشـه 

هنگامى که زن گذشت جوان به خود آمد و دیـد خـون از   ! صورتش را شکافت
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با خود ) سخت ناراحت شد! (اش ریخته ت و به لباس و سینهصورتش جارى اس
روم و ایـن مـاجرا را بـازگو     مـى  ﷐گفت به خدا سوگند من خـدمت پیـامبر   

به او افتاد فرمود چه شـده اسـت؟ و    ﷐کنم، هنگامى که چشم رسول خدا  مى
پیک وحى خدا نازل شد و آیـه   جوان ماجرا را نقل کرد، در این هنگام جبرئیل،

  . ام سوره نور را آورد سى
شود که در بروز این حادثه، بدحجابى زن از  با دقت در این ماجرا، روشن مى

  .چرانى مرد از سوى دیگر مؤثر بوده است یک سو و چشم
نکته قابل توجه در این مسئله این است که، چون امر پاکدامنى سود و زیانش 

ست، تمام بهاى آن را نباید زنان بپردازند، بلکه مردان نیـز در  متوجه کل جامعه ا
آنان . هایى دارند و باید از طرق مختلف نقش خود را ایفا کنند این امر محدودیت

نیز از هر نوع رفتارى که به نوعى موجب تحریـک غرایـز اسـت، اعـم از نـوع      
  ).48(اند  آلود و غیر آن منع گردیده پوشش یا رفتار، مثل نگاه هوس
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  زینت و خودآرایى براى بیگانگان
خداوند متعال . گرى در فطرت و سرشت زنان نهفته است زیباپسندى و آراسته

امـام علـى   . در اصل خلقت، زنان را زیباپسند و نظافت دوسـت آفریـده اسـت   
نيْا(: فرموده است  ﷒ هُن� ز�نةَُ اْ�يَاةِ ا�� همـت زنـان بـه    » «)49( )اِن� ال�ِساءَ هَم�

ولى این عشق و علاقه باید کنترل و راهنمایى . »آراستن زندگى دنیا متوجه است
آراستگى و زیباگرى زن، تنها باید درون خانـه و زنـدگى   : گوید اسلام مى. شود

در این صورت آب نهر . خود و در برابر افراد محرم، بخصوص شوهر خود باشد
رویانـد و بلـبلان و مرغـان     و ریحان مىزندگى در مسیر خود حرکت کرده، گل 

کند، ولى اگر زیبایى و آراستگى زن، براى مردان بیگانه باشد،  تشنه را سیراب مى
چنان است که آب نهر، زیر پایه ساختمان منحرف شود و خرابى و تلفـات ببـار   

ذوق و شامه مرد اگر در خانه خود و از همسر خویش اشـباع نشـود، در   . آورد
کند و از فکر و کار و تلاشى که براى تأمین زنـدگى   چرانى مى شمخارج خانه چ

آرى دین اسـلام طرفـدار زینـت و خـودآرایى اسـت و      . شود دارد، منصرف مى
در حدیثى از . خداوند زیبایى را دوست دارد ولى این خودآرایى باید کنترل شود

حب    انَّ اللهّ«: آمده است  ﷒امام صادق  تعَالى ی ؤسْالب ه رَ کْ ی لَ و ممالَ والتَّجج الْ
دارد و  خــداى متعــال، زیبــایى و خــودآرایى را دوســت مــى« )50( »...والتَّبــاؤس

  . »...دارد نیازمندى را مبغوض مى
خودآرایى در برابر افراد بیگانه از نظر تعالیم دینى حرام، و از لحـاظ مصـالح   

ى از زیانهاى این روش این اسـت کـه   یک. خانواده و اجتماع بسیار زیانبار است
اگر بنا باشد زنان با خودآرایى در جامعه ظاهر شوند و به جلـب نظـر و توجـه    

شود با زنان آراسته و جذابى روبرو  مردان بپردازند هر فرد که از خانه خارج مى
و در . کننـد  شود که خواهى نخواهى دل و دیده او را به سوى خود جذب مى مى
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تأهل، این مجذوب شدن به طور طبیعى از توجه و علاقه مـرد بـه   مورد مردان م
بیند ناخودآگـاه همسـر    گویى هر بار که او زنى آراسته را مى. کاهد همسرش مى

کند و کدام زن است که بتواند با همه زنان بـه   خویش را در ذهن با او مقایسه مى
از ایـن رو  . رقابت برخیزد و همچنان موقعیت خود را نزد همسرش حفـظ کنـد  

یکى از علتهاى اصلى در تحریم خودآرایى و دلربایى زنان براى مـردان بیگانـه،   
حفاظت از خانواده و روابط همسرى است و از این حکم اسلامى زنان بیشـتر از  

در دین اسلام از زینت براى بیگانه شدیدا نهى شـده و ایـن   . برند مردان سود مى
 ـ      ﷓بـه دختـرش فاطمـه     ﷐رم مسئله آن چنان مهم اسـت کـه پیـامبر اک

نِ «: فرماید مى سَها بِاحتی نْ ب م ت َخرَج نَۀٍ وسزینۀٍَ ح ت بِ ینَ زَ رَأةٍَ تَ م نْ ا ما م ، یا فاطمۀُ
عِ وا بالس ماواتکَۀُ الس لائتهُا م لاّ لعَنَ ا ا النّاسهَلی رَ ا لبْوسٍ حتّى ینْظُ م ت کانَ ضینَ و َْلار

بِ اللهّ ضَ لىَ النّارِ    فى غَ رُ بهِا ا ؤمی و وتم یا فاطمه هر زنى که خـود را  « )51(حتّى تَ
به زینتى بیاراید و با بهترین لباسش از خانه بیرون رود بـراى آنکـه مـردم او را    

همیشـه   نگاه کنند، ملائکه آسمانهاى هفتگانه و زمینها او را لعنت کنند و او براى
  . »در غضب خداوند است تا بمیرد و براى او آتش مقرر شود
براى شـوهر خـود   : کند اسلام چون دلسوز و مهربان است، به زنان توصیه مى

وقتى شوهر تنها زن خـود را آن هـم بـا آرایـش و     . زینت کنند، نه براى دیگران
دانـد و   مـى زینت، ببیند و زنان دیگر نظر او را جلب نکنند، زن خـود را فرشـته   

  .شود هوس و شهوتش به سوى دیگر تحریک نمى
اى قوى براى خودنمـایى و نشـان دادن خـود بـراى      زن زمینه: خلاصه اینکه

شکار دل مرد دارد، که اگر این زمینه به طور جدى کنترل نشود بسـیار ویرانگـر   
  .است و باعث انحرافات جنسى فراوانى خواهد شد

_________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  حرکات تحریک آمیز
همانطور که قبلاً گفته شد، حب ظهور یکى از صفات بـارز زنـان اسـت، کـه     

خواهند زیبایى و زیور خود را نشان دهند، و هر چند قصد اغـوا کـردن    غالبا مى
: کنـد سـه چیـز اسـت     در حقیقت آنچه مردان را تهییج مى. نداشته باشندمرد را 

تعبیـر   )1(» تبرجّ«زیبایى، زیور و حرکات اغوا کننده که در قرآن مجید از آنها به 
. )2(که یکى از مفاسد جاهلیت بود، و در قرآن از آن نهى شـده اسـت   . شده است

زیبـایى زیـور زنـى در     اگـر . بیشتر وسیله اغواء و تهییج، همانا حرکـات اسـت  
معرض دید قرار گیرد، اما حرکات او مـوقرّ و معقـول و متـین باشـد، آن دو بـه      

یکـى از حرکـات تحریـک    . توانند مردى را اغوا کنند، مگر به ندرت تنهایى نمى
پردگـى،   حجـابى و بـى   آمیز، نرم سخن گفتن زن است، این حرکات گاهى از بى

  .تر است اغوا کننده
منحصر به نحوه پوشش نیست، بلکه از هر نـوع رفتـارى کـه    حفظ پاکدامنى 

» استاد مطهرى«. موجب تحریک و تطمیع افراد بوالهوس شود باید اجتناب نمود
  :در این زمینه چنین گفته است

رود متـین و   کند که هنگـامى کـه از خانـه بیـرون مـى      شرافت زن اقتضا مى«
نـه عمـدى کـه باعـث     سنگین باشد، در طرز رفتار و لبـاس پوشـیدنش هیچگو  

تحریک و تهییج شود به کار نبرد، عملاً مرد را بـه سـوى خـود دعـوت نکنـد،      
دار به سخن خـود آهنـگ    زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، زباندار و معنى

گوینـد، راه رفـتن انسـان سـخن      چه آنکه گاهى اوقات ژستها سخن مـى . ندهد
  . زند گوید، طرز حرف زدنش یک حرف دیگرى مى مى
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گاهى ممکن است زن یک طرز لباس بپوشد یا راه برود که اطوار و افعـالش  
حرف بزند، فریاد بزند که به دنبال من بیا، سر بسر من بگـذار، متلـک بگـو، در    

  .مقابل من زانو بزن، اظهار عشق و پرستش کن
کند که این چنین باشد؟ آیا اگر ساده و آرام بیاید و  آیا حیثیت زن ایجاب مى

آلود مـردان را بـه سـوى خـود      برود، حواس پرت کن نباشد و نگاههاى شهوت
جلب نکند، بر خلاف حیثیت زن یا بر خلاف حیثیت مرد یا بـر خـلاف مصـالح    

  !؟)3(» اجتماع یا بر خلاف اصل آزادى فرد است
دین اسلام، مردم را از عوامل محرك و مهیج شهوت به طـور جـدى برحـذر    

آمیز و راه رفتن مهـیج ممانعـت بـه عمـل      داشته است، از صحبت کردن تحریک
کند،  یک بانوى عفیف، اضافه بر رعایت حجاب، به نامحرم نگاه نمى. آورده است

و از  باشـد  صحبتش با ناز و کرشمه نیسـت، راه رفتـنش و زیـن و سـنگین مـى     
  . ورزد آرایش براى نامحرم اجتناب مى

  تأخیر در ازدواج
غرایز و تمایلات جنسى در سرشت و نهاد هر آدمـى ریشـه اساسـى دارد و    

آنچه را که خداوند حکیم در خلقت . خداوند بشر را با همین غرایز آفریده است
، انسانها به کار برده قطعا روى مصلحت است، اما شکى نیست که غریزه جنسـى 

شود از  اى است که نمى در وجود مرد و زن مانند آتش زیر خاکستر، نیروى نهفته
اگر این نیروى سرکش و طغیانگر به وسـیله  . طغیان و خراب کارى آن غافل بود

ازدواج آرام نگردد، موجهاى خطرناك غریزى فکر و روح و زندگى را مضطرب 
هاى خانمـان   عفتى سا، بىسازد، صدها شعبه از انحرافات طاقت فر و پریشان مى

آور، جنایتهاى کوبنده و خلاصه زناها و نابسامانیهاى  بند و باریهاى شرم سوز، بى
  . آور، در جامعه بوجود خواهد آمد دردناك و عذاب
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اسلام، خـوددارى از ازدواج را عملـى ناپسـند و مـردم عـزب را از عناصـر       
: فرموده است ﷐کرم خطرناك اجتماع شناخته است، و در همین زمینه رسول ا

متـى عزاّبهـا  « رار اُ بـدترین افـراد امـت مـن     ) زن مردهـاى بـى  (عزبهـا  «. )4(» ش
  .»باشند مى

اى اســت کــه طــرفین ربــط را تــا حــد زیــادى از  تردیــد ازدواج رابطــه بــى
دارد و  بندوبارى و روابط نامشروع و انحرافات اخلاقى و جنسى مصـون مـى   بى

به اختلاف حال طرفین و محیط و جو حاکم و امکان انجام سایر گناهان این امر 
گاهى این عمل سبب مصونیت انسان از نیمى از گناهـان و گـاهى بیشـتر    . است
و لذا در بعضى از روایات ازدواج را وسیله حفظ نصف دین و برخى دو . شود مى

ـه  «: ودفرم ﷐پیامبر اکرم : سوم دین بیان کرده است دین فص ن َرز َاح جو زَ نْ تَ م
قِ اللهّ تَّ ْلی رِ    فَ خَ صف الاْ ى الن هر که ازدواج کند، نصف دینش را باز یافته، از » «)5(ف

  . »خدا درباره نیم دیگر بترسد
اسلام زناشویى را یک نوع عبادت و سنت دینى معرفى کرده و کسـى کـه آن   

در ایـن بـاره    ﷐رسـول خـدا   . مداد شده استرا ترك کند، عمل او ناپسند قل
لیَس منّـى «: فرمود نْ سنَّتى فَ ع ب غنْ ر َتى فم کاح سنَّ لنِّ ازدواج سـنت مـن   « )6( »اَ

  .»باشد است، هر کس که از سنت من روى گردان شود بر آئین من نمى
و تباهیها و آلودگیهـا   وقتى از طریق ازدواج، در نهاد بشر ناآرامیها، هوسرانیها

شـود و   کن شد، زمینه مساعدترى براى خلوص و توجه به خدا فراهم مـى  ریشه
اینجاست که پاداش اعمـال  . شود اثر وضعى و جزایى عبادت به مراتب بیشتر مى
در این زمینـه   ﷐پیامبر اکرم . متأهلین بیش از پاداش اعمال افراد مجرد است

لُ عندْاللهّ« :فرموده است ضَ فْ وج الناّئم اَ تزََ ْلم ـزَبِ     اَ ْمِ العمِ القْـائ ائنَ الص مـرد  « )7(» م
زنـى کـه در روز،    دارى که به خواب رود، در نزد خدا برتر است از مـرد بـى   زن
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و در روایتـى از امـام صـادق    » دار و شب را بـه عبـادت گذرانیـده باشـد     روزه
لیها «: تچنین آمده اس  ﷒ ص ۀً یْکععینَ ربنْ س لُ م ضَ فْ وج اَ زَ لیّهمِا المْتَ ص تانِ ی ْکع ر

ب عزَ زن  دار برتر از هفتاد رکعت نمـاز مـرد بـى    دو رکعت نماز شخص زن« )8(» اَ
  . »است

نقـل  . در دین اسلام از عزوبت، به هر دلیلى که باشد، شدیدا نهى شـده اسـت  
مـن تصـمیم   : رسید و سؤال کـرد   ﷒ت امام باقر روزى زنى خدم: اند که کرده

به ازدواج تن در ندهم، آیـا درسـت   » تحصیل کمالات و فضایل«دارم به خاطر 
از تصمیم خود منصرف شو، کـه اگـر خـوددارى از ازدواج،    «: است؟ امام فرمود
تـر   هبه درك این فضیلت از تو شایسـت   ﷓بود، حضرت زهرا  خود فضیلتى مى

بود، در حالى که هیچ کس را ممکن نیست کـه در فضـیلت بـر او پیشـى توانـد      
  ).9(» گرفت

آیـد و ایمـان و عقیـده     آرى، به برکت ازدواج عفت و پاکدامنى به وجود مـى 
و به همین خاطر، افرادى که در راه تزویج افراد مجرد تلاش کننـد،  . کند رشد مى

ـنْ  «: در این باره فرموده است  ﷒امام صادق . پاداش بزرگى خواهند داشت م
نْ ینْظرُُ اللهّ مبا کانَ م زَ ع وج اَ ۀِ  زیامْالق م وی هَلی هر که به مرد عزبى زن دهـد  « )10(» ا

اگـر ایـن   . »از افرادى است که خدا در روز قیامت به وى نظـر رحمـت فرمایـد   
سته در زنـدگى بشـر حکومـت    پیمان الهى و قانون مقدس به طور صحیح و شای

هاى مفاسد و انحرافات و بلاها و نابسـامانیها، اضـطرابات و    کند، سرانجام شعله
بیمارى و نگرانى و پریشانیهائى که در اثر انحرافات غریزه جنسـى و طغیـان آن   

شود و آرامش و آسایش و سرانجام، زندگى همراه بـا   آید، نابود مى به وجود مى
  . گردد گر مى خوشبختى جلوه
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  پروایى والدین در حریم عفّت بى
اى کـه از مرزهـاى    در خـانواده . حفظ حریم عفت از ضروریات تربیت است

عفتـى و   بـى . عفت پاسدارى نشود، انتظار فرزند شایسته، انتظارى بیهـوده اسـت  
پروایى در مسائل محرمانه جنسى، آتشى است جانسوز، در خـرمن شـرف و    بى

  .پاکى کودکان و نوجوانان
» حیات جنسـى «نقش خانواده در سلامت  ):11(شناسان  به عقیده یکى از روان

رعایت مـوازین اخلاقـى و تربیتـى در    . فرزندان بسیار چشمگیر و حساس است
روابط فیمابین والدین، به ویژه در رابطـه بـا زناشـویى بـه عنـوان یـک عامـل        

باید والدین حتـى  در برخى از احادیث آمده است که . زیربنایى قابل توجه است
از انجام آمیزش با یکدیگر، در حالى که کودکى خردسال در آن مکان به خواب 

شـود و   چرا که فرزند متوجه والدین در این حالت مـى . رفته است، پرهیز نمایند
در ایـن   ﷐پیامبر اکـرم  . گردد آمیز جنسى مى مستعد گرایش به مسائل انحراف

به خدا قسم اگر مردى با همسـر خـود بیـامیزد و در اتـاق،     «: دفرماین زمینه مى
کودك بیدارى آن دو را در حال آمیزش ببیند، سخنان آنهـا و همچنـین صـداى    

اگر دختر باشد یا پسـر،  . تنفسشان را بشنود، آن طفل هرگز رستگار نخواهد شد
  : گوید نویسنده دیگرى مى ).12(» شود سرانجام به زناکارى آلوده مى

ودکى که شاهد و ناظر مسائل جنسى والدین خود باشد، دچـار نابسـامانى   ک«
روانى شده، حرمت پدر و مادر نیز نزد او شکسته خواهد شد، حتى احتمال مبتلا 

  .شدنش به انحرافات جنسى، احتمالى بسیار قوى است
چشم و دل کـودك، از منـاظر جسـمى و شـهوانى، عکسـبردارى کـرده، آن       

پرورانـد و در   فرستد و در آنجا آنها را مـى  انه ضمیر خود مىتصاویر را به نهانخ
آنگـاه  . پـردازد  نشیند و سپس به تقلید از آنهـا مـى   عالم خیال به تماشایشان مى
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و انحرافات جنسى » بلوغ زودرس«آفرین  است که به پرتگاه خطرناك و مشکل
  ).13(» و روانى و اخلاقى سقوط خواهد کرد

پدران و مادرانى که خود داراى عفـت نیسـتند و در برابـر کودکـان خـویش      
شـوند، باعـث    گویند و اعمال منافى با عفت مرتکب مـى  سخنان خلاف عفت مى

عفتى سـوق   بدبختى و انحراف فرزندان خود هستند و آنان را از کودکى به راه بى
  . دهند مى

  خلوت با بیگانه
مـراد  . زن و مرد بیگانه با یکدیگر استیکى دیگر از آفات پاکدامنى خلوت 

از خلوت آن است که مکان جورى باشد که دیگرى نتواند داخـل شـود، ماننـد    
خلوت  ).14(اى که کسى در آن آمد و شد نکند  اطاقى که درش بسته باشد یا خانه

با نامحرم ممکن است باعث تحریک غریزه جنسى شده و به انحراف جنسى زن 
در بیعـت بـا زنـان     ﷐ه همین خاطر است که پیامبر اکرم ب. و مرد منتهى شود
بد اللّـه «. کرد که با بیگانگان خلوت نکنند مسلمان شرط مى بیع نْ اَ قـال    ع﷒  
سولُ  خذََ الرَّ ـلا  ﷐فیما اَ دنَ مع الرِّجالِ فى الْخَ ْقعنْ لا ی امـام   )15(» ءبیِعۀَ النساء اَ

گرفت  وقتى که پیغمبر از زنهاى مسلمان عهد و بیعت مى«: فرمودند  ﷒صادق 
  . »فرمود که با مردان بیگانه در جاى خلوت ننشینند شرط مى



59 
 

  عوامل محرك فرهنگى و اجتماعى
اى است که افراد جامعه و بویژه نوجوانان  شرایط فرهنگى و اجتماعى به گونه

وقفه پیامهاى اطلاعـات و علـوم مختلـف قـرار      معرض بمباران بى و جوانان در
ها زبان ارتباطى این پیامها با مردم است و نقش گسـترده و فراگیـر    رسانه. دارند

تبادلات فرهنگـى کشـورهاى مختلـف از    . آنها براى هیچ کس قابل انکار نیست
یرد، بـه  پـذ  طریق کتب، مجلات، فیلمها و نوارهاى گوناگون و غیـره انجـام مـى   

تواند فضاى فکـرى بسـته و محـدودى بـه      اى که امروزه هیچ کشورى نمى گونه
باید اذعان نمود که بیشتر تبادلات فرهنگـى، در برگیرنـده عناصـر    . وجود آورد

امروزه آثار فرهنگ مبتذل غرب در جامعه مـا  . هاى بدآموز هستند منفى و جنبه
ولى واقعیت امر آن است که در  شود، کم نیست و اگر چه مبارزه با آن توصیه مى

توان مشاهده  بیشتر نقاط کشور آثار سوء و نامطلوب فرهنگ مبتذل غرب را مى
  . نمود

هاى رادیویى و تلویزیونى، فیلمهـاى سـینمایى وارداتـى، سـریالهاى      فرستنده
خارجى مغایر با فرهنگ اسلامى، کتب و مجلات خـارجى، نوارهـاى ویـدئو و    

ى روى پرده را در دنیاى غرب بـه سـهولت بـه داخـل     کاست که آخرین فیلمها
کند، عکسها و آلبومهاى مبتذل و سایر ابزار تبلیغ که در دسـت   کشور سرازیر مى

دشمنان این جامعه، به طور مؤثرى علیه ما به کار گرفته شـده اسـت، مجموعـا    
ایجاد کننده محیط محرك جنسى براى افراد جامعه به ویژه جوانـان ایـن مـرز و    

مع الاسف خطر این هجوم تبلیغاتى و فرهنگى کاملاً احساس نشـده و  . است بوم
  .لذا مقابله با آن هم کاملاً جدى گرفته نشده است
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گیـرد،   گر چه مبادله این ابزارهاى تبلیغاتى به شیوه نسبتا مخفیانه انجـام مـى  
ولى مدارس و مراکز حضور جوانان، همچون میادین ورزشى و پارکهـا و غیـره،   

  .نماید ه مناسب این تبادلات را فراهم مىزمین
کتابهایى که به شرح و تفسیر روابط زناشویى همراه با تصاویر و جزئیات امـر  

  .باشند اند، کم نیستند و به راحتى قابل خریدارى و استفاده جوانان مى پرداخته
اى روان شناسـانه، اخـلاق و    آمیز جنسى به گونـه  عکسهاى مبتذل و تحریک

  . اند نان را در معرض هجومى سخت و ویرانگر قرار دادهفرهنگ جوا
  :روان شناسى در این باره چنین گفته است

بیانگر این واقعیت است » غروب آفتاب در اندلس«مطالعه کتابهایى از قبیل «
که استعمار براى غلبه بر انقلابها و حرکتهاى اسلامى و عقیدتى همـواره از نفـوذ   

ى، بهره جسته و سعى در بـه ابتـذال کشـیدن نسـل     عناصر مبتذل و فاسد فرهنگ
هاى نامرئى فساد در تلاشـند   اکنون شبکه هم. نوجوان و جوان، از این طریق دارد

  .تا به طرق مختلف ریشه حمیت و غیرت را در نسل جوان جامعه بخشکانند
ویدئو کلوپها به طریقه گسترده و جدید با آخرین دستاوردهاى صنایع عظـیم  

دنیـاى غـرب کـه معجـونى از سـکس، خشـونت و هیجـان اسـت،         فیلمسازى 
نوجوانان و جوانان ایـن نـوع   . کنند بند و بار را تغذیه مى هاى مرفه و بى خانواده
ها نیز بارهاى منفى فرهنگـى و ضـد اخلاقـى خـود را در مـدارس بـه        خانواده

ى هاى تلویزیـونى کشـورها   دهند و در آخرین کلام، فرستنده همسالان انتقال مى
همسایه از جمهوریهاى شوروى سابق، ترکیه، عراق تا کشـورهاى عـرب حـوزه    

اى نوجوانان و جوانان مظلوم ایـن دیـار را پوشـش     خلیج فارس به طور فزاینده
  ).16(» دهند مى
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محیط نیز از طریق وارد نمودن عناصر محرك در گرایشهاى انحرافـى، منجـر   
ائلى از قبیل روابـط ناسـالم و   مس. شود به بروز مشکلات و انحرافات جنسى مى

آزادانه دختر و پسر در برخى از محیطهاى عمومى از قبیـل پارکهـا، سـینماها و    
سایر اماکن مشابه، سریالهاى تلویزیونى و فیلمهاى خارجى و همچنین عرضـه و  

هـاى مختلـف در    ها و خوانندگان خـارجى بـه گونـه    فروش عکسهاى هنرپیشه
مسئله فروشگاهها و عرضه و نمایش لباسهاى  .تحریک زایى نوجوان مؤثر است

هـاى   آزاد بـودن ورود اجنـاس و لبـاس   . تأثیر نیست مبتذل نیز در این زمینه بى
مبتذل زنانه و بخصوص عرضه آزاد آنها در پشت ویترینها براى جـذب دختـران   

  . باشد نیز عاملى دیگر مى
در این زمینه . دکن محیط و جامعه در گرایشهاى فکرى و اخلاقى افراد اثر مى

  .شود اى از قرآن اشاره مى به نمونه
توَْا َ� قوَْمٍ َ�عْكُفُونَ َ� اصَْنامٍ �هَُـمْ قـا�وُا (: خوانیم اسرائیل مى در تاریخ بنى

َ
فأَ

در مسیر خود به جمعیتى رسیدند که « ).17( )...يا ُ�وَ� اجْعَلْ َ�ا اِ�ا كَما �هَُمْ ا�هَِـةً 
اسـرائیل   در این هنگام بنى(واضع و خضوع گرد آمده بودند اطراف بتهایشان با ت

و (گفتند تو، هم براى ما معبود قـرار ده همانگونـه کـه آنهـا معبـودان      ) به موسى
  .»...دارند) خدایان

دهد که انسان تا چه اندازه، تحت تأثیر محیط قرار دارد،  این جریان نشان مى
تواند  ق دهد، و محیط است که مىتواند او را به خداپرستى سو محیط است که مى

پرستى بکشاند، محیط است که منشاء انواع مفاسـد و بـدبختیها و یـا     او را به بت
) اگر چه انتخاب خود او نیز عامل نهایى است(گردد  سرچشمه صلاح و پاکى مى

 )18(. و به همین جهت اصلاح محیط در اسلام فوق العاده مورد توجـه قـرار دارد  
دانشجویان در محیط درس و در محوطه و فضاى باز و نشستن موضوع اختلاط 
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شود، یکى دیگر  بر روى نیمکتهایى که در فضاى آزاد جهت مطالعه قرار داده مى
از مسائلى است که انگیزه و سببى براى ارتکاب گنـاه اسـت کـه بـه دنبـال آن      

تى که آیا براى این شیوه تحصیل و مضراّ. مسائل مختلفى ممکن است اتفاق بیفتد
براى اخلاق ممکن است داشته باشد فکرى شده است؟ آیا گردش دختر و پسـر  

اى  عواملى که ذکر آنها گذشت پـاره  )19(ضرر و مانعى ندارد؟ ... در فضاى آزاد و
توانند بر روى پاکـدامنى   از عوامل فرهنگى و اجتماعى بود که به عنوان آفت مى

  . افراد یک جامعه مؤثر باشند
گردنـد، کـه    ر آنها گذشت اغلب باعث بروز انحرافات جنسى مىآفاتى که ذک

در ایـن  . شـوند  این انحرافات نیز خود به نوعى از آفات پاکدامنى محسوب مـى 
  .گردند قسمت از بحث این آفات بررسى مى

  )زنا(بدترین راه دفع غریزه 
خوشـبختانه  . باشـد  زنا یکى از گناهان کبیره و از بلاهاى بزرگ اجتماعى مى

  . کند لام با این عامل بدبختى و بلاى کشنده اجتماعى شدیدا مبارزه مىاس
هُ �نَ فاحِشَـةً (: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است � اِن�ـ وَلا َ�قْرَُ�وا ا�ز�

  .»و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بدراهى است« )20( )وسَآءَ سَ�يلاً 
  :تفسیر کرده استاین آیه را چنین » علامه طباطبایى«
کند و در حرمت آن مبالغه کرده است چـون نفرمـوده    این آیه از زنا نهى مى«

این کار را نکنید، بلکه فرموده نزدیکش هم نشوید، و این نهـى را چنـین تعلیـل    
کرده که این عمل فاحشه است، و زشتى و آن صفت لاینفک آن است، به طورى 

ـبیلاً،   : با تعلیل دیگر فرمـوده  شود، و که در هیچ فرضى از آن جدا نمى س سـاء و
فهماند که این روش، روش زشتى است که به فساد همـه شـئون اجتمـاع منجـر     
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شود، و به کلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانیت را به نـابودى تهدیـد    مى
  ).21(» کند مى

از شاید دقیقترین تعبیرى کـرد کـه در قـرآن     )22(: نویسنده دیگرى معتقد است
اى اسـت کـه    باشـد، زیـرا ایـن جملـه     )وسَـاءَ سَـ�يلاً (زنا شده همـین جملـه   

. کنـد  ترین منطق اسلام را درباره مخالفت و مبارزه با فحشاء روشـن مـى   اساسى
عمل شنیع زنا یک راه طبیعى و خالى از خطـر بـراى اطفـاء    : گوید این جمله مى
کنـد، در یـک    اشـباع مـى  اى که غریزه خود را از طریق زنا  جامعه. غریزه نیست

جاده ناهموار و خطرناکى افتـاده کـه عاقبـت آن دورى از مقصـد و افتـادن در      
نیروى خدادادى غریزه براى ابقاء نسل انسان و ایجاد . پرتگاههاى هولناك است

یک سلسله هیجانات روحى و عاطفى در مـرد و زن اسـت کـه ایـن هیجانـات      
ه از یـک طریـق محـدود و قـانونى     ضامن تشکیل کانون خانواده و اطفاء غریـز 

کند، بلکه  است، اما ارتکاب زنا نه تنها اجتماع را به مقصد ابقاء نسل نزدیک نمى
کند که دهها میلیون بیماران مقـاربتى و   اجتماع را در هزاران دره مخوف پرت مى

اى  سرپرست تنهـا گوشـه   میلیاردها دلار بودجه معالجه آنها و میلیونها کودکان بى
پیرامون فلسفه تحـریم زنـا   » تفسیر نمونه«در . دهد ن پرتگاهها را نشان مىاز ای

  ):23(چنین آمده است 
پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده، و از میان رفتن رابطه فرزنـدان و   -  1

اى که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلکه موجـب   پدران، رابطه
هاى محبتى را که در تمـام طـول عمـر     پایهگردد، و  حمایت کامل از فرزندان مى

اى کـه فرزنـدان    خلاصـه، در جامعـه  . گـذارد  سبب ادامه این حمایت است مـى 
پدر فراوان گردند روابط اجتماعى که بر پایـه روابـط خـانوادگى     نامشروع و بى

  .گردد بنیان شده سخت دچار تزلزل مى
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ى و اجتمـاعى  این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکشهاى فرد -  2
در میان هوسبازان است، داسـتانهایى را کـه بعضـى از چگـونگى وضـع داخـل       

اند به خوبى بیانگر ایـن واقعیـت    هاى بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته محله
  . دهد است که در کنار انحرافات جنسى بدترین جنایات رخ مى

  
باعث اشاعه انـواع   تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل -  3

بیماریها است و با تمام تشکیلاتى که براى مبارزه با عواقـب و آثـار آن امـروز    
دهد که تا چه انـدازه افـراد از ایـن راه سـلامت      اند باز آمار نشان مى فراهم کرده

  .دهند خود را از دست داده و مى
ردد، گ این عمل غالبا سبب سقوط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل مى -  4

چرا که چنین زنانى هرگز حاضر به نگهدارى اینگونه فرزندان نیسـتند، و اصـولاً   
باشـد، لـذا همیشـه     وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مى

  .کنند آنها را از میان ببرند سعى مى
نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریـزه جنسـى    -  5

بلکه اشتراك در تشکیل زندگى و انس روحى و آرامش فکرى، و تربیت نیست، 
فرزندان و همکـارى در همـه شـئون حیـات از آثـار ازدواج اسـت کـه بـدون         

  .اختصاص زن و مرد به یکدیگر و تحریم زنا هیچیک از اینها امکان پذیر نیست
 زنا داراى آثارى است که برخى از آنها مربوط به ایـن دنیـا و برخـى دیگـر    

  .مربوط به جهان آخرت است
: فرمـود  شنیدم چنین مى ﷑از پیامبر : گوید در حدیثى مى  ﷒امام على 

صالٍ« خ ت ى الزِّنا سرةَِ: ف خ لاثٌ فى الاْ نیْا وثَ ى الدنْها فنیْا : ثَلاثٌ م ى الد ا الَّتى ف م فأََ
وی هاءب ب بِالْ ه ذْ َسـابِ   فیح ـوء الْ َرةَِ فسخ ما التّى فى الاْ ، وأَ زقَ طعَ الرِّ یقْ و ، لُ الفْنَاء عج
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لوُد فى النّارِ طُ الرَّحمنِ والْخُ سخَ در زنا شش اثر سوء است، سـه قسـمت   « )24(» و
اما آنهایى که در دنیا است یکى این . آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است

کنـد و روزى را قطـع    برد، و تسریع در نابودى انسانها مـى  مى است که خرّمى را
کند و اما آنها که در آخرت است سختى حساب، و غضب خداوند رحمـان و   مى

  . »جاوید ماندن در آتش دوزخ است
ت    «: آمده است ﷐در حدیث دیگرى از پیامبر  ـو عـدى کَثـرَ منا ب اذا کثَرَ الزِّ

أةَِ َهر گاه پس از من زنا زیاد شود مرگ ناگهانى زیاد خواهد شد« »الفْج«.  
یمـانُ   «: و باز از آن حضرت نقل شده که فرمودند ـه الاْ رَج منْ د خَ بْى الع اذا زنَ

یمـانُ  لیَه الاِْ ا لِ عادمْالع کنْ ذل م َرج لَّۀِ فاَذا خَ کانَ فوَقَ رأسه کاَلظُّ وقتـى  « )25(» فَ
اى بر سرش بایستد و هنگـامى   زنا کند ایمان از او بیرون رود و چو سایهاى  بنده

و باز از ایشـان نقـل شـده کـه     . »گردد که دست بردارد ایمان به سوى او باز مى
أنَفْسُهمِ عذاب اللهّ«: فرمودند لُّو بِ َاح َۀٍ فقَدی رْ با فى قَ نا والرِّ رَ الزِّ ذا ظَهوقتـى  « )26(»   ا

اى آشکار شود مردم آن عذاب خدا را به خـود   باخوارى در دهکدهزناکارى و ر
  .»اند خریده

تحریم زنا و مبارزه شدید با آن تنها خاص دیـن اسـلام نیسـت بلکـه سـایر      
کند همه از عمـل   بدان اشاره مى )27(هاى آسمانى به طورى که قرآن کریم  شریعت

یهـود قـدغن بـوده، از    اند، در میانـه   کرده زشت زنا به شدیدترین وجهى نهى مى
از حضـرت عیسـى   . آید که در بین نصارى نیز حرام بوده است ها هم برمى انجیل
حدثوُا «: نقل شده که فرمودند  ﷒ نْ لا تُ کمُ اَ رُ نَا ام نوُا واَ کمُ اَنْ لا تزَْ رَ َوسى امنَّ ما

نَّ منوُا، فَا زْ ضْلاً اَنْ تَ نا فَ م باِلزِّ کُ ُنفْس ـه    اَ ت یفـى ب ـد قَ و نْ اَ َنا کانَ کم نْ حدثَ نفَسْه بِالزِّ
ت ی ْرقِِ الب حتَ ی م خانُ وانْ لَ زاویقَ الد فسْد التَّ وقٌ فَاَ زْ حضرت موسى شـما را  « )28(» م

کنم که فکـر و خیـال زنـا را هـم      امر فرمود که زنا نکنید ولى من به شما امر مى
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ا، زیرا آنکه فکر زنا کند هماننـد کسـى اسـت کـه در     نکنید چه رسد به عمل زن
عمارت زیبایى آتش برافزود، دودهاى تیره آتش زیباییهاى عمـارت را خـراب   

  . »کند اگر چه آن خانه آتش نگیرد

  آور همجنس گرایى یک انحراف شرم
  

و چـه در میـان زنـان    ) لـواط (همجنس گرایى چـه در میـان مـردان باشـد     
انحرافات اخلاقى اسـت کـه سرچشـمه مفاسـد زیـادى در      از بدترین ) مساحقه(

  .جامعه خواهد بود
اصولاً طبیعت زن و مرد آن چنان آفریده شده است که آرامش و اشباع سـالم  

بینند، و هـر گونـه    مى) از طریق ازدواج سالم(خود را در علاقه به جنس مخالف 
و یـک نـوع   تمایلات جنسى در غیر این صورت، انحراف از طبع سالم انسـانى  

گـردد و   بیمارى روانى است که اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشدید مـى 
  . میلى به جنس مخالف و اشباع ناسالم از طریق جنس موافق است اش بى نتیجه

این گونه روابط نامشروع در ارگانیسم بدن انسان و حتى در سلسله اعصـاب  
مرد کامل بودن، و زن را از یک زن مرد را از یک : و روح اثرات ویرانگرى دارد

کند، بطورى که چنین زنان و مردان همجنس بـاز، گرفتـار    کامل بودن ساقط مى
شوند و قادر نیستند پدر و مـادر خـوبى بـراى فرزنـدان      ضعف جنسى شدید مى

  .دهند آینده خود باشند و گاه قدرت بر تولید فرزند را به کلى از دست مى
به انزوا و بیگانگى از اجتماع و سپس بیگـانگى از  افراد همجنس گرا تدریجا 

شوند، و اگر بـه اصـلاح    آورند، و گرفتار تضاد پیچیده روانى مى خویشتن رو مى
  .خویش نپردازند ممکن است به بیماریهاى جسمى و روانى مختلفى گرفتار شوند
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به همین دلیل و به دلایل اخلاقى و اجتماعى دیگر، اسـلام شـدیدا همجـنس    
را در هر شکل و صورت تحریم کرده، و براى آن مجازاتى شدید که گـاه   گرایى

  .رسد قرار داده است به سر حد اعدام مى
. لواط از گناهان کبیره است و حتى حرمت و عقوبت آن از زنا شدیدتر اسـت 

ـۀِ     «: نقل شده که فرمودند  ﷒از حضرت صادق  م رْ ـنْ ح م ـم عظَ رِ اَ بۀُ الـدْرم ح
نَّ اللهّا ـرْجِ       لفْرَْجِ ا ـۀِ الفَْ م رْ ح ـدا ل َیهلـک اح َلم رِ و ب ۀِ الدْرم ح ۀً لُام ک لَ ه  )29(» تعَالى اَ

حرمت لواط از زنا بیشتر است، به درستى که خداوند قومى را براى عمل لواط «
  .»ولى کسى را براى زنا هلاك نفرمود) قوم لوط(هلاك فرمود 

ت همجنس گرایى از پیشوایان اسلام نقل شده آنقدر زیـاد  روایاتى که در مذم
کند که زشتى این گنـاه   و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس احساس مى

از جملـه در روایتـى از   . اى است که کمتر گناهى در پایه آن قـرار دارد  به اندازه
آن اعمـال ننگـین را انجـام    هنگامى که قوم لوط «: خوانیم مى ﷐پیامبر اسلام 

هـایش بـه آسـمان رسـید، و      دادند زمین آن چنان ناله و گریه سر داد که اشـک 
آسمان آن چنان گریه کرد که اشکهایش به عرش رسید، در این هنگـام خداونـد   

و به زمین وحى فرستاد که آنها ! به آسمان وحى فرستاد که آنها را سنگباران کن
  ).30(» را فرو بر

شنیع لواط در میان آنان بـه صـورت همگـانى     عملقومى بودند که قوم لوط 
وَ�وُطا اِذْ قـالَ لِقَوْمِـهِ اِن�ُ�ـمْ (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى. رایج بود

 َ� و لـوط را فرسـتادیم   « ).31( )َ�َاتْوُنَ الفْاحِشَةَ ما سَبَقَُ�مْ بِها مِنْ احََدٍ مِنَ العْا�َ
دهید که احـدى از   شما کار بسیار زشتى انجام مى: م خود گفتهنگامى که به قو

 ):32( آمـده » تفسـیر نمونـه  «در . »مردم جهـان قبـل از شـما آن را انجـام نـداده     
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در اصل به معنى هر فعل یا سـخن بسـیار زشـت و    » فحش«از ماده » فاحشه«
  .است» همجنس گرایى«زننده است، و در اینجا کنایه از 

�َ ما سَبَقَ�ُ (از جمله  شود کـه   به خوبى استفاده مى )مْ بهِا مِنْ احََدٍ مِنَ العْا�َ
این عمل زشت و ننگین لااقل به صورت همگانى و عمومى و در آن شکل زننده 

  . در میان هیچ قوم و ملتى سابقه نداشته است
اند یکى از عوامل اصلى آلودگى آنها به ایـن گنـاه    در حالات قوم لوط نوشته

آنها مردمى بخیل بودند، و چون شهرهاى آنها بر سـر راه کاروانهـاى   این بود که 
شام قرار داشت آنها با انجام این عمل نسبت به بعضى از عابرین و مهمانها آنهـا  

کم تمایلات همجنس گرایى در میـان خـود آنهـا     را از خود متنفّر کردند، ولى کم
  .فرو رفتند» لواط«زار  قوت گرفت و در لجن

کشند و هم بار گناه کسانى  آنها هم بار گناه خویش را بر دوش مىبه هر حال 
آنکه از گناه آنـان چیـزى کاسـته     بى(کنند  را که در آینده از عمل آنها پیروى مى

دانیم هـر کـس سـنتّى     چرا که بنیانگذار این سنّت شوم و پلید بودند و مى) شود
  .کنند سهیم است بگذارد در اعمال کسانى که به آن عمل مى

ـ�يلَ وَتـَأتوُنَ � (: فرماید در آیه بعد مى ائَنِ�ُ�مْ َ�َأتوُنَ ا�ر�جـالَ وََ�قْطَعُـونَ ا�س�
اِنْ كُنـْتَ مِـنَ   ناديُ�مُ ا�مُْنكَْرَ فَما �نَ جَوابَ قَوْمِهِ اِلاّ انَْ قـا�وُ اِئْ�ِنـا بعَِـذابِ اّ� 

ه تـداوم نسـل را قطـع    رویـد، و را  آیا شما به سراغ مردان مـى « )33( )ا�صّادِق�َ 
دهید؟ اما پاسخ قـومش جـز ایـن     کنید، و در مجلستان اعمال منکر انجام مى مى

  !»گویى عذاب الهى را براى ما بیاور اگر راست مى: چیزى نبود که گفتند
در قرآن مجید سه نوع عـذاب  . سرانجام این قوم به عذاب الهى گرفتار شدند

یدن سنگ عذاب بر آنها و زیر و رو شدن صیحه، بار: براى قوم لوط بیان فرموده
عذابى که بـر  « )35( )وَما ِ�َ مِنَ الظّاِ�َ� ببَِعيدٍ (: فرماید بعد مى )34(شهرهاى آنها 
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و این تهدیـد سـختى اسـت بـه     . »قوم لوط نازل شد از ظلم کنندگان دور نیست
  .شوند کسانى که عمل آنها را مرتکب مى

و آن اینکه عذاب باید تناسبى با نحـوه   ذکر یک نکته در اینجا ضرورى است
گناه داشته باشد، از آنجا که این قوم در طریـق انحـراف جنسـى همـه چیـز را      
دگرگون ساختند، خداوند نیز شهرهاى آنها را زیر و رو کرد و از آنجا که بـارانى  

ریختند، خداوند هم بارانى از سنگ بـر   از سخنان رکیک به طور مداوم بر هم مى
  .فرو ریخت سر آنان

  استمناء یک انحراف جنسى دیگر
استمناء یا خود ارضایى یکى از گناهان کبیره است که بـر آن وعـده عـذاب    

  .داده شده است
نویسد هر کس به دستش یـا عضـو دیگـرش     در آخر کتاب حدود جواهر مى

اى را مرتکب شده است  استمناء کند باید تعزیر شود چون کار حرامى بلکه کبیره
: فرمایـد  پرسند آن حضرت مـى  از حکم آن مى  ﷒از حضرت صادق چنانچه 

گناه بزرگى است که خداوند در قرآن مجید از آن نهى فرموده است و اسـتمناء  «
کننده مثل این است که به خودش نکاح کرده و اگر کسـى را کـه چنـین کـارى     

از کجـاى  : پرسد راوى حدیث مى» کند بشناسم با او هم خوراك نخواهم شد مى
هـر کـس بـا غیـر از همسـر و      «از آیـه  : شود؟ فرمود قرآن حکم آن فهمیده مى

گناه زنا بزرگتـر  : راوى پرسید. »کنیزش شهوتش را دفع کند ایشان تجاوزکارانند
رسـول اکـرم    ).36(» استمناء گناه بزرگى اسـت «: است یا استمناء؟ حضرت فرمود

لعْونٌ«: ستدر این زمینه فرموده ا ﷐ م کَف کسى که بـا دسـتش   « )37(» ناکح الْ
  . »استمناء کند ملعون است
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حـد و حسـاب ازدواج و تجـرد جوانـان ایـن       متأسفانه بواسطه مشکلات بى
مرض خانمانسوز و گناه کبیره شیوع فوق العاده پیدا کرده و دانسته یـا ندانسـته   

سازد، صـرف نظـر    ماریها مبتلا مىبسیارى از جوانان عزیز را به انواع و اقسام بی
  .از عقوبتهاى اخروى که دارد

حـال   کند، جبـون و بـى   این عمل مبتلایان را به ضعف قواى شهوانى دچار مى
این عمل غیـر طبیعـى از   . شود آیند، و شهامت و درستى از آنها سلب مى بار مى

 ـ لحاظ روابط نزدیکى که با حواس پنجگانه دارد در چشم و گوش اثر مى ذارد گ
بدین معنى که دید چشم را ضعیف کرده و حس سـامعه را نیـز تـا انـدازه قابـل      

  .اى از آثار سوء این عمل زشت بود اینها تنها گوشه ).38(اندازد  توجهى از کار مى
_____________________________________  
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راههاى مبارزه بـا آفـات عفـاف از دیـدگاه وحـى و      : فصل چهارم 
  روایات

حـال بایـد دیـد آیـا قـرآن و      . در بخش گذشته به آفات عفاف اشـاره شـد  
اند، یـا نه؟اسـلام،    راههایى براى مبارزه با این آفات معرفى کرده ﷕معصومین 

نگرد، در این زمینه راههایى  که کاملترین ادیان است و به روح و عمق مسایل مى
در این بخش راههاى مبارزه بـا  . ردرا نشان داده که اغلب آنها جنبه پیشگیرى دا

  .شود بیان مى ﷕آفات پاکدامنى، از دیدگاه قرآن و روایات معصومین 
  

  پرهیز از افراط و تفریط در غریزه
همانطور که در بخش آفات پاکدامنى گذشت افراط و تفریط در غریزه هر دو 

منشاء افـراط و تفـریط     ﷒به فرموده حضرت على . باشد مذموم و ناپسند مى
لى . چیزى جز نادانى نیست طـا «:   ﷒قالَ ع و مفرَِّ رطِا اَ لاّ مفْ لُ ا رىَ الجْاه لا ی «

روى در مورد غریزه جنسى روشى است کـه رضـایت خداونـد     اعتدال و میانه).1(
ود در این روش نه غریزه جنسى آزاد و خ. خالق و منطبق با سنن آفرینش است

گردد، بلکه این تمایـل طبیعـى بـا     شود و نه سرکوب و مطرود مى سر گذارده مى
گیرى صحیح از حمایـت قـانون و اخـلاق برخـوردار اسـت و در حـدود        اندازه

گـذاران روش   پایـه . آیـد  مصلحت فردى و اجتماع موجبات ارضائش فراهم مى
در طـول اعصـار و   اینان به امـر الهـى   . اعتدال در درجه اول پیامبران خدا بودند

اند و از طرف دیگـر بـا    قرون متمادى از طرفى مردم را به زناشویى تشویق کرده
گرى و انحرافهاى جنسى مبارزه نموده و جوامع بشرى را از آنهـا   هر قسم لاابالى
دین اسلام غریزه جنسى را مورد توجه قرار داده و پیروان خود . اند برحذر داشته
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در » صدر الـدین بلاغـى  «. ز مجردّ بودن نهى کرده استرا ترغیب به ازدواج و ا
  :نویسد این باره مى

شک نیست که اسلام بوجود و اهمیت غرایز اعتـراف کـرده، ولـى هیچگـاه     «
غرایز را براى سقوط و هماهنگى با چهارپایان آزاد نگذاشته و هرگز روا نداشته 

و . ماع را تماشا کنـد است که انسان تنها از روزنه غرایز عالم خلقت و جهان اجت
اما اینکه اسلام مرد و زن را ملزم ساخته که هر یک حاجت جنسى آن دیگـر را  
برآورد، این دلیل آن نیست که این شریعت انسان را از سـطح عـالى اخلاقـى و    
فضیلت به دره پیروى از غریزه تنزلّ داده، بلکه مقصود اسلام از ایـن الـزام ایـن    

  ).2(» ى مردم برآورده شوداست که حاجات ضرورى و طبیع
مسیحیان درباره غریزه جنسى، یعنى میل مرد بـه زن و زن بـه مـرد، عقیـده     

باشـد و بـه    آور مى دارند این غریزه یک میل پست و ناپاك و علاقه پلید و شرم
اصطلاح ازدواج پیوند زشت و فاسدى است کـه انسـان را از رسـیدن بـه مقـام      

  ! دارد معنویت و تقوى باز مى
ا آنجا که کشیشان کاتولیک و همچنین زنان و مردان تـارك دنیـا، در تمـام    ت

کنند، و هر گونـه ازدواج را مخـالف ایـن مقـام روحـانى       عمر، مجرد زندگى مى
هر چند این مسئله بیشتر جنبه ظاهرى دارد اما در خفـا جمعـى   ! (کنند تصور مى

ننـد و کتابهـاى   ک از آنها راههائى براى اشباع غریزه جنسـى خـود انتخـاب مـى    
  ).3) (اند نویسندگان خودشان پر است از داستانهایى که در این زمینه نوشته

اما اسلام، میل جنسى را یک غریزه طبیعى و مقدس و ارضاء غریـزه جنسـى   
  ﷒امام صادق . دادند را لازم و ازدواج و علاقه به زن را مبارك و پسندیده مى

دوست داشـتن  « )مِنْ اخَْلاقِ الاءَْنِْ�ياءِ حُب� ال��ساء(: در این زمینه فرموده است
» بهشت خانواده«در کتاب  ).4(» و علاقه به زن از اخلاق و صفات پیامبران است
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خداوند مهربان براى دستگیرى انسان و راهنمـایى او در مسـیر غریـزه    : )5(آمده 
، برنامـه و قـانون   مانند سایر امورى که مورد نیاز اوست، کتاب و رسول فرستاده
براى اینکه بشـر  . وضع کرده، راه و چاه نشان داده و در دسترس او گذاشته است

در غریزه جنسى دچار تفریط نشود، از رهبانیت و عزلت منع نموده و به تناکح و 
تناسل امر تأکید فرموده است و براى اینکه گرفتار افراط و کجـروى نگـردد، از   

احقه زنان و همچنین انحرافات دیگر جلوگیرى نموده لواط و زنا و استمناء و مس
نـا     ... «: فرمودند  ﷒امام على . است ـركْ الزِّ تَ و ، ـۀِ لعْفَّ یجابـا لرقَۀِ ا ۀَ السَجانبم و

لنَّسلِ کثْیرا ل ترَْك اللِّواط تَ و ، بِ لنَّس صینا ل ح خداوند اجتنـاب از دزدى را  « )6(» ...تَ
آوردن عفت واجب کرد، و ترك زنا را واجـب کـرد بـراى حفـظ      براى به وجود

  .»نسب، و ترك لواط را واجب کرد تا نسل بشر زیاد شود

  چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم
همانطور که قبلاً بیان شد، یکى از مهمترین آفـات پاکـدامنى، چشـم چرانـى     

خداونـد  . دگـرد  اغلب اوقات باعث ظهور انحرافات جنسى مى: این عامل. است
ـوا مِـنْ ابَصْـارهِِمْ وَ�ْفَظُـوا (: فرماید متعال در قرآن کریم مى قُلْ �لِمُْـؤْمِنَ� َ�غُض�

به مؤمنـان بگـو چشـمهاى    « )7( )خَبٌ� بمِا يصَْنَعُونَ    فُرُوجَهُمْ ذ�كَِ ازَْ� �هَُمْ اِن� اّ� 
کنند، این بـراى  فرو گیرند، و فروج خود را حفظ ) از نگاه به نامحرمان(خود را 

  .»دهید آگاه است تر است، خداوند از آنچه انجام مى آنها پاکیزه
در اصل به معنى کم کـردن و نقصـان   ) بر وزن خز(» غض«از ماده » یغضوا«

  . شود است و در بسیارى از موارد در کوتاه کردن صدا، یا کم کردن نگاه گفته مى
  :گوید مى

صار«در این آیه کلمه « ب فـرق اسـت   . بصر است به کار رفته استکه جمع » اَ
همانطور که در فارسى هم فرق است بین کلمـه  » عین«و کلمه » بصر«بین کلمه 



76 
 

عین که فارسى آن چشم است، نام عضـو مخصـوص و   . »چشم«و کلمه » دیده«
» دیـده «معهود است با قطع نظر از کار آن، ولى کلمه بصر و همچنین فارسى آن 

بصـار (شود که کار مخصوص دیدن  مىاز آن جهت به چشم اطلاق  از آن سـر  ) ا
باشند ولى مورد استعمال آنهـا   لذا این دو کلمه اگر چه اسم یک عضو مى. زند مى

در آیه مورد بحث، چون عنایت به کار چشـم، یعنـى عمـل دیـدن     . تفاوت دارد
  ).8(» است کلمه أبصار به کار رفته است، نه کلمه عیون

بنـابر  : )9(چنین آمـده اسـت   » غض«بیان معنى واژه بعد از » تفسیر نمونه«در 
گوید باید نگـاه   گوید مؤمنان باید چشمهاشان را فرو بندند، بلکه مى این آیه نمى

خود را کم و کوتاه کنند، و این تعبیر لطیفى است به این منظور که اگر انسـان بـه   
بکلـى  شود بخواهد چشـم خـود را    راستى هنگامى که با زن نامحرمى روبرو مى

ببندد، ادامه راه رفتن و مانند آن براى او ممکن نیست، اما اگر نگاه را از صورت 
و اندام او برگیرد و چشم خود را پایین اندازد، گویى از نگاه خویش کاسته است 

. اى را که ممنوع است از منطقه دید خود به کلى حذف کـرده اسـت   و آن صحنه
و بـه  (ه چیز چشمان خود را فـرو گیرنـد   گوید از چ قابل توجه اینکه قرآن نمى

تا دلیل به عموم باشد، یعنـى از مشـاهده   ) اصطلاح متعلق آن فعل را حذف کرده
  .تمام آنچه نگاه به آنها حرام است چشم برگیرند

شود که مفهوم آیه فوق ایـن نیسـت کـه     از آنچه گفته شد این نکته روشن مى
آن چنـین اسـتفاده کننـد کـه      مردان در صورت زنان خیره نشوند تـا بعضـى از  

نگاههاى غیر خیره مجاز است، بلکه منظور این است که انسان بـه هنگـام نگـاه    
گیرد، هر گاه زن نـامحرمى در حـوزه    کردن معمولاً منطقه وسیعى را زیر نظر مى

دید او قرار گرفت چشم را چنان فرو گیرد که آن زن از منطقـه دیـد او خـارج    
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ـض «ند اما راه و چاه خود را ببینـد و اینکـه   شود، یعنى به او نگاه نک را بـه  » غَ
  .اند، منظور همین است معنى کاهش گفته

  :ذیل این آیه چنین آورده است» علامه طباطبایى«
چرانى کند، امر به پوشیدن چشم کـرده و   این آیه به جاى اینکه نهى از چشم«

است نگـاه بـه زن    کند و چون مطلق فرقى ندارد، آن امر این نهى را هم افاده مى
  .)10(» اجنبى را بر مردان و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحریم فرموده

بگـو اى محمـد   «: درباره این آیه چنین نوشته است» کاشانى  مولى فتح اللهّ«
هاى خود را از دیدن نـامحرم،   بر مردان باایمان را تا فرو خوابانند و بپوشند دیده

و در ذخیرة الملوك آورده است . ث خطایاى عظیمهکه نظر سبب فتنه است و باع
تیزروترین پیک بر شیطان در وجود انسان چشم است، زیرا که حواس دیگر : که

رسـد بـه اسـتدراك آن مشـغول      در مساکن خود ساکنند و تا چیزى بدانها نمـى 
اى است که از دور و نزدیک ابـتلا و آثـام را صـید     توانند شد اما دیده حاسه نمى
چرانى و پاداش کسى که چنـین کـارى را    در رابطه با پرهیز از چشم ).11(» کند مى

نقل شده است، که بـه برخـى از    ﷕انجام ندهد احادیث فراوانى از معصومین 
  . شود آنها اشاره مى

شما شش چیز را از من ضامن شوید تا من براى «: فرمودند ﷐پیامبر اکرم 
اول، چون حدیث کنید راست گویید، دوم، چون وعده : ا ضامن شومشما بهشت ر

سوم، چون امانتى به شما دهند ادا نمایید، چهـارم فرجهـاى   . کنید به آن وفا کنید
خود را نگاه دارید، پنجم، چشم از حرام نگاه دارید، ششم دست را از لقمه حرام 

  ).12(» کشیده دارید تا من بهشت را براى شما ضمان کنم
نِ النبّى : ر حدیث دیگرى آمدهد ـرَأةٍَ    «: قالَ ﷐ع م لـى ا ـرُ ا لمٍ ینْظُ سنْ م ما م

لاّ احَدثَ اللهّ ا ه رَ ص ب غُضی ُرَّةٍ ثم لَ مو لبْهِ   اَ تهَا فى قَ لاوح ِجد ةٌ یباد ع َهـیچ  « )13(» له
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ه کند، سپس چشم پوشى کنـد مگـر   مسلمانى نیست که براى بار اول به زنى نگا
در . »اینکه خداوند براى او عبادتى ایجاد کند که شیرینى آن را در قلـبش بیابـد  

منین  ﷐قالَ النَّبىِ : حدیث دیگر آمده میرِ المْؤْ ء ـرةٍَ    «:   ﷒لا ولَ نَظْ ـى اَ ل یـا ع
ک ک لالَ َلی یۀُ عالثاّنو ک اى على «: فرمودند  ﷒به على  ﷐پیامبر اکرم  )14(» لَ

  .»نگاه اول براى توست و نگاه دوم بر علیه توست نه براى تو
ـنْ    «: آمده که فرمودنـد   ﷒و در حدیثى از امام صادق  نَ م عشـبـۀٌ لا ی عبَار

بعۀٍ َالحدیث: ار ، رِ نَ النَّظَ نُ م یْالعرِ و طَ ْنَ الم م ضَْلار چهار چیز از چهار چیـز  « )15(» اَ
و همـان بزرگـوار در   » ...زمین از باران و چشم از نگـاه کـردن   : شوند سیر نمى

ه کردن به زن نـامحرم پرهیـز کنـد و    مورد کسى که به خاطر ترس از خدا از نگا
ـى  «: اند پاداش اخروى چنین فردى، چنین فرموده لَ ا َره ص ب ع فَ مرَأةٍَ فرََ لى ا رَ ا نْ نَظَ م

وجه اللهّ زَ تّى یح ه صرَ ب هَلی ا َتد ه لمَ یرْ رَ ص ب غَضماء وور العین   السح نَ الْ لَّ مجو زَّ ع «
طور ناگهانى چشم بر زنى افکند، ولى با توجه به منع خدایى چشـم  هر که ب« ).16(

خود را به سوى آسمان بلند کند و یا ببندد، خلاصه بـر آن زن ننگـرد، خداونـد    
یک حور العین که از زنان بهشتى است براى او تزویج کند تا در بهشـت موعـود   

ن بخش به همین روایات رسیده در این زمینه بسیار است که در ای. »به آن برسد
  .شود تعداد بسنده مى

  :گوید امام خمینى در مورد نگاه کردن مرد به زن بیگانه، چنین مى
نگاه کردن مرد به غیر از صورت و دو کف دست زن بیگانه از مویش و بقیه «

جسدش بدون اشکال جایز نیست ـ چه در آن تلـذذّ و ریبـه باشـد یـا نـه ـ و        
امـا  . همچنین است صورت و دو کف دست در صورتى که به تلذذّ و ریبه باشـد 

آن مطلقـا،  جواز آن مطلقـا، عـدم جـواز    : بدون آن، دو قول بلکه قولهایى است
تفصیل بین یک نگاه که جایز است و تکرار نگاه کردن که جایز نیست و احـوط  
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ذیل این آیه چنـین نوشـته   » نثر طوبى«در کتاب  ).17(» باشد قولها وسطى آنها مى
این . آمیز حرام است مگر مرد به زن خود نظر کند هر گونه نظر شهوت ):18(» شده

شود بلکه شامل پسران ساده زیبا  دو مىحجاب هر  حکم شامل زن پوشیده و بى
بلکه نظر کردن به شـهوت  . گردد و عکس که در آب و آینه افتد و تصویر نیز مى

شهوت  اما بى. حتى از روى جامه به قامت و دست و پاى و امثال آن حرام است
همان اندازه حرام است که پوشیدنش بـر زن واجـب اسـت و اگـر زن خـود را      

ب نیست ترك حوائج و مشاغل خویش کنند تـا چشمشـان   نپوشد بر مردان واج
به زنان نیفتد و نیز واجب نیست مسجد رفتن و عبـادات واجبـه یـا مسـتحبه را     
مانند حج و زیارت ترك کنند هر چند بدانند در راه زنـان بسـیار مبتـذل ببیننـد     

 وارد اسـت دربـاره   ﷕و در روایت اهـل بیـت   . چون پوشیدن وظیفه آنهاست
زنان عشایر چادرنشـین و امثـال آنهـا بـاکى نیسـت چـون اگـر نهیشـان کننـد          

  . پذیرند و نفرمود به بازار و پى کار خود نروید تا آنها را نبینید نمى
در اصـل بـه   » فـرج «. اسـت » فرج«دومین دستور در آیه فوق مسئله حفظ 

از و فاصله میان دو چیز اسـت، ولـى در اینگونـه مـوارد کنایـه      » شکاف«معنى 
باشد و در اینجـا بـراى حفـظ معنـى کنـایى آن در فارسـى از کلمـه         عورت مى

  .شود به جاى آن استفاده مى» دامان«
  :در ذیل این قسمت از آیه چنین گفته است» علامه طباطبایى«

نیز به معناى این است که به ایشان امر کـن تـا    )وََ�فَْظُوا فـُرُوجَهم (و جمله
فرجه و فرج به معناى شکاف میانه دو چیـز اسـت   فرج خود حفظ کنند، و کلمه 

اند و در قرآن کریم هم کـه سرشـار از اخـلاق و     که با آن از عورت کنایه آورده
به طـورى کـه راغـب گفتـه و در     . ادب است همیشه این کنایه را استعمال کرده
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عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صـریح بـراى عـورت شـده     
  .است

ـوا مِـنْ ابَصْـارهِِمْ (: اى که میانه جمله و مقابله وََ�فَْظُـوا  (بـا جملـه    )َ�غُض�
رساند که مراد به حفظ فروج پوشاندن آن از نظر  افتاده این معنا را مى )فُرُوجَهم

  ).19(» اند نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضى پنداشته
بـى   : در این زمینه حدیثى نقل شده است به این شرح» قمى«در تفسیر  ـنْ اَ ع

لاّ هـذه     «: قال  ﷒  عبداللهّ نـا ا ـنَ الزِّ م ـى وجِ فَهِ رُ کرِْ الفُْ رآْنِ فى ذ لُّ آیۀٍ فى القُْ کُ
رِ نَ النَّظَ نَّها م َۀُ فاگویـد،   مى اى که در قرآن سخن از حفظ فروج هر آیه« )20(» الاآْی

منظور حفظ کردن از زنا است جز این آیه که منظور از آن حفظ کـردن از نگـاه   
: در مورد این قسمت آیه چنـین گفتـه اسـت   » استاد مطهرى« ).21(» دیگران است

ممکن است مقصود این باشد که پاکدامن باشند و دامن خود را از هر چـه کـه   «
ء و هر کار زشتى که از این مقولـه  روا نیست نگهدارى کنند، یعنى از زنا و فحشا

ولى عقیده مفسرین اولیه اسلام و همچنین مفاد اخبار و احادیث وارده این . است
است که هر جا در قرآن کلمه حفظ فرج آمده مقصود حفظ از زنا اسـت جـز در   
. این دو آیه که به معناى حفظ از نظر است و مقصود وجوب ستر عـورت اسـت  

یم یا حفظ فرج را به معنى مطلق پاکدامنى و عفاف بگیریم چه این تفسیر را بگیر
  .باشد در هر حال شامل مسئله ستر عورت مى

در . در جاهلیت بین اعراب ستر عورت معمول نبود و اسلام آن را واجب کرد
اى از غربیهـا کشـف عـورت را تأییـد و تشـویق       دنیاى متمدن کنونى نیـز عـده  

به سوى همان وضع زمـان جاهلیـت سـوق داده    دنیا دوباره از این نظر . کنند مى
  .شود مى
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یکى از چیزهایى که از جملـه  » در تربیت«راسل در یکى از کتابهایش به نام 
شـمارد همـین مسـأله     مـى  )22(» اخـلاق تـابو  «و به اصطلاح » منطق اخلاق بى«

خواهد بـه قهقـرا و    عجیب است که بشر به نام تمدن مى. پوشانیدن عورت است
ةُ الاوْ�(در قرآن کریم کلمه . باز گرددتوَحش  شـاید  . وارد شده است )اَْ�اهِلي�

در . اشعار به همین جهت باشد که جاهلیت قدیم، نخستین جاهلیـت بـوده اسـت   
رى«بعضى از روایات آمده است که  خْ لیۀٌ اُ کوُنُ جاه تَ س َیعنى مفهوم آیه این » اى

  . جود خواهد آمداست که به زودى یک جاهلیت دیگر هم به و
یعنى این براى . )ذ�كَِ ازَْ� �هَُمْ (: فرماید قرآن به دنبال دستور ستر عورت مى

تر است، پوشیدن عورت یک نـوع نظافـت و پـاکى روح اسـت از      ایشان پاکیزه
  .اینکه بشر دائما درباره مسائل مربوط به اسافل اعضاء بیندیشد

ین کار را بیان کنـد، در حقیقـت   خواهد فلسفه و منطق ا قرآن با این جمله مى
خواهد پاسخى به اهل جاهلیت قدیم و جدیـد بدهـد کـه ایـن ممنوعیتهـا را       مى
  ).23(» نخوانند، متوجه آثار و منطق آن باشند» تابو«منطق و  بى

کننـد آگـاه    خدا بـه آنچـه مـى   « )خَبٌ� بِما يصَْنَعُونَ    اِن� اّ� (: فرماید بعد مى
آلود و آگاهانه بـه   طارى است براى کسانى که نگاه هوساین در واقع اخ. »است

قرآن «در کتاب . کنند افکنند و گاه آن را غیر اختیارى قلمداد مى زنان نامحرم مى
پوشـى معنـى    غـض بصـر و چشـم    ):24(در ذیل این آیه چنین آمـده  » و مقام زن

نادیـده  مرد مسلمان باید زنان نامحرم را . خاصى دارد که سزاوار دقت نظر است
زیرا تهییج شهوت در اثر دیدن با . بگیرد، تا در اندیشه خود ایشان را دنبال نکند

این رویه که غض بصر و حفظ فروج اسـت، بـراى مـردان پـاکتر و     . قصد است
بند و بـار بـراى    مرد نظر باز و بى. کند اصلح است، و مشاهدات، آن را تأیید مى

خورد، و خود چـون هـیچ    به درد نمىخانه و زندگى و همسر و فرزند و اجتماع 
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. بار و بـه دنبـال سـراب اسـت      رسد، همیشه حسرت وقت به ارضاى خاطر نمى
مضافا به آنکه کار او دهن کجى به قوانین اجتماعى است و خواه نـاخواه کـار او   

  .کشد آمیز مى به کیفرهاى توهین
ه وظـایفى  پردازد، نخست ب در آیه بعد به شرح وظایف زنان در این زمینه مى

و به زنان باایمان بگـو چشـمهاى   «: گوید که مشابه مردان دارند اشاره کرده و مى
و دامـان  ) و از نگاه کردن به مردان نامحرم خـوددارى کننـد  (خود را فرو گیرند 

ــد ــظ نماین ــنَ (» خــود را حف ــنْ ابَصْــارهِِن� وََ�فَْظْ ــاتِ َ�غْضُضْــنَ مِ ــلْ �لِمُْؤْمِن قُ
  ).25( )...فُرُوجَهُن� 

همانگونه که بر مردان حرام است بر زنان نیز » چشم چرانى«و به این ترتیب 
باشد و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران، چه از مرد و چه از زن بـراى   حرام مى

  :گوید در این باره مى» استاد مطهرى«. زنان نیز همانند مردان واجب است
تورات رعایـت مصـالح   شود که هدف از این دس از اینجا به خوبى روشن مى«

قوانین اسلام بر پایه تبعیض و تفاوت میان زن و مرد . بشر است خواه زن یا مرد
باید همه این تکالیف را براى زن قائل شود و بـراى مـرد    بنا نشده است و الا مى

  ).26(» اى مقرر ندارد هیچ وظیفه
لمَۀِ ـ رضى ا : در ذیل این آیه روایت شده است که س م ن اُ للهّع     ـت : عنها ـ قالَ

د النبّى  ت عنْ نـا        ﷐کنُْ رَ م نْ اَ ـد اَ عب ـک ذلـوم و کتُ م م ـنُ اُ ب ـلَ ا ْقب ه میمونۀ فاََ ْندع و
جابِ فقَالَ  ْبا ﷐باِلح َتج حلنْا. ا سولَ اللهّ: فقَُ نا؟ فقَـالَ     یا ر ـرُ بص مـى لا یع یس اَ  الََ

؟  ﷐ َرانه ص ُتمُا تب َلس نتْمُا، اَ فعَمیا واَ مـن و  : از ام سلمه روایت است که گفت« )27(اَ
بودیم که پسر ام مکتوم در آمد و این بعد از آن بود که ما  ﷐میمونه نزد پیامبر 

  یا رسول اللّـه : گفتیم. ان شویدپنه: فرمود ﷐امر به حجاب شدیم، پس پیامبر 
آیا شـما نیـز نابینـا    : فرمود ﷐بیند؟ پس پیامبر  آیا او نابینا نیست و ما را نمى
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یکروز رسـول  : )28(اند که  و در بعضى از تفاسیر آورده. »بینید؟ هستید و او را نمى
  ـ بود مردى نابینا بود مادرزاد نام او عبداللهّ   ﷓در حجره فاطمه ـ   ﷐خدا 

فاطمـه ـ   . او در آمـد . در آى: گفـت  ﷐ابن مکتوم، بر در بـود رسـول خـدا    
ـ از خانه بیرون    ﷓است و در خانه رفت و تا او نرفت فاطمه ـ وـ برخ  ﷓
یا فاطمه چرا از او پنهان شـدى و  : بیل امتحان گفتبر س ﷐رسول خدا . نیامد

؟«:  گفت یا رسول اللهّ. او چشم ندارد و چیزى نبیند اَراه ت َلس رانى اَ نْ کانَ لا ی ا «
وَقـُلْ (: مگر خداونـد متعـال نفرمـود   . »بینم بیند من که او را مى اگر او مرا نمى«

ـد للّـه  «: فرمود ﷐ول خدا رس )�لِمُْؤمِناتِ َ�غْضُضْنَ مِنْ ابَصْارهِِن�  مح لْ الّـذى      اَ
رنّى تى ما س یلِ به بینم در اهل بیتم کسـى را   سپاس خدائى را که مى» «ارَانى فى اَ

  . »کند مرا خوشحال مى
شود که زنان نیز مانند مردان باید  از این آیه و روایاتى که نقل شده روشن مى

  .که نظر کردن به آنها جایز نیست پرهیز کنند از نگاه کردن به چیزهایى
  :گوید امام خمینى در این باره مى

نگاه کردن زن به مرد بیگانه جایز نیست، همان گونه کـه نگـاه مـرد بـه زن     «
» باشد بیگانه جایز نبود، و اقرب آن است که صورت و دو کف دست، استثناء مى

)29.(  
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  آشکار نکردن زینت براى بیگانگان
وَلا ( :فرمایـد  ه بعد از آیه سى و یکم سوره مبارکه نور، خداوند مـى در جمل

آنها نباید زینت خود را آشکار سازند جـز آن  « )ُ�بدْينَ ز��تََهُن� اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْهـا
  .»مقدار که طبیعتا ظاهر است

قبل از توضیح پیرامون این بخش از آیه بیان این نکته لازم اسـت کـه کلمـه    
زیرا زیور به زینتهایى گفته . فارسى اعم است» زیور«بى از کلمه در عر» زینت«

باشد مانند طلاآلات و جواهرات، ولى کلمه زینت هم  شود که از بدن جدا مى مى
شود و هم به آرایشهایى که به بدن متصل است نظیر سـرمه   به این دسته گفته مى

  : ه استدرباره این جمله چنین گفت» علامه طباطبایى« ).30(و خضاب 
کلمه ابداء به معناى اظهار است مراد به زینت زنان، مواضع زینت است، زیرا «

خود زینت از قبیل گوشواره و دستبند اظهارش حرام نیست، پس مراد به اظهـار  
خداى تعالى از این حکم آنچه ظـاهر اسـت اسـتثناء    . زینت اظهار محل آنهاست

هر است صورت و دو کف دست و کرده و در روایات آمده که مقصود از آنچه ظا
  .)31(» باشد قدمها مى

مواضـع زینـت خـود را    «: گوید همچنین نظرى دارد و مى» مرحوم طبرسى«
شـود نظـر    بدیهى است که خود زینت را مـى . براى اشخاص نامحرم ظاهر نکنند

» را بپوشـاند ... تنها وظیفه زن است که مواضع زینت، مثل گوش و سینه و . کرد
)32(  

. ین دستور این است که زنان نباید آرایش و زیور خود را آشکار سازندمفاد ا
لاّ «: استثناء اول این است کـه . سپس دو استثناء براى این وظیفه ذکر شده است ا

از این عبـارت چنـین اسـتفاده    . یعنى جز زینتهایى که آشکار است» ما ظَهرَ منْها
نوع . تى است که آشکار استیک نوع زین: شود که زینتهاى زن دو نوع است مى
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دیگر زینتى است که مخفى است مگـر آنکـه زن عمـدا و قصـدا بخواهـد آن را      
پوشانیدن زینت نوع اول واجب نیست، اما پوشانیدن زینتهـاى نـوع   . آشکار کند

آیـد   اینجا است که این پرسش به صورت یک مشکل پیش مى. دوم واجب است
  کدام؟ که زینت آشکار کدام است و زینت نهان 

ترین زمانها از صـحابه و تـابعین و ائمـه طـاهرین      درباره این استثناء از قدیم
  .شده و به آن جواب داده شده است سؤال مى ﷕
  :گوید در این باره مى» مرحوم طبرسى«
  :درباره این استثناء سه قول است«
مراد از زینت ، )هاى رو جامه(ها است  اینکه مراد از زینت آشکار جامه] اول[

این قـول از ابـن مسـعود صـحابى     . نهان پاى بر نجن و گوشواره و دستبند است
  .معروف نقل شده است

اینکه مراد از زینت ظاهره سرمه و انگشتر و خضاب دست است، یعنى ] دوم[
  .این قول ابن عباس است. شود زینتهایى که در چهره و دو دست تا مچ واقع مى

. این است که مراد از زینت آشکار، خود چهره و دو دست تا مچ است] سوم[
  ).33(» این قول ضحاك و عطا است

زینت عبارت است از چیزهایى «: )34(گوید  در این زمینه مى» کشّاف«صاحب 
زینتهاى آشکار . آراید از قبیل طلاآلات، سرمه، خضاب که زن خود را به آنها مى

ه، سرمه و خضاب مانعى نیسـت کـه آشـکار بشـود و امـا      از قبیل انگشتر، حلق
زینتهاى پنهان از قبیل دست بر نجن، پاى بر نجن، باز و بند، گـردن بنـد، تـاج،    

اى کـه در خـود آیـه اسـتثناء      نگر از عـده . کمربند، گوشواره باید پوشانیده شود
نها از در آیه پوشانیدن خود زینتهاى باطنه مطرح شده است نه محلهاى آ. اند شده
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این به خاطر مبالغه در لزوم پوشانیدن آن قسمتهاى از بـدن اسـت از قبیـل    . بدن
  . »ذراع، ساق پا، بازو، گردن، سر، سینه، گوش

شـود،   آنگاه وى پس از بحثى درباره موهاى عاریتى که به موى زن وصل مى
کشد کـه   و بحث دیگرى درباره تعیین مواضع زینت ظاهره این بحث را پیش مى

فه استثناء زینتهاى ظاهره از قبیل سـرمه و خضـاب و گلگونـه و انگشـتر و     فلس
  حلقه و مواضع آنها از قبیل چهره و دو دست چیست؟

  :گوید در جواب مى
. اش این است که پوشانیدن اینها حرج است، کار دشوارى است بر زن فلسفه«

اش را  و چهـره  اى ندارد از اینکه با دو دستش اشیاء را بردارد یا بگیرد زن چاره
. خصوصـا در مقـام شـهادت دادن و در محاکمـات و در موقـع ازدواج     . بگشاید

تـر   ها راه برود و خواه ناخواه از ساق بـه پـایین   اى ندارد از اینکه در کوچه چاره
که جـوراب و احیانـا کفـش    (شود، خصوصا زنان فقیر  یعنى قدمهایش معلوم مى

ر منْهاإلاّ م«و این است معنى جمله ). ندارند در حقیقت مقصود این است. »ا ظَه :
کنـد کـه آشـکار     مگر آنچه عادتا و طبعا آشکار است و اصـل اول ایجـاب مـى   

  . »باشد
زیاد پرسش شده است و آنهـا جـواب    ﷕درباره این استثناء از ائمه اطهار 

  :شود در این قسمت به برخى از آنها اشاره مى. اند داده
ها«: فى قوله  ﷒عن ابى جعفر  لاّ ما ظَهرَ منْ نَّ ا بدینَ زینتََهلا ی و « یاب ى الثِّ فهَِ

وارالسو کَف ضاب الْ خ و م حلُ والخْاتَ کُ ـلاثٌ  . والْ ـۀُ ثَ ـۀٌ    : والزّینَ لنّـاسِ وزینَ ـۀٌ ل زینَ
ناه کرَْ ما زینَۀُ الناّسِ فقَدَ ذَ ، فَاَ وجِ لزَّ زینَۀٌ لمِ و رَ ح ْلم ل     ـع ضوَمِ فم ـرَ ح ْـۀُ الم ا، وأمـا زینَ

وجِ      ـۀُ الـزَّ مـا زینَ ـه واَ نْ لُ م سفَ ما اَ لْخالُ و ونهَ والخَْ ما دو لُجم قَها والد َةِ فمَا فولادْالق
لُّه د کُ سج   ).35(» فاَلْ
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زینت ظاهر عبارت است از جامه، سرمه، انگشـتر،  «: فرمودند  ﷒امام باقر 
یکى بـراى همـه مـردم    : سپس فرمود زینت سه نوع است. ضاب دستها، النگوخ

دوم براى محرمها است و آن جاى گردنبنـد بـه   . است و آن همین است که گفتیم
سـوم زینتـى اسـت کـه     . بالاتر و جاى بازوبند به پایین و خلخال به پایین است

: آمـده اسـت  در روایت دیگرى . »اختصاص به شوهر دارد و آن تمام بدن است
بداللهّ« بى ع نْ اَ حابنِا عص نْ بعضِ اَ قالَ  ﷒   ع :َله ت لْ رْأةَِ : قُ ْنَ الم لِ م لرَّج لُّ ل ح ما ی

ما؟ قالَ رَ ح نْ م کُ ی م رى اذا لَ مانِ : اَنْ ی ـد کفَّانِ والقَْ لوْجه والْ راوى کـه یـک   « )36(» اَ
پرسیدم که براى مرد نگاه کردن بـه    ﷒ق گوید از حضرت صاد شیعه است مى

چهره «: در صورتى که محرم او نباشد؟ فرمود. چه قسمت از بدن زن جایز است
  .»و دو کف دست و دو قدم

و این روایت متضمن حکم جواز نظر بر وجه و کفین اسـت نـه حکـم عـدم     
ر نظر جایز باشـد  باشد البته اگ وجوب پوشیدن آنها و اینها دو مسئله جداگانه مى

  . به طریق اولى پوشیدن واجب نیست
شـود   در ذیل آیه روایاتى را آورده که به برخى از آنها اشـاره مـى  » سیوطى«

)37(:  
ن مسعود رضى  1 ب نْ ا ـۀٌ  «: عنه قال االله ـ ع نَ زینَۀٌ باطرةٌَ و زینَۀٌ ظاه ، لزّینَۀُ زینتَانِ اَ

ما الزّ وج فَاَ لاّ الزَّ راها ا لا ی وارالسلُ وح کُ الْ باطنَۀُ فَ ما الزّینَۀُ الْ رةَُ فاَلثیّاب واَ ینۀَُ الظّاه
الخْاتمزینت ظاهرى و زینت باطنى کـه  : زینت دو نوع است: ابن مسعود گفت» و

هیچ کس جز همسر آن را نبیند و اما زینت ظاهر لباس است و اما زینـت بـاطن   
 )اِلاّ ما ظَهَرَ مِنهْـا(: فى قوَله: ن ابن عباسـ ع  2. سرمه و النگو و انگشتر است

م کَف والخاتَ ضاب الْ خ واِلاّ ما ظَهَـرَ (ابن عباس درباره قول خداى متعال . قال ه
  .آن خضاب دست و انگشتر است: گفت  )مِنهْا
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3   هل َنْ عطاء فى قو ره عطـا دربـا  . قالَ الکفان والوجه )اِلاّ ما ظَهَرَ مِنهْا(«ـ ع
  .مراد وجه و کفین است: گفت )اِلاّ ما ظَهَرَ مِنهْا(قول خداى متعال 

  :درباره این روایات چنین گفته است» استاد مطهرى«
اى کـه خـود بـه خـود      اساسا نظر ابن مسعود قابل توجیه نیست، زیرا جامـه 

آشکار است جامه رواست نه جامه زیر، و در این صورت معنى ندارد کـه گفتـه   
جامـه رو قابـل   . زینتهاى خـود را آشـکار نکننـد مگـر جامـه رو را     شود زنان 

پوشاندن نیست تا استثنا شود؛ بر خلاف چیزهایى که در کلمـات ابـن عبـاس و    
اینها امورى اسـت کـه   . ضحاك و عطا است و در روایات شیعه امامیه آمده است

حال ایـن  به هر . قابل این هست که دستور پوشانیدن یا نپوشانیدن آنها داده شود
 ).38(» فهماند که براى زن پوشانیدن چهره و دستها تا مچ واجب نیست روایات مى

ْ�ِ ْ�نَ ِ�ُمْرِهِن� َ� جُيُو�هِِن� (: در ادامه آیه آمده است که این بخش از آیـه   )وَْ�َ
: فرمایـد  و سپس مـى . به تناسب موضوع در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد

زینتهاى خود را آشکار نکننـد مگـر   «یعنى  )...ز��تََهُن� اِلاّ ِ�ُعوَ�ِهِن� وَلا ُ�بْدين (
  . »...براى شوهران و

. کنـد  این بخش از آیه استثناء دوم در مورد آشکار کردن زینـت را بیـان مـى   
استثناء اول مقدارى از زینت را که نمایان بودن آن نسبت به عمـوم افـراد جـایز    

برد کـه آشـکار نمـودن     استثناء اشخاص معینى را نام مىاست معین کرد، اما این 
در استثناء اول دایـره مـورد اسـتثناء از نظـر     . مطلق زینت براى آنان جایز است
  .تر است و در استثناء دوم بر عکس است مواضع تنگتر و از نظر افراد وسیع

اند همـان کسـانى هسـتند کـه در      غالب این اشخاص که در آیه نام برده شده
  :شوند و از این قرارند لاح فقه به نام محارم خوانده مىاصط
  .براى شوهرانشان: )ِ�ُعُوَ�ِهِن� (ـ  1
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  .یا پدرانشان: )اوَْ آبائهِِن� (ـ  2
  .یا پدران شوهرانشان: )اوَْ آباء ُ�عُوَ�ِهِن� (ـ  3
  .یا پسرانشان: )اوَْ ابَنْائهِِن� (ـ  4
  .ا پسران شوهرانشانی: )اوَْ ابَنْاء ُ�عُوَ�ِهِن� (ـ  5
  .یا برادرانشان: )اوَْ اِخْوانهِِن� (ـ  6
  .یا پسران برادرانشان: )اوَْ بَ� اخِْوانهِِن� (ـ  7
  .یا پسران خواهرانشان: )اوَْ بَ� اخََواتهِِن� (ـ  8
  .یا زنان هم کیششان: )اوَْ �سِائهِِن� (ـ  9

  ).کنیزانشان(بردگانشان یا : )اوَْ ما َ�لَكَتْ ايَمْاُ�هُن� (ـ  10
افراد (یا پیروانى که تمایلى به زن ندارند : )اوَِ اّ�ابِع� َ�ْ�ِ اوُِ� الاِرَْ�ةِ (ـ  11

  .)سفیه و ابلهى که میل جنسى در آنها وجود ندارد
فْلِ اّ�ينَ �مَْ َ�ظْهَرُوا َ� عَـوْراتِ ال��سـاء(ـ   12 یـا کودکـانى کـه از    : )اوَِ الط�

  .آگاه نیستند، یا توانایى انجام کار زناشویى ندارند) امور جنسى( عورات زنان
  :گوید مى» علامه طباطبایى«
اى که قـرآن نـام بـرده     کلمه بعولۀ به معنى شوهران است، و طوایف هفتگانه«

محرمها نسبى و سببى هستند و اجداد شوهران حکمشان حکم پـدران ایشـان و   
  .)39(» ستهاى شوهران حکم فرزندان ایشان ا نوه

زنان زینتهـاى بـاطن خـود را تنهـا در     «: چنین گفته است» مرحوم طبرسى«
. کنند و پیش آنهـا لازم نیسـت روسـرى داشـته باشـند      برابر شوهران آشکار مى

پیـامبر  . منظور این است که زمینه را براى تحریکات شهوى آنهـا فـراهم سـازند   
همچنین زنى که . »که خضاب و سرمه نکندخدا لعنت کند زنى را «: فرمود ﷐
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شوهر را اجابت نکند و در انجام خواسته او تأخیر و کوتـاهى کنـد و عـذرهاى    
  ).40(» پوچ بتراشد، ملعون شمرده شده است

در موارد دوازده گونه فوق، چهار مورد اخیر قابل بحث اسـت، کـه در مـورد    
در ایـن  : )41(گویـد   مـى » طهرىاستاد م«: )�سِائهِِن� ( )الف. آنها بحث خواهد شد

  :کلمه سه احتمال داده شده است
مفهوم آیه، بنابر این قول این اسـت کـه   . اینکه مراد زنان مسلمان هستند -  1

  .باشند و زن مسلمان باید خود را از ایشان بپوشاند زنان غیر مسلمان نامحرم مى
  .اینکه مراد مطلق زنان است خواه مسلمان یا غیر مسلمان -  2
مفهـوم  . اینکه مراد زنهایى است که در خانه هستند مانند زنان خدمتکار -  3

این تفسیر این است که هر زنى به غیر از زنان داخل خانه به سایر زنان نـامحرم  
این احتمال به کلى مردود است زیرا یکى از مسلمات و ضروریات اسـلام  . است

یف است زیرا که در ایـن  این است که زن به زن محرم است احتمال دوم نیز ضع
به ضمیر وجود ندارد ولى طبق احتمـال اول  » نساء«اى براى اضافه  احتمال نکته

. باشـند  نکته این اضافه این است که زنان کفار، بیگانه هستند و از خودشان نمـى 
حقیقت این است که احتمال اول قویترین احتمالات است و روایاتى هم بر طبـق  

شدن زن مسلمان را در برابر زنان یهودیه یا نصرانیه منـع  آن وارد شده که برهنه 
در این روایات استناد شده است به اینکه زنان غیر مسـلمان ممکـن   . کرده است

بایـد   .است زیبایى زنان مسلمان را براى شوهران یا برادران خود توصیف کننـد 
یچ زن اى وجود دارد و آن این است که بـراى ه ـ  توجه داشت که در اینجا مسئله

هاى زن دیگر را براى شوهر خـود   مسلمان جایز نیست که محاسن یعنى زیبایى
دهـد،   وجود این تکلیف زنان مسلمان را در برابر یکدیگر تأمین مى. توصیف کند

ولى در مورد زنان غیر مسلمان اطمینان نیست، ممکن اسـت آنهـا بـراى مـردان     
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ان مسلمان دستور داده شـده  لهذا به زن. خود از وضع زنان مسلمان سخن بگویند
  .است که خود را از ایشان بپوشانند

ـرْأةِ أن   «: آمده است که فرمودند  ﷒در روایتى از امام صادق  ْلم غـى لْنبلا ی
نَّ واجهِِ َزلا ک نَ ذل صفْ نَّ ی نَّه فَا ، صرانیۀِ یۀِ والنَّ ودهْىِ الیدنَ ی یب فَکش نْ ر زن ب«. )42(» تَ

شایسته نیست که در مقابل زن یهودى و زن نصرانى برهنه شود، زیرا آنها زیبایى 
آرى ایـن اسـت فلسـفه    . »کننـد  زنان مسلمان را براى شوهران خود توصیف مى
  . آشکار نکردن زینت در مقابل زنان غیر مسلمان

ظاهر این جمله مفهـوم وسـیعى دارد و نشـان    : )اوَْ ما َ�لَكَتْ ايَمْـاُ�هُن�  ()ب
تواند بدون حجاب در برابر برده خـود ظـاهر شـود، ولـى در      دهد که زن مى مى

بعضى از روایات اسلامى تصریح شده است که منظور ظاهر شدن در برابر کنیزان 
شود، در حدیثى از امام  است هر چند غیر مسلمان باشند، و غلامان را شامل نمى

لاته«: فرمود خوانیم که مى مى  ﷒على  ورِ مَلى شع ا د بْرُ الع غلام نبایـد  » «لا ینْظُ
ولى از بعضى روایـات دیگـر تعمـیم    . »به موى زنى که مولاى او است نگاه کند

  .)43(اما مسلما خلاف احتیاط است . شود استفاده مى
بۀِ) ج ِْى الارول یرِ اُ وِ التّابعِینَ غَ : گویـد  در ایـن بـاره مـى   » مرحوم طبرسى«: »اَ

همچنین لازم نیست زنان در برابر مردانى که تابعند و نیازى به زن ندارند، خود «
خوار زن باشد و بـه زن   مقصود مرد ابلهى است که جیره: برخى گویند. را بپوشند

  .هم همینطور روایت شده است  ﷒از امام صادق . توجهى نداشته باشد
مقصود آدمهاى عقیمى است که تمایـل جنسـى در وجودشـان    : ى گویندبرخ
  .نیست

. برخى گویند مقصود پیرمـرد اسـت  . مراد اخته و خواجه است: برخى گویند
به هر حال آیـه شـریفه مـردى را بیـان     . (مقصود غلام صغیر است. برخى گویند
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) د. )44(» )کند که به علتى تمایل به زن ندارد و همه چیز برایش یکسان اسـت  مى
ساءالن راتولى ع وا ع وِ الطِّفلِْ الذّینَ لمَ یظْهرُ توان  این قسمت را نیز دو جور مى: اَ

وا«کلمه . تفسیر کرد رُ ْظهی َلى«از ماده ظهور است و با کلمه » لم متعدى شـده  » ع
پس معنى چنـین  . را بدهد» اطلاع«است ممکن است ترکیب این دو کلمه مفهوم 

غلبه «و ممکن است مفهوم . کودکانى که بر امور نهانى زنان آگاه نیستند: شود مى
کودکانى کـه بـر اسـتفاده از امـور     : شود را بدهد، پس معنى چنین مى» و قدرت

  . نهانى زنان توانایى ندارند
هاى غیر ممیز هستند که قدرت تشـخیص اینگونـه    طبق احتمال اول مراد بچه

هایى است که قدرت بر امـور   تمال دوم مقصود بچهاما طبق اح. مطالب را ندارند
طبق احتمـال دوم  . باشند هر چند ممیز بوده باشند جنسى ندارند یعنى غیربالغ مى

باشـند   باشند ولى بالغ نمى فهمند و نزدیک به حد بلوغ مى اطفالى که همه چیز مى
  .)45(فتواى فقها نیز بر طبق این تفسیر است . جزء استثناها هستند

انگیز اینکه در آیه فوق ضمن بیان محارم به هیچ وجه سخنى  مطالب سؤالاز 
از عمو و دایى در میان نیست، با اینکه به طور مسلم محرمند و حجاب در برابـر  

خواهـد نهایـت    ممکن است نکته آن این باشد که قـرآن مـى  . باشد آنها لازم نمى
ک کلمـه اضـافى نیـز    فصاحت و بلاغت را در بیان مطالب به کار گیرد و حتى ی

دهـد کـه    نشـان مـى  » پسر خـواهر «و » پسر برادر«نگوید، از آنجا که استثناى 
شود که عمو و دایى یک  انسان نسبت به او محرمند روشن مى» خاله«و » عمه«

تـر محرمیـت دو جانبـه اسـت،      باشند و به تعبیـر روشـن   زن نیز بر او محرم مى
ادر انسان بر او محرم شـدند، طبیعـى   هنگامى که از یک سو فرزندان خواهر و بر

  . است که از سوى دیگر و در طرف مقابل عمو و دایى نیز محرم باشند
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همانطور که گذشت، قرآن کـریم زنـان را از آشـکار کـردن زینـت در برابـر       
نیـز همـین معنـا را در     ﷕روایات رسیده از معصـومین  . کند بیگانگان نهى مى

حتى بـانوان را از اسـتعمال بـوى خـوش در مقابـل افـراد       بردارند، تا جایى که 
: خوانیم کـه فرمودنـد   مى ﷐در روایتى از پیامبر اکرم . اند نامحرم برحذر داشته

ـۀٌ    « ی زان ـى وا ریحهـا فهَِ ـد جِ َمٍ فی َلى قوع ت رَّ َفم ت َرج رَت فخََ طَ َتعس رَأةٍَ ا م ا امی  )46(» اَ
ه بوى خوش استعمال کند و از خانه خارج شود و بر گروهى بگـذرد  هر زنى ک«

  .»که بوى خوش او را احساس کنند، پس او زناکار است
وجهِـا  « ﷐  در روایت دیگرى آمده، قالَ رسول اللهّ رِ زی ت لغَ بی طَ رَأةٍ تَ م ما ای اَ

تّى تغَتْسَلَ  لاةٌ ح نْهأ صلْ مْهـا لمَ تقَبتنابنْ ج ها مل ُنْ طیبِها کغَس رسـول خـدا    ).47(» م
هر زنى که براى غیر شوهرش خود را خوشبو کند، خداوند نماز «فرمودند  ﷐

کند، خود را از آن بـوى   او را قبول نکند تا زمانى که مثل اینکه غسل جنابت مى
و زینت زن تنها در مقابـل   خواهد که زیبایى آرى اسلام مى. »خوش پاك گرداند

افراد محرم باشد تا از طریق آشکار کردن زینت باعث بـروز انحرافـات جنسـى    
  . نشود

____________________________________  
  : پی نوشت ها 

هیئـت  : ، تهـران »گفتار فلسفى بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات«ـ فلسفى، محمد تقى،   1
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  آراستگى و خودآرایى براى همسر
از طرف . گرى نهفته است هر زنى در فطرت و سرشتش، زیباپسندى و آراسته

دین فطرت است و دیـن خـدا، و چنـین دینـى بایـد احساسـات و       دیگر اسلام 
  .عواطف مردم را که مخلوق همان خدا است، در نظر بگیرد و راهنمایى کند

از نظر اسلام، براى زن مستحب است که همواره داراى زینت باشد و خـود را  
  .آماده نشان دهد، براى شوهرش جاذبه داشته باشد نه دافعه

و موى و بدن شفاف و براق داشتن اگـر بـراى   ) کرم(ى عطر زدن و روغن مال
مرد ماهى یک مرتبه خوب است، براى زن هر روز مطلوب است، تا مردم جهان 
بدانند، اسلام با زیبایى و زینت مخالفت ندارد، اسلام با فطرت و سرشت زن کـه  

کند و خلاصـه   اسلام با واقعیتها مبارزه نمى. زیبایى دوستى اوست مخالف نیست
کننـد و بـر زبـان     دانند و عمل مى اسلام همان چیزى را گفته است که همگان مى

  .نقل شده است ﷐در همین زمینه روایتى از پیامبر اکرم . )1(آورند  نمى
سولِ اللهّ لى ر رَأةٌَ ام ا تجاء  ﷐ ت سولَ اللهّ: فقَالَ ـقُّ      یا ر ـى   مـا ح لَ جِ عو الـزَّ

؟ فقَالَ رْأةَِ ْالم :»ک نْ ذل رُ م کثَْ نْ شىَ» ...اَ نى ع رْ َفَخب ت ، قالَ قالَ ْنه م ء:  
نِ زینتَهـا  ... « سَنَ بأِح ی تزََ یابِها ونَ ث سَاح سب لْ تَ بهِا وی بِ طَ ْبأَِطی ب َطی لیَها اَنْ تتََ ع

وةٌ ُغد هی رِض نفَسْها علَ َتع ۀً وی شع آمد و عـرض   ﷐زنى خدمت پیغمبر « )2(» ...و
: عرض کرد. »زیاد است«: اى رسول خدا حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: کرد

زن باید خود را بـه بهتـرین بوهـاى خـوش     ... «: فرمود. اندکى را به من بگویید
نتى که دارد بیاراید و معطر کند و بهترین لباسش را بپوشد و خود را به بهترین زی

  . »...هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه کند
البته باید توجه داشت این دستور تنها به زنان اختصاص ندارد، بلکـه مـردان   
هم وظیفه دارند که ظاهرى آراسته داشته باشند و به نظافت و خـودآرایى بـراى   
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به شوهران مسـامحه  وآله  عليه االله صلىپیامبر اکرم . همسر خویش اهمیت بدهند
ـوا    «: فرماید قید مى کار و بى ینُ زَ تَ ـتاکوُا و اسو ُکم ـعورِ نْ شُ وا م ذُ خُ و ُکم یابلوُا ث ْغسا

هم ساءن ت نَ ک فزََ لوُنَ ذل ْفعکوُنوُا ی ی َرائیلَ لم س نى انَّ بطَّفوُا فَا نَ تَ هـاى   لباس«. )3(» و
را کم کنید، مسواك بزنیـد و آراسـته و پـاکیزه    خود را تمیز کنید و موهاى خود 

  .»اسرائیل چنین نکردند تا زنانشان زناکار شدند باشید، که بنى
آراستگى زن و شوهر از این جهت اهمیت دارد که رغبت آنهـا را نسـبت بـه    

برخى زنان و بسیارى از مـردان اهمیـت لازم را بـه ایـن     . کند یکدیگر بیشتر مى
دیده شده است که با وجود تقاضاهاى مکرر زن، مـرد بـا    حتى. دهند مسئله نمى

ایـن گونـه رفتـار    . گیـرد  ظاهرى آشفته در خانه و در کنار همسر خود قرار مـى 
مخالف ذوق سلیم است و لذا تحمل آن براى کسى که داراى حساسیت روحى و 

اعتنـایى بـه اینگونـه مسـائل بـه ظـاهر        بى. نماید ذوق و سلیقه است، دشوار مى
تواند در روابط و پیوندهاى میان زن و شوهر تأثیر منفى بگذارد و از  چک مىکو

خوشبو کـردن مسـلمان، بـدن و     ).4( تمایل و رغبت آنها نسبت به یکدیگر بکاهد
لباس خود را به مشک و عنبر و عطر و بخور و گـلاب و هـر مـاده بویـایى، از     

خارج عطـر و بخـور   مستحبات اکید اسلام است، تا آنجا که روایت شده است م
کانَ «قالَ   ﷒  عن ابى عبداللهّ. بیش از مخارج خوراکش بود ﷐پیغمبر اکرم 
سولُ اللهّ ى الطَّعامِ ﷐   ر قُ ف ْنفا یمرُ م کثَْ قُ فى الطیّبِ اَ ْنفامام صادق ) 5(» ی﷒  
و . »کرد براى بوى خوش بیشتر از خوراك خرج مى ﷐رسول خدا «: فرمودند

سولُ اللهّ ـلینَ  «:  ﷐  در حدیث دیگرى آمده است، قالَ ر س رْ ْنِ الم ـنَ نْ س م عب َار :
ّکاحوالن واكالسطُّرُ و والتَّع یاء ْلح  ـ«: فرمودند ﷐رسول خدا  ).6( »اَ ار چیـز از  چه

» حیا و استعمال بـوى خـوش و مسـواك زدن و ازدواج   : سنتهاى پیامبران است
آرى، عطر هم مانند نظافت از مظاهر زیبایى است و زنان به آن علاقـه بیشـترى   
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نسبت به اسـتعمال عطـر و    ﷐پیغمبر اسلام . گمارند دارند و همت بیشترى مى
رقى گذاشته است که بسیار لطیف و ظریف اسـت و  ماده بویا، میان زن و شوهر ف

اى را اسـتعمال   دهد، از مواد خوشبو، مـاده  آن فرق این است که به زن دستور مى
اى را  کند که بیشتر رنگ داشته باشد و کمتر بو، برعکس مـردان کـه بایـد مـاده    

سول اللهّ. استعمال کنند که بویش بیشتر و رنگش کمتر باشد قالَ ر  ﷐  :» یب طَ
    ـه ـى لوَنُ َخف و ـه ـرَ ریح َالرِّجالِ ما ظه طیَبو هریح ىَخف و ُنهَرَ لو َما ظه 7(» النِّساء.( 

بوى خوش زنان، چیزى است کـه رنگـش آشـکار و    «: فرمود ﷐رسول خدا 
نگـش  بویش نهان باشد و بوى خوش مردان چیزى است که بـویش آشـکار و ر  

  . »نهان باشد
  :گوید اى در این زمینه مى نویسنده

روند، خود را زیبا و  بعضى از زنان تنها هنگامى که به عروسى یا مهمانى مى«
کنند، این عمل بر خلاف دستور اسلام است، زن بایـد   مرتب و پاکیزه و معطر مى

و عطر همواره براى شوهرش جالب و جاذب باشد و در مهمانیها هم باید زیبایى 
او را تنها زنان ببینند و استشمام کنند، نه مردان اجنبى تا تحریک شوند و آن زن 

  ).8(» سبب گناه گردد
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  رعایت حجاب اسلامى
حجاب زن یکى از بهترین وسایل صیانت او و عـدم تعـرض دیگـران بـه او     

باشد، از دیدگاه اسلام حجاب حافظ شخصیت و کیان زن است، حافظ ارزش  مى
کند و او را از تعرض و هـرج   ر اوست، ایجاد آرامش و سکون در وى مىو اعتبا

شود که او محورى براى کانون گرم یک خـانواده   دارد، موجب مى و مرج باز مى
باشد، نه معرضى براى تعرض هر بوالهوس و هرزه، متأسفانه در دنیـاى غـرب و   

مسـئله در   حجابى مطرح نیست بله حتى اکثر کشورهاى اسلامى تنها موضوع بى
» مرحـوم مطهـرى  «متفکـر شـهید و بزرگـوار     ).9( باشـد  حدى فراتـر از آن مـى  

  : نویسد مى
حقیقت امر این است که در مسـئله پوشـش ـ و بـه اصـطلاح عصـر اخیـر        «

حجاب ـ سخن در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتمـاع ظـاهر    
مرد از زن باید رایگان شود یا عریان؟ روح سخن این است که آیا زن و تمتعات 

باشد؟ آیا مرد باید حق داشته باشد که از هر زنى در هر محفلى حداکثر تمتعـات  
  را ببرد یا نه؟

خیر، مردان فقط در محـیط  : دهد نگرد جواب مى اسلام که به روح مسائل مى
خانوادگى و در کادر قانون ازدواج و همراه بـا یـک سلسـله تعهـدات سـنگین      

ان به عنوان همسران قانونى کامجویى کنند، اما در محیط اجتمـاع  توانند از زن مى
و زنان نیز از اینکـه مـردان را در خـارج از    . استفاده از زنان بیگانه ممنوع است

» باشـند  کانون خانوادگى کامیاب سازند به هر صورت و به هر شکل ممنوع مـى 
)10(.  

از . انـد  حجاب فرمودهدر چند جاى قرآن مجید، خداوند متعال زنان را امر به 
ـ�ْنَ ِ�ُمُـرِهِن� َ� ... (: جمله در آیه سى و یکـم سـوره نـور آمـده اسـت      ِ�ْ وَْ�َ
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راغـب  . »...هاى خود بیفکننـد  آنها باید خمارهاى خود را بر سینه« )...جُيوُ�هِِن� 
  :گوید مى

اصل خمر پوشاندن چیزى است و به هـر چیـزى کـه بـا آن و بوسـیله آن      «
شود ـ خمار ـ گویند، ولى خمار در سـخنان معمـولى اسـمى اسـت        پوشانده مى

  .)11(» پوشانند جمع آن خمر است براى روپوشى که زنان سر خود را با آن مى
مه کلمه خمـر بـه دو ض ـ  «: نویسد در تفسیر این جمله مى» علامه طباطبایى«

پیچد و زاید  جمع خمار است و خمار آن جامه است که زن سر خود را با آن مى
جـیم و  : بـه ضـمه  (کند، و کلمه جیوب جمع جیـب   اش آویزان مى آن را به سینه

ها اسـت، و معنـا ایـن     معنایش معروف است، و مراد به جیوب سینه) سکون یاء
هاى خود انداختـه آن را   ینهها را به س است که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه

  .)12(» بپوشانند
زنان باید دنباله روسـریها را بـر   «: گوید در این باره مى ﷖مرحوم طبرسى «

قـبلاً دامنـه   : گفتـه شـده اسـت   . سینه خود بیندازند تا گردن آنها پوشـیده شـود  
یـه  کلمه جیـوب کنا . انداختند و سینه آنها آشکار بود روسریها را به پشت سر مى

دهد که روسریها را بـر   به این جهت دستور مى: و گفته شده است. هاست از سینه
» فخـر رازى « ).13(» ها را بپوشـانند  ها و گردنها و سینه سینه بیندازند که گوشواره

  : گفته است
انـد کـه زنـان در     ها است مفسـرین گفتـه   خمر مفرد خمار است و آن مقنعه«

هـا و گریبانهـا و    انداختنـد و سـینه   ت سـر مـى  ها را به پش دوران جاهلیت مقنعه
هاى خـود را بـر    پس امر شدند به اینکه مقنعه. شد بندهاى آنان آشکار مى گردن

ها و گریبانها و موها و زینتهـایى کـه در    ها بیفکنند تا بوسیله آن سینه روى سینه
  ).14(» گوش و گردن است پوشانیده شود
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باید روسرى خود را  یعنى مى«: ه استدر این باره چنین گفت» استاد مطهرى«
البتـه روسـرى خصوصـیتى نـدارد،     . بر روى سینه و گریبان خویش قرار دهنـد 

همانطور که قبلاً از تفسیر کشاف نقل کـردیم  . مقصود پوشیدن سر و گریبان است
پوشـیدند کـه    اند ـ زنان عرب معمولاً پیراهنهایى مـى   ـ دیگران نیز همانطور گفته

روسریهایى هم که روى . پوشانید باز بود، دور گردن و سینه را نمىگریبانهایشان 
آویختند ـ همانطورى که الآن بـین مـردان     انداختند از پشت سر مى سر خود مى

عرب متداول است ـ قهرا گوشها و بناگوشـها و جلـوى سـینه و گـردن نمایـان       
را از دو دهد که باید قسمت آویختـه همـان روسـریها     این آیه دستور مى. شد مى

  . طرف روى سینه و گریبان خود بیفکنند تا قسمتهاى یاد شده پوشیده گردد
لى«با لغت » ضرب«ترکیب لغوى لغت  رساند که چیزى را  این معنى را مى» ع

بر روى چیز دیگر قرار دهند به طورى که مانع و حاجبى بر او شـمرده شـود در   
ه بگوییم دسـت خـود را روى   این تعبیر نظیر این است ک: گوید تفسیر کشاف مى

  .دیوار گذاشتم
به هر حال منظور این است که این آیه در کمال صراحت حدود پوشـش لازم  

مراجعه به تفاسیر و روایات اعـم از شـیعه و سـنى و مخصوصـا     . کند را بیان مى
کند و جاى تردیـد در مفهـوم آیـه بـاقى      روایات شیعه کاملاً مطلب را روشن مى

  ).15(» گذارد نمى
البته آیاتى چنـد هـم   . آیات اصلى مربوط به پوشش در سوره نور آمده است

در . است که برخى از آنها درباره حفظ حـریم عفـاف اسـت   » احزاب«در سوره 
هَا ا��ـِ�� قـُلْ لاِ َزْواجِـكَ وََ�ناتـِكَ (: آیه پنجاه و نهم سوره احزاب آمده است ��

َ
يا �

يْهِن� مِنْ جَلاب�بِهن� ذ�كَِ ادَْ� انَْ ُ�عْرَْ�نَ فـَلا يـُؤذينَ وَ�نَ وَ�سِاءِ ا�مُْؤْمِنَ� يدُنَ� عَلَ 
اى پیامبر، بـه همسـران و دخترانـت و زنـان مؤمنـان بگـو       «)َ�فُورا رحَيما   اّ� 

جلبابهاى خود را بر خویش فرو افکنند، این کار براى اینکـه شـناخته شـوند و    
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در . »همـواره غفـور و رحـیم اسـت     مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند
آن ایام زنان مسلمان : در شأن نزول این آیه آمده است» تفسیر على بن ابراهیم«

گزاردند، هنگام شب مـوقعى   نماز مى ﷐رفتند و پشت سر پیامبر  به مسجد مى
ه رفتند بعضى از جوانان هرزه و اوباش بر سـر را  که براى نماز مغرب و عشاء مى

دادنـد و مـزاحم آنهـا     نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار مـى  آنها مى
شدند، آیه فوق نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را بـه طـور کامـل     مى

در . )16(رعایت کنند تا به خوبى شناخته شوند و کسى بهانه مزاحمت پیـدا نکنـد   
اینکـه جلبـاب چیسـت و    ] 1: [سـت این آیه دو مطلب را مورد دقت قرار داده ا

دیگر اینکه آنچه به عنـوان علـت و فایـده ایـن     ] 2[نزدیک کردن آن یعنى چه؟ 
  چه معنى دارد؟ » شناخته شوند و مورد آزاد واقع نشوند«: دستور ذکر شده که

گوینـد، کلمـات مفسـرین و لغـویین      در این که جلباب چه نوع لباسى را مـى 
معـانى  . باشـد  ناى صـحیح کلمـه دشـوار مـى    مختلف است و به دست آوردن مع

: نویسـد  در المنجـد مـى  : مختلفى که براى جلباب ذکر شده به این شـرح اسـت  
  .جلباب پیراهن یا لباس گشاد است

  .»جلباب یعنى پیراهن و روسرى«: در مفردات راغب آمده است
جلباب عبارت است از پیراهن و یـک جامـه گشـاد و    «: گوید مى» قاموس«

که زن به وسیله آن تمام ) چادر مانند(ر از ملحفه و یا خود ملحفه بزرگ کوچکت
  .»پوشد، یا چارقد هاى خویش را مى جامه

اى است از چارقـد بزرگتـر و از    جلباب جامه«: نویسد مى» لسان العرب«در 
  .)17(» پوشاند عبا کوچکتر زن بوسیله آن سر و سینه خود را مى
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جلبـاب مقنعـه و   «: نویسـد  در قسمت شرح لغـات مـى   ﷖مرحوم طبرسى «
پوشاند وقتى که براى حاجتى بیرون  روسرى زن است که سر و صورت او را مى

  . »رود مى
  :گوید آنگاه در ضمن تفسیر آیه مى

اى پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنین بگو، پس بپوشانند موضـع  «
  .اندازند بر سر مىگردن و سینه خود را با روپوشى که زنها 

جلباب مقنعه و روسرى زن اسـت، یعنـى بـا آن    : ابن عباس و مجاهد گویند
بپوشند سر و گردنشان را هر گاه براى حاجتى بیرون روند به خـلاف کنیزهـایى   

  .روند که با سر و گردن باز بیرون مى
  :در این باره چنین گفته است» علامه طباطبایى«
اى است که یا سرتاسرى اسـت   کلمه جلابیب جمع جلباب است، و آن جامه«

پوشاند، و یا روسرى مخصوص است که صورت و سـرش   و تمامى بدنش را مى
این است کـه   )يدُنَ� عَليَهِْن� مِنْ جَلاب�بِهِن� (شود، و منظور از جمله  را ساتر مى

  .)18(» ر ناظرین پیدا نباشدهایشان در انظا آن طورى بپوشند که زیر گلو و سینه
آنچـه  . چنانکه ملاحظه شد، معنى جلباب از نظر مفسران چندان روشن نیست

رسد این است که در اصل لغت، کلمه جلباب شامل هر جامه  تر به نظر مى صحیح
هایى که از چارقـد بزرگتـر و از    شده است، ولى غالبا در مورد روسرى وسیع مى

شـود کـه دو نـوع     ضمنا معلوم مـى . رفته است ر مىردا کوچکتر بوده است به کا
روسرى براى زنان معمول بوده است، یک نوع روسریهاى کوچـک کـه آنهـا را    

. انـد  کـرده  اند و معمولاً در داخل خانه از آنها استفاده مى نامیده خمار یا مقنعه مى
تفسـیر  «در . نوع دیگر روسریهاى بزرگ که مخصوص خارج منزل بـوده اسـت  

نینَ«منظور از : آمده است» نمونه درا بـه بـدن   » جلبـاب «این است که زنـان  » ی
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خویش نزدیک سازند تـا درسـت آنهـا را محفـوظ دارد، نـه اینکـه آن را آزاد       
بگذارند به طورى که گاه بیگاه کنار رود و بدن آشکار گردد، و بـه تعبیـر سـاده    

  .خودمان لباس خود را جمع و جور کنند
اند از این جمله استفاده کنند که صـورت را نیـز بایـد     هاما اینکه بعضى خواست

پوشانید هیچ دلالتى بر این معنى ندارد و کمتر کسى از مفسران پوشاندن صورت 
  .را در مفهوم آیه داخل دانسته است

بـراى  » حجـاب و پوشـش  «شود که حکـم   به هر حال از این آیه استفاده مى
اندیشى درسـت   ولى بعضى روى ساده آزاد زنان قبل از این زمان نازل شده بود،

  ).19(کند که در رعایت آن دقیق باشند  مراقب آن نبودند آیه فوق تأکید مى
بنابر این مقصود از نزدیـک سـاختن   «: گوید در این باره مى» استاد مطهرى«

خواهنـد از خانـه بیـرون برونـد      باشد، یعنى وقتى مى جلباب، پوشیدن با آن مى
البته معنى لغوى نزدیک ساختن چیـزى،  . خود بردارند روسرى بزرگ خود را با

وقتـى کـه بـه زن    . شـود  پوشانیدن با آن نیست، بلکه از مورد، چنین استفاده مى
ات را به خود نزدیک کن مقصود این است که آن را رهـا نکـن، آن    بگویند جامه

خاصـیت رهـان نکـن و خـود را بـا آن       اثر و بـى  را جمع و جور کن، آن را بى
  . انبپوش

: اند دو جور بوده اسـت  افکنده استفاده زنان از روپوشهاى بزرگ که بر سر مى
یک نوع صرفا جنبه تشریفاتى و اسمى داشته است همچنان که در عصر حاضـر  

. بینیم که چادر داشتن آنها صرفا جنبه تشریفاتى دارد بعضى بانوان چادرى را مى
وضـع چـادر   . کننـد  ها را رها مـى پوشانند، آن با چادر هیچ جاى بدن خود را نمى

دهد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه نیستند و از  سرکردنشان، نشان مى
نـوع دیگـر بـر    . بردارى چشمها قرار بگیرند ابا و امتناعى ندارند اینکه مورد بهره



105 
 

گیـرد و   هاى خود را به خود مـى  زن چنان با مراقبت جامه: عکس بوده و هست
خـود بخـود   . دهـد اهـل عفـاف و حفـاظ اسـت      کند که نشان مى ىآن را رها نم

  ).20(» سازد کند و ناپاکدلان را مأیوس مى دورباشى ایجاد مى
و اما مطلب دوم یعنى بحث در علتى که براى این دستور ذکر شده اسـت، در  

در آن زمان معمول «: اند و گروهى از مفسرین گفته: این زمینه دو نظر وجود دارد
آمدنـد، و از   که کنیزان بدون پوشیدن سر و گردن از منزل بیـرون مـى   بوده است

آنجا که از نظر اخلاقى وضع خوبى نداشتند گاهى بعضى از جوانان هرزه مزاحم 
دهد که حجـاب اسـلامى    شدند، در اینجا به زنان آزاد مسلمان دستور مى آنها مى

اى بـراى مزاحمـت بـه     را کاملاً رعایت کنند تا از کنیزان شناخته شـوند و بهانـه  
بدیهى است مفهوم این سخن آن نیسـت کـه اوبـاش حـق     . دست هرزگان ندهند

داشتند مزاحم کنیزان شوند، بلکه منظور این است که بهانه را از دست افراد فاسد 
  .بگیرند

اعتنـا   انگـار و بـى   زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سـهل : احتمال دوم اینکه
پـروا   بند و بار که در عین داشتن حجاب آنچنان بى نباشند مثل بعضى از زنان بى

و لاابالى هستند که غالبا قسمتهایى از بدنهاى آنان نمایان اسـت و همـین معنـى    
  .)21(» کند توجه افراد هرزه را به آنها جلب مى

یعنى « )ذ�كَِ ادَْ� انَْ ُ�عْرَْ�نَ فلاَ يؤُذَْْ�نَ (: چنین گفته است» علامه طباطبایى«
ن همه بدن به شناخته شدن به اینکـه اهـل عفـت و حجـاب و صـلاح و      پوشاند

تر است در نتیجه وقتى به این عنوان شناخته شدند، دیگـر اذیـت    سدادند نزدیک
سـپس احتمـال   . )22(» گردند شوند، یعنى اهل فسق و فجور متعرض آنان نمى نمى

بنـا بـه   پـس  . گوید معناى اول به ذهـن نزدیکتـر اسـت    دیگر را نقل کرده و مى
شوند که آزادند نـه   احتمال اول معنى جمله این است که بدین وسیله شناخته مى
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ولـى بنـا بـه احتمـال دوم     . گیرند کنیز، پس مورد آزار و تعقیب جوانان قرار نمى
شوند که زنان نجیـب و عفیـف    معنى جمله این است که بدین وسیله شناخته مى

پوشـند زیـرا معلـوم     طمع ببندند چشم مىباشند و بیمار دلان از اینکه به آنها  مى
  .شود اینجا حریم عفاف است، چشم طمع کور، و دست خیانت کوتاه است مى

  :گوید مى» استاد مطهرى«
شود و یک حقیقت جاودان است این اسـت   مطلبى که از این آیه استفاده مى«

و که زن مسلمان باید آن چنان در میان مردم رفت و آمد کنند که علائـم عفـاف   
وقار و سنگینى و پاکى از آن هویدا باشد و با این صفت شناخته شود، و در این 

گردنـد و   گردند از آنها مـأیوس مـى   وقت است که بیماردلان که دنبال شکار مى
  ).23(» کند شان خطور نمى کشى از آنها در مخیله فکر بهره

گذشـته   و از آنجا که نزول این حکم، جمعى از زنان بـا ایمـان را نسـبت بـه    
خداونـد  : )َ�فُورا رحَيمـا   وَ�نَ اّ� (: افزاید ساخت، در پایان آیه مى پریشان مى

هر گاه از شما تاکنون در ایـن امـر کوتـاهى شـده     . »همواره غفور و رحیم است
چون بر اثر جهل و نادانى بوده است خداوند شما را خواهد بخشید، توبه کنیـد و  

آیـه   ).24( عفت و پوشش را به خوبى انجام دهیـد به سوى او باز گردید، و وظیفه 
» احـزاب «شود آیه پنجاه و سوم سوره  دیگرى که در رابطه با حجاب مطرح مى

در کلمات قدما هر جـا سـخن از   . در این آیه کلمه حجاب ذکر شده است. است
... (: در بخشى از این آیه آمـده اسـت  . آیه حجاب است مقصود همین آیه است

 ُ�ْ
َ
ــأ ــو�ُِ�مْ وَاِذا سَ ــرُ لِقُلُ ــنْ وَراءِ حجــابٍ ذلُِ�ــمْ اطَْهَ ــئَلوُهُن� مِ ــا� فَاسْ مُوهُن� مَت
از آنهـا  ) به عنوان عاریت(هنگامى که چیزى از وسایل زندگى ... « )...وَقلُوُ�هِِن� 

خواهید از پشت پرده بخواهید، این کار دلهاى شما و آنها را  مى) همسران پیامبر(
   .»...دارد تر مى پاك
  :علامه طباطبایى درباره این جمله چنین آورده است«
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نَّ«ضمیر « گردد، و درخواست متـاع از   برمى ﷐به همسران رسول خدا » ه
ایشان کنایه است از اینکه مردم با ایشان درباره حوایجى که دارند سؤال کنند، و 

آمده، ناگزیر شدید با  معنایش این است که اگر به خاطر حاجتى که برایتان پیش
ذلُِ�ـم (یکى از همسران آن جناب صحبتى بکنید، از پس پرده صحبت کنیـد،  

کنـد، و   این جمله مصلحت حکم نامبرده را بیان مـى  )اطَْهَرُ لِقُلوُ�ُِ�مْ وَقُلـُو�هِِن� 
فرماید، براى اینکه وقتى از پشت پرده با ایشان صحبت کنید دلهایتـان دچـار    مى

  .)25(» دارد تر نگه مى شود، و در نتیجه این رویه دلهایتان را پاك وسوسه نمى
ى این امر در میـان اعـراب و بسـیار   : )26(چنین آمده است » تفسیر نمونه«در 

مردم دیگر معمول بوده و هست که به هنگام نیاز بـه بعضـى از وسـایل زنـدگى     
نیز از این قـانون مسـتثنا    ﷐گیرند، خانه پیامبر  موقتا از همسایه به عاریت مى

بـه عاریـت    ﷐آمدنـد و چیـزى از همسـران پیـامبر      نبوده، و گاه و بیگاه مى
هـر  (ن است قرار گرفتن همسران پیامبر در معرض دید مـردم  خواستند، روش مى

کار خوبى نبود لذا دستور داده شده کـه از پشـت   ) چند با حجاب اسلامى باشند
اى که در اینجا باید مورد توجـه قـرار گیـرد ایـن      نکته. پرده یا پشت در بگیرند

افه در این آیه پوشش زنان نیست، بلکه حکمى اض» حجاب«است که منظور از 
بـوده و آن اینکـه مـردم موظّـف      ﷐بر آن است که مخصوص همسران پیامبر 

خواهند چیـزى از   هر گاه مى ﷐بودند به خاطر شرایط خاص همسران پیامبر 
آنان بگیرند از پشت پرده باشد، و آنها حتّى با پوشش اسلامى در برابر مـردم در  

ر نشوند، البته این حکم درباره زنـان دیگـر وارد نشـده، و در    اینگونه موارد ظاه
  .آنها تنها رعایت پوشش کافى است
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هر چنـد در اسـتعمالهاى روزمـره بـه     » حجاب«شاهد این سخن اینکه کلمه 
رود، ولى در لغت چنین مفهـومى را نـدارد، و نـه در     معنى پوشش زن به کار مى

  .تعبیرات فقهاى ما
شـود،   ء حایل مـى  ى چیزى است که در میان دو شىدر لغت به معن» حجاب«

حجـاب  «اى که در میان امعاء و قلـب و ریـه کشـیده شـده      به همین جهت پرده
  .نامیده شده» حاجز

در قرآن مجید نیز این کلمه همه جا به معنى پرده یا حایل به کار رفته اسـت،  
جـابِ (» سوره ص«مانند آیه سى و دوم از  تـا مـوقعى کـه    « )حَ�� توَارتَْ بِاْ�ِ

ترین ایام تاکنون  در کلمات فقها از قدیم. »خورشید در پشت پرده افق پنهان شد
به کار رفته، و در روایات اسلامى » ستر«نیز در مورد پوشش زنان معمولاً کلمه 

در » حجـاب «نیز همین تعبیر یا شبیه آن وارد شده است، و به کار رفـتن کلمـه   
یشتر در عصر ما پیدا شده و اگر در تـواریخ و  پوشش زنان اصطلاحى است که ب
  . روایات پیدا شود بسیار کم است

» پردگیـان «نشینى نداده، و تعبیـر   بنابر این اسلام به زنان مسلمان دستور پرده
در مورد زنان و تعبیراتى شبیه به ایـن جنبـه اسـلامى نـدارد، آنچـه دربـاره زن       

بـه   ﷐ست، ولى زنان پیامبر مسلمان لازم است داشتن همان پوشش اسلامى ا
خاطر وجود دشمنان فراوان و عیب جویان مغرض چون ممکن بـود در معـرض   

دلان بیفتد این دستور خاص بـه   ها قرار گیرند و دستاویزى به دست سیاه تهمت
آنها داده شد و یا به تعبیر دیگر به مردم داده شده که به هنگام تقاضاى چیزى از 

  .با آنها از پشت پرده تقاضاى خود را مطرح کنندآنها، 
  :)27(نویسد  نیز پس از بیان معنى کلمه حجاب چنین مى» استاد مطهرى«
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. استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدیـد اسـت  
که به معنى پوشش اسـت بـه   » ستر«در قدیم و مخصوصا در اصطلاح فقها کلمه 

ه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این فقهاء چ. کار رفته است
بهتر این بود که این . اند نه کلمه حجاب را اند کلمه ستر را به کار برده مطلب شده

زیـرا  . بـردیم  را به کار مى» پوشش«شد و ما همیشه همان کلمه  کلمه عوض نمى
ش به کـار  چنانکه گفتیم معنى شایع لغت حجاب پرده است، و اگر در مورد پوش

شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که  برده مى
عده زیادى گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانـه  

  .محبوس باشد و بیرون نرود
وظیفه پوشش که اسلام براى زنان مقرر کرده است بدین معنى نیسـت کـه از   

در برخى از . ندانى کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیستز. خانه بیرون نروند
کشورهاى قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهایى وجود داشته است ولى در 

  .اسلام وجود ندارد
پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را 

ه همین معنـى را ذکـر   آیات مربوط. گیرى و خودنمایى نپردازد بپوشاند و به جلوه
آیاتى که در این باره هست چه . کند و فتواى فقها هم مؤید همین مطلب است مى

در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب، حدود پوشـش و تماسـهاى   
  .»زن و مرد را ذکر کرده است بدون آنکه کلمه حجاب را به کار برده باشد

  :نویسد اه و سوم سوره احزاب چنین مىدر رابطه با آیه پنج» استاد مطهرى«
است که مـورد  » پوشش«دستور حجاب که در این آیه است غیر از دستور «

دستورى که در این آیه ذکر شده است راجع به سنن خانوادگى . باشد بحث ما مى
طبق این دستور، مرد . و رفتارى است که انسان باید در خانه دیگران داشته باشد



110 
 

خواهد و مورد احتیـاج اوسـت    ه زنان شود، بلکه اگر چیزى مىنباید وارد جایگا
کـه در  » پوشـش «ایـن مسـئله ربطـى بـه بحـث      . باید از پشت دیوار صدا بزند
  . شود، ندارد نامیده مى» حجاب«نه » ستر«اصطلاح فقه نیز تحت عنوان 

لـُو�ِهِن� (جمله 
ازه مـرد و  کند که هر اند دلالت مى )ذلُِ�مْ اطَْهَرُ لِقُلوُ�ُِ�مْ وَقُ

زن جانب ستر و پوشش و ترك برخوردهایى کـه مسـتلزم نظـر اسـت رعایـت      
رخصـتهاى تسـهیلى و   : همانطور که گفتـیم . نمایند به تقوا و پاکى نزدیکتر است

اتى که به حکم ضرورت داده شده است، نباید رجحان اخلاقى ستر و پوشش راف
  ).28(» و ترك نظر را از یاد ببرد
در زمینه حجاب دقت نظر دارد که با توجه به اینکه براى دین اسلام تا حدى 

شود ولى باز هم آنان را توصیه  افراد سالخورده استثنایى در امر حجاب قائل مى
استثنایى درباره » نور«در قرآن کریم، در سوره مبارکه . کند به حفظ پاکدامنى مى

  .مسئله پوشش بیان شده است
سـاءِ ا�ـّلا� لا يرَجُْـونَ نِ�احـا فلَـَ�سَْ وَالقَْواعِ (: فرماید آنجا که مى دُ مِنَ ال��

ةٍ وَانَْ �سَْتَعْفِفْنَ خَـْ�ٌ �هَُـن� وَاّ�  َ��جاتِ بزِ�نَ    عَليَهِْن� جُناحٌ انَْ يضََعْنَ ِ�ياَ�هُن� َ�ْ�َ مُتَ
آنها  اى که امید به ازدواج ندارند گناهى بر و زنان از کار افتاده«) 29( )سَميعٌ عَليمٌ 

خود را بر زمین بگذارند به شرط اینکه در برابر مردم ) رویین(نیست که لباسهاى 
و خداونـد شـنوا و   . خودآرایى نکنند و اگر خود را بپوشانند براى آنها بهتر است

  . »دانا است
. شـمرد  در این آیه زنان پیر و سـالخورده را از حکـم حجـاب مسـتثنى مـى     

زنان پیرى که بازنشسته شده و «: ن گفته استدر این باره چنی» مرحوم طبرسى«
توانند روسرى خـود   در معرض زناشویى نیستند و کسى به آنها رغبت ندارد، مى

  ).30(» را بردارند
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بى عبداللهّ«: خوانیم مى  ﷒در حدیثى از امام صادق  نْ اَ ى عب لَ ْلح نَّه   ﷒   اَ ا
رَأ  نَ ث«قَ َضع نَّاَنْ ی هقالَ» یاب :لبْاب جِ لْخمار والْ ت. اَ لْ ؟ فقَالَ: قُ نْ کانَ م ىدنَ ی ینَ : ب یب

نْ کانَ م ىد زینۀٍ: ی رِّجۀٍ بِ َتبرَ می   ﷒حلبى گفت که امام صـادق    عبیداللهّ. )31(» غَ
جلـو هـر   : مگفـت . روسرى و چادر اسـت  )انَْ يضََعْنَ ِ�ياَ�هُن� (مقصود از : فرمود

جلو هر کس که بود امـا بـه شـرط اینکـه سـاده باشـد و       : کسى که بود؟ فرمود
کنـد کـه بـا همـه      در پایان آیه اضافه مـى . »نخواهد خوددارى و خودنمایى کند

» اگر آنها عفاف پیشه کنند و خویشتن را بپوشانند براى آنها بهتـر اسـت  «احوال 
را که از نظر اسلام هـر قـدر زن جانـب عفـاف و     چ. )وَاِنْ �سَْتَعْفِفْنَ خَْ�ٌ �هَُن� (

  . تر است تر و به تقوا و پاکى نزدیک حجاب را رعایت کند پسندیده
و از آنجا که ممکن است بعضى از زنان سالخورده از : آمده» تفسیر نمونه«در 

این آزادى حساب شده و مشروع سـوء اسـتفاده کننـد و احیانـا بـا مـردان بـه        
اى داشـته باشـند در    ردازند و یا طرفین در دل افکار آلودهگفتگوهاى نامناسب بپ

   وَاّ� (» خداونـد شـنوا و دانـا اسـت    «: فرماید آخر آیه به عنوان یک اخطار مى
  .)سَميعٌ عَليمٌ 

  ).32(داند  پرورانید مى گویید و آنچه را در دل دارید و یا در سر مى آنچه را مى
ن شد ممکن است این سؤال پـیش  پس از ذکر مطالبى که در زمینه حجاب بیا

اسـتاد  «بیاید که چرا حجاب اسلامى واجب شـده و فلسـفه حجـاب چیسـت؟     
فلسفه پوشش اسلامى به نظر ما چند چیـز  : )33(نویسد  در این زمینه مى» مطهرى

بعضى از آنها جنبه روانى دارد و بعضى جنبه خانه و خـانوادگى، و بعضـى   . است
بوط است به بالا بردن احترام زن و جلـوگیرى  دیگر جنبه اجتماعى، و بعضى مر

  .از ابتذال او
  :شرح این چهار قسمت بدین صورت است
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بنـد   آرامش روانى ـ نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى معاشرتهاى بى  -  1
اى  غریـزه جنسـى، غریـزه   . بخشد و بار، هیجانها و التهابهاى جنسى را فزونى مى

تـر   هـر چـه بیشـتر اطاعـت شـود سـرکش       نیرومند، عمیق و دریا صفت است،
  . شود ورتر مى گردد، همچون آتش که هر چه به آن بیشتر خوراك بدهند شعله مى

. به هر حال اسلام به قدرت شگرف این غریزه آتشین، توجه کامل کرده است
، خطرناك بـودن خلـوت بـا زن، و    »نگاه«روایات زیادى درباره خطرناك بودن 

دهـد وارد   اى که مرد و زن را به یکدیگر پیوند مى ریزهبالاخره خطرناك بودن غ
  .شده است

اسلام تدابیرى براى تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشـیده اسـت و در ایـن    
یـک وظیفـه   . زمینه هم براى زنان و هم براى مردان تکلیف معـین کـرده اسـت   

لاصه این خ. مشترك که براى زن و مرد، مقرّر فرموده مربوط به نگاه کردن است
چرانـى   دستور این است که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نبایـد چشـم  

کنند، نباید نگاههاى مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذت بـردن  
به یکدیگر نگاه کنند یک وظیفه هم خاص زنان مقرّر فرمـوده اسـت و آن ایـن    

گـرى و   ده دارند و در اجتماع به جلوهاست که بدن خود را از مردان بیگانه پوشی
اى  دلربایى نپردازند، به هیچ وجه و هیچ صورت و با هیچ شکلى و رنگ و بهانـه 

  .کارى نکنند که موجبات تحریک مردان بیگانه را فراهم کنند
استحکام پیوند خانوادگى ـ شک نیست که هر چیزى که موجب تحکیم    -  2

زوجین گردد، براى کانون خانواده مفیـد   پیوند خانوادگى و سبب صمیمیت رابطه
است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود، و بالعکس هر چیـزى کـه   
باعث سستى روابط زوجین و دلسردى آنان گردد بـه حـال زنـدگى خـانوادگى     

  .زیانمند است و باید با آن مبارزه کرد
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دگى و در اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهاى جنسى بـه محـیط خـانوا   
سـازد و موجـب اتّصـال     کادر ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهرى را محکم مى

  .شود بیشتر زوجین به یکدیگر مى
استوارى اجتماع ـ کشانیدن تمتعّات جنسى از محیط خانه بـه اجتمـاع،     -  3

بـر عکـس آنچـه کـه مخـالفین      . کنـد  نیروى کار و فعالیت اجتماع را ضعیف مى
حجاب موجب فلج کردن نیروى نیمى از «: اند اند و گفته گیرى کرده حجاب خرده

حجابى و ترویج روابط آزاد جنسى موجـب فلـج کـردن     بى» افراد اجتماع است
  .نیروى اجتماع است

آنچه موجب فلج کردن نیروى زن و حبس استعدادهاى او است حجـاب بـه   
ماعى و صورت زندانى کردن زن و محروم ساختن او از فعالیتهاى فرهنگى و اجت

گوید که زن از  اسلام نه مى. اقتصادى است و در اسلام چنین چیزى وجود ندارد
پوشـانیدن بـدن   . گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد خانه بیرون نرود و نه مى

به استثناء وجه و کفین مانع هیچگونه فعالیت فرهنگى یا اجتماعى یـا اقتصـادى   
است آلوده کردن محـیط کـار بـه     آنچه موجب فلج کردن نیروى اجتماع. نیست

  .لذتجوییهاى شهوانى است
ارزش و احترام زن ـ زن از طریق عاطفى و قلبى همیشه برترى خود را   -  4

حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکـى از وسـایل   . بر مرد ثابت کرده است
مرموزى بوده است که زن براى حفظ مقـام و موقـع خـود در برابـر مـرد از آن      

  .ده کرده استاستفا
اسلام مخصوصا . اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند

تـر حرکـت کنـد و     تر و باوقارتر و عفیف تأکید کرده است که زن هر اندازه متین
  . شود خود را در معرض نمایش براى مرد نگذارد بر احترامش افزوده مى
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شود که تقریبـا   یز مطالبى یافت مىالبته درباره فلسفه حجاب در منابع دیگر ن
مشابه موارد ذکر شده است و در اینجا جهت رعایت اختصار به آنها اشاره نشده 

  ).34(است 
گیرى کرده و ایرادها و اشـکالهایى را   البته مخالفان مسئله حجاب اغلب خرده

در اینجا ایرادهایى که مخالفـان حجـاب   . کنند در زمینه مسئله حجاب مطرح مى
در این باره در تفسیر نمونه چنـین  . شود کنند به طور فشرده بررسى مى مطرح مى

  .)35(آمده است 
ر آن متفقند و به عنوان یک ایراد اساسـى  مهمترین چیزى که همه آنان د -  1

کنند این اسـت کـه زنـان نیمـى از جامعـه را تشـکیل        بر مسئله حجاب ذکر مى
گردد، و طبعـا آنهـا را از    دهند اما حجاب سبب انزواى این جمعیت عظیم مى مى

راند، مخصوصا در دوران شکوفایى اقتصاد کـه   نظر فکرى و فرهنگى به عقب مى
ه نیروى فعال انسانى است از نیروى زنان در حرکـت اقتصـادى   احتیاج زیادى ب
گیرى نخواهد شد، و جاى آنها در مراکز فرهنگى و اجتمـاعى نیـز    هیچگونه بهره

به این ترتیب آنها به صورت یک موجـود مصـرف کننـده و سـربار     ! خالى است
بـه کلـى   اند از چند امـر   اما آنها که به این منطق متوسل شده. آیند اجتماع در مى

  زیرا، . اند غافل شده یا تغافل کرده
کنـد، و از   چه کسى گفته است که حجاب اسـلامى زن را منـزوى مـى   [: اولاً[

سازد؟ اگر در گذشته لازم بود ما زحمت استدلال در ایـن   صحنه اجتماع دور مى
موضوع را بر خود هموار کنیم امروز بعـد از انقـلاب اسـلامى هـیچ نیـازى بـه       

بینـیم کـه بـا داشـتن      ، زیرا با چشم خود گروه گروه زنانى را مىاستدلال نیست
ها و  ها، در کارگاهها، در راهپیمایى حجاب اسلامى در همه جا حاضرند، در اداره

تظاهرات سیاسـى، در رادیـو و تلویزیـون، در بیمارسـتانها و مراکـز بهداشـتى،       
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و مخصوصــا و در مراقبتهــاى پزشــکى بــراى مجــروحین جنگــى، در فرهنــگ 
  .دانشگاه، و بالاخره در صحنه جنگ و پیکار با دشمن

کوتاه سخن اینکه وضع موجود پاسخ دنـدان شـکنى اسـت بـراى همـه ایـن       
گفتیم امـروز در برابـر    ایرادها و اگر ما در سابق سخن از امکان چنین وضعى مى

 اند بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن ایم، و فلاسفه گفته وقوع آن قرار گرفته
  .است و این عیانى است که نیاز به بیان ندارد

از این که بگذریم آیا اداره خانه و تربیت فرزندان برومنـد و سـاختن   ] : ثانیا[
انسانهایى که در آینده بتوانند با بازوان تواناى خویش چرخهاى عظیم جامعـه را  

  به حرکت درآورند، کار نیست؟
کنند از نقش خـانواده   حسوب نمىآنها که این رسالت عظیم زن را کار مثبت م

خبرند، آنهـا گمـان    و تربیت، در ساختن یک اجتماع سالم و آباد و پرحرکت بى
کنند راه این است که زن و مرد ما همانند زنـان و مردمـان غربـى اول صـبح      مى

  ها و مانند آن ترك کنند،  خانه را به قصد ادارات و کارخانه
بسپارند، و یا در اطاق بگذارنـد و در را   هاى خود را به شیرخوارگاهها و بچه

اى هستند  بر روى آنها ببندند، طعم تلخ زندان را از همان زمان که غنچه ناشکفته
  . به آنها بچشانند

کوبنـد و کودکـانى    غافل از اینکه با این عمل شخصـیت آنهـا را در هـم مـى    
ه خطر خواهنـد  آورند که آینده جامعه را ب روح و فاقد عواطف انسانى بار مى بى

  .انداخت
ایراد دیگرى که آنها دارند این است که حجاب یک لباس دست و پاگیر  -  2

است و با فعالیتهاى اجتماعى مخصوصا در عصر ماشینهاى مدرن سازگار نیست، 
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اش  دار خودش را حفظ کند یا چادرش را و یا کودك و یا برنامه یک زن حجاب
  !را؟

نکته غافلند و آن اینکه حجاب همیشه به معنـى  ولى این ایرادکنندگان از یک 
پـذیر   چادر نیست، بلکه به معنى پوشش زن است، حال آنجا که با چادر امکـان 

  .شود است چه بهتر و آنجا که نشد به پوشش قناعت مى
زنان کشاورز و روستایى ما، مخصوصا زنانى کـه در برنجزارهـا مهمتـرین و    

رنج را بر عهده دارنـد عمـلاً بـه ایـن     مشکلترین کار کشت و برداشت محصول ب
اند که یک زن روسـتایى بـا داشـتن حجـاب      اند، و نشان داده پندارها پاسخ گفته

آنکـه   کنـد، بـى   اسلامى در بسیارى از موارد حتى بیشتر و بهتر از مرد کـار مـى  
  .حجابش مانع کارش شود

ان و مردان گویند حجاب از این نظر که میان زن ایراد دیگر اینکه آنها مى -  3
کند، و به جاى اینکه خاموش  افکند طبع حریص مردان را آزمندتر مى فاصله مى

لى مـا  «سازد که  ورتر مى کننده باشد آتش حرص آنها را شعله ع ریص نسْانُ ح لاِْ اَ
عنم« !  

تر سفسطه و مغلطه را مقایسه جامعه امـروز مـا کـه     پاسخ این ایراد یا صحیح
همه مراکز بدون استثناء حکم فرما است با دوران رژیـم   حجاب در آن تقریبا در

  .دهد کردند مى طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب مى
بند و بارى عجیبـى   ها بى آن روز هر کوى و برزن مرکز فساد بود، در خانواده

العاده زیاد بود، سطح تولد فرزندان نامشروع بـالا   فرما بود، آمار طلاق فوق حکم
  .اران بدبختى دیگربود و هز
کن شده اما بدون شک بسیار کاهش یافتـه و   گویم امروز همه ا ینها ریشه نمى

جامعه ما از این نظر سلامت خود را باز یافته، و اگر به خواست خـدا وضـع بـه    
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همین صورت ادامه یابد و سایر نابسامانیها نیز سامان پیدا کند، جامعه ما از نظـر  
  .رزش زن به مرحله مطلوب خواهد رسیدها و حفظ ا پاکى خانواده

اند که استاد مطهـرى آن را ایـن    مخالفان حجاب ایراد دیگرى نیز مطرح کرده
  :)36(گونه بیان کرده و پاسخ داده است 

گیرند این اسـت کـه دلیـل معقـولى نـدارد و       ایرادى که بر پوشیدگى زن مى«
شـاء حجـاب، یـا    گوینـد من  مـى . چیزى که منطقى نیست نباید از آن دفاع کـرد 

غارتگرى و ناامنى بوده است که امروز وجود ندارد، و یا فکر رهبانیـت و تـرك   
جـویى   لذت بوده است که فکر باطل و نادرستى است، و یا خودخواهى و سـلطه 

اى است ناهنجار و باید با آن مبارزه کـرد، و یـا اعتقـادى بـه      مرد بوده که رذیله
پاسخ ایـن  . اى بیش نیست این هم خرافهپلیدى زن در ایام حیض بوده است که 

: هـاى مختلـف   ایراد این است که حجاب ـ البته به مفهوم اسلامى آن ـ از جنبـه   
روانى، خانوادگى، اجتماعى و حتى از جنبه بالا رفتن ارزش زن، منطـق معقـول   

  .دارد، که در قسمت قبل اشاره شد
جایى که موضوع اصلى البته مقوله حجاب نیاز به بحث بیشترى دارد، اما از آن

  .شود باشد به همین میزان بسنده مى این تحقیق نمى
_______________________________________  

  : پی نوشت ها 
  .162ـ پیشین؛  1
  .112ـ الحر العاملى، محمد بن الحسن، جلد چهاردهم؛  2
  .72ـ نهج الفصاحه؛  3
  .160ـ سادات، محمد على،  4
  .433بن الحسن، جلد اول؛  ـ الحر العاملى، محمد 5
  .391ـ الترمذى، محمد بن عیسى، جلد سوم؛  6
  .444ـ الحر العاملى، محمد بن الحسن،  7
  . 69ـ مصطفوى، سید جواد،  8
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  .159ـ عبد خدایى، محمد هادى،  9
  . 82ـ مطهرى، مرتضى،  10
  .707ـ اصفهانى، راغب، جلد اول؛  11
  .159ـ طباطبایى، سید محمد حسین،  12
  .127ـ  128ـ طبرسى، ابو على فضل بن الحسن،  13
  .379ـ الرازى، فخر الدین،  14
  .153ـ  155ـ مطهرى، مرتضى،  15
  .426ـ مکارم شیرازى، ناصر و دیگران، جلد هفدهم؛  16
  .317ـ ابن منظور، المجلد الثانى؛  17
  . 531ـ  532ـ طباطبایى، سید محمد حسین، جلد شانزدهم؛  18
  .428ـ  429شیرازى، ناصر و دیگران، ـ مکارم  19
  .175ـ  176ـ مطهرى، مرتضى،  20
  .427ـ  428ـ مکارم شیرازى، ناصر و دیگران،  21
  . 532ـ طباطبایى، سید محمد حسین،  22
  .177ـ مطهرى، مرتضى،  23
  .429ـ مکارم شیرازى، ناصر و دیگران،  24
  . 528ـ طباطبایى، سید محمد حسین،  25
  .401ـ  403یرازى، ناصر و دیگران، ـ مکارم ش 26
  .79ـ مطهرى، مرتضى،  27
  .171ـ مطهرى، مرتضى،  28
  . 60ـ سوره نور ـ آیه  29
  .169ـ طبرسى، ابوعلى فضل بن الحسن، جلد هفدهم؛  30
  . 623ـ العروسى الحویزى، عبد على بن جمعۀ،  31
  . 543ـ مکارم شیرازى، ناصر و دیگران،  32
  . 83ـ  95، ـ مطهرى، مرتضى 33
  . 442ـ  446مکارم شیرازى، ناصر و دیگران، . ك.ـ ر 34
  .446ـ  449ـ پیشین؛  35
  .99ـ مطهرى، مرتضى،  36
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  وقار و متانت در گفتار و کردار
. دار اسـت  همانگونه که قبلاً گفته شد حرکات و سکنات انسـان گـاهى زبـان   

  :گوید مى» استاد مطهرى«
دار اسـت و بـه زبـان     ن گفـتن زن معنـى  گاهى وضع لباس، راه رفتن، سـخ «
گـاهى  . گوید دلت را به من بده، در آرزوى من باش، مرا تعقیب کـن  زبانى مى بى

  ).1( »گوید دست تعرض از این حریم کوتاه است زبانى مى برعکس با بى
اسلام زنان را از انجام این گونه حرکات که موجب تحریک و تهیـیج مـردان   

در بخشى از آیه سـى و یکـم سـوره نـور آمـده      . شود شدیدا نهى کرده است مى
�ْنَ بِارَجُْلِهِن� ِ�ُعْلمََ ما ُ�ْفَ� مِنْ ز��تَِهِن� (: است یعنى زنان بـه هنگـام   « )وَلا يَْ�ِ

و . (»مین نزنند تـا زینـت پنهانیشـان دانسـته شـود     راه رفتن پاهاى خود را به ز
  .) صداى خلخالى که برپا دارند به گوش رسد

  :در تفسیر این جمله گفته است ﷖مرحوم طبرسى «
قـرآن  . زدند که صداى خلخال آنها شنیده شـود  قبلاً زنها پاها را به زمین مى«

برخى گویند مقصود این اسـت کـه پاهـا را در    . کریم آنها را از این کار نهى کرد
موقع راه رفتن طورى حرکت ندهند که خلخال آنهـا آشـکار گـردد یـا صـداى      

  .)2(» خلخال آنها شنیده شود
در هر عصرى زنان لباسها و : )3(این باره آمده است در یکى از کتب معتبر در 
نمایند مـثلاً در چهـارده قـرن پـیش زنـان عـرب        کفشهاى مخصوصى در بر مى

رفتند صداى آن باعث جلب توجه مردان  انداختند که وقتى راه مى خلخال بپا مى
از این جهت ایـن آیـه   . شد بود و این خود یک نوع زینت براى زنان حساب مى

نع از این روش نـازل شـد ماننـد عصـر خودمـان کـه بـانوان کفشـهایى         براى م
آرى، زنان مـؤمن  . روند باعث جلب توجه مردان است پوشند که وقتى راه مى مى
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ور  در رعایت عفّت و دورى از امورى که آتـش شـهوت را در دل مـردان شـعله    
دقیق  سازد و ممکن است منتهى به انحراف از جاده عفت شود، آن چنان باید مى

گیر باشند که حتى از رساندن صداى خلخالى را که در پـاى دارنـد بـه     و سخت
گوش مردان بیگانه خوددارى کنند، و این گواه باریک بینى اسلام در این زمینـه  

  : درباره این بخش از آیه گفته است» استاد مطهرى«. )4(است 
 ـ   از این دستور مى« ه مـردان  توان فهمید که هر چیزى که موجـب جلـب توج
گردد مانند استعمال عطرهاى تند و همچنین آرایشهاى جالب نظـر در چهـره    مى

به طور کلى زن در معاشرت نباید کارى بکند که موجب تحریک و . ممنوع است
  .)5(» تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد

تر اسـت و از   پردگى، اغوا کننده حجابى و بى نرم سخن گفتن زن، گاهى از بى
را از آن نهـى کـرده و بـه     ﷐ن جهت، خداوند متعال همسران پیـامبر اکـرم   ای

لا َ�ْضَـعْنَ ... (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى. طریق اولى دیگران را فَ
ى � قلَبِْهِ َ�رَضٌ وَقُلنَْ قوَْلاً مَعْرُوفا یـز  انگ اى هـوس  به گونـه « )باِلقَْوْلِ َ�يَطْمَعَ ا��

  .»سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید
  :در تفسیر این قسمت چنین گفته است» علامه طباطبایى«
کند، و خضوع در کلام بـه   در این جمله ایشان را از خضوع در کلام نهى مى«

معناى این است که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازك و لطیف کنند، تـا  
او را دچار ریبه و خیالهاى شـیطانى نمـوده و شـهوتش را برانگیزنـد، و در      دل

نتیجه آن مردى که در دلش بیمار است به طمع بیفتـد، و منظـور از بیمـارى دل،    
نداشتن نیروى ایمان است، آن نیرویى که آدمى را از میل به سوى شـهوات بـاز   

یعنى سـخن معمـول و مسـتقیم     )اوَقلُنَْ قَوْلاً مَعْرُوف(: گوید و سپس مى. دارد مى
آن را پسندیده دارد، و آن ) نه هر عرفى(بگویید، سخنى که شرع و عرف اسلامى 
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سخنى است که تنها مدلول خود را برساند، نه اینکه کرشمه و ناز را بر آن اضافه 
دستورى کـه  ). 6(» کنى تا شنونده علاوه بر درك مدلول آن دچار ریبه هم بشود

کند، اینکـه   ت در این آیه آمده است اشاره به یک نکته باریک مىدر رابطه با عف
به هنگام سخن گفتن، جدى و خشک و بـه طـور معمـولى سـخن بگوییـد، نـه       
همچون زنان کم شخصیت که سعى دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توأم با 

خن افکنـد س ـ  ادا و اطوار مخصوصى است که افراد شهوتران را به فکر گناه مـى 
  . بگویید

ى � قَلبِْهِ َ�رَضٌ ا(تعبیر به  تعبیـر  » کسـى کـه در دل او بیمـارى اسـت    « ) َ��
بسیار گویا و رسایى است از این حقیقت کـه غریـزه جنسـى در حـد تعـادل و      
مشروع عین سلامت است، اما هنگامى که از ایـن حـد بگـذرد نـوعى بیمـارى      

جنـون  «د که از آن تعبیـر بـه   رس خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون مى
کنند و امروز دانشمندان انواع و اقسامى از این بیمارى روانـى را کـه    مى» جنسى

بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع آلودگیهـاى جنسـى و محیطهـاى    
  . اند آید در کتب خود شرح داده کثیف به وجود مى
اى  شما باید به صـورت شایسـته   )عْروفاوَقُلنَْ قوَْلاً مَ (: گوید در پایان آیه مى

  .و توأم با حق و عدالت باشد سخن بگویید ﷐که مورد رضاى خدا و پیامبر 
اشاره به کیفیـت سـخن گفـتن دارد و     )لا َ�ْضَعْنَ باِلقَْوْلِ (در حقیقت جمله 

  .اشاره به محتواى سخن )قُلنَْ قَوْلاً مَعْروفا(جمله 
اى دارد کـه   معنى وسیع و گسترده) گفتار نیک و شایسته(» عروفقول م«البته 

علاوه بر آنچه گفته شد، هر گونه گفتار باطل و بیهوده و گناه آلود و مخالف حق 
  .کند را نفى مى
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تواند، توضیحى براى جمله نخسـت باشـد، مبـادا کسـى      ضمنا جمله اخیر مى
با مردان بیگانـه موذیانـه یـا دور از     ﷐تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر 

ادب باشد، بلکه باید برخورد شایسته و مؤدبانه و در عین حال بدون هیچگونـه  
  ).7(آمیز باشد  هاى تحریک جنبه

شود حجـابى اسـت کـه     گویى که باعث اغواء و طمع مرد مى آرى نهى از نرم
عد نیز باز دسـتورى  در آیه ب. مربوط به چشم نیست، بلکه مربوط به گوش است

  :در زمینه رعایت عفت آمده است
ةَ الاْ ُو�( جَ اْ�اهِلِي� هـاى   و در خانـه «) 8( )...وَقَرْنَ � ُ�يوُتُِ�ن� وَلا َ�َ��جْنَ َ�َ��

  .»...ظاهر نشوید) در میان مردم(خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین 
  :این چنین گفته است»  ﷖مرحوم طبرسى «
هاى خود آرام بگیرید، امر فرمود ایشـان را   ، و در خانه)وَقَرنَ � ُ�يوُتُِ�ن� (

به استقرار در منازلشان و مقصود ثابت بودن شماسـت در منازلتـان و ملـزم بـه     
ریقر«سکونت در آن بودن و اگر از ماده  قَ باشد پس معنایش ایـن اسـت کـه    » و

، و مانند برخى سبک نشـوید و  اهل وقار و سکینه و خلاصه اینکه سنگین باشید
  .از خانه خود بیرون نزنید

جَ اْ�اهلية الاْ ُو�( یعنى بیـرون نیاییـد بنـابر عـادت زنـان       )وَلا َ�َ��جْنَ َ�َ��
جاهلیت نخستین و ظاهر نسازید زر و زیـور خـود را چنانچـه زنـان جاهلیـت      

  .)9(کردند  مى
ین یک حکم عـام اسـت، و   بدون شک ا: )10(آمده است که » تفسیر نمونه«در 

به عنوان تأکید بیشتر است، درست مثل اینکه به  ﷐تکیه آیات بر زنان پیامبر 
شخص دانشمندى بگوییم تو که دانشمندى دروغ مگو، مفهومش این نیسـت کـه   
دروغ گفتن براى دیگران مجاز است، بلکه منظور این است که یـک مـرد عـالم    
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نیـز در  » استاد مطهرى«. تر از این کار پرهیز کند تر و جدىباید به صورت مؤکد
  :ذیل این آیه چنین گفته است

مقصود از این دستور زندانى کردن زنان پیغمبر در خانه نیست، زیـرا تـاریخ   «
زنان خود را با خود بـه سـفر    ﷐اسلام به صراحت گواه است که پیغمبر اکرم 

مقصود از این دسـتور آن  . فرمود یرون شدن از خانه منع نمىبرد و آنان را از ب مى
است که زن به منظور خودنمایى از خانه بیرون نشود و مخصوصا در مورد زنـان  

آرى، تبرجّ در واقـع،  . )11(» تر و مؤکدتر است این وظیفه سنگین ﷐پیامبر اکرم 
کننده اسـت و از مجمـوع ایـن     نهى از نشان دادن زیبایى و زیور و حرکات اغوا

منهیات نظر عالى اسلام درباره حفـظ فـرد و اجتمـاع از مفاسـد خانـه برانـداز       
  . شود بند و بارى کاملاً روشن مى عفتّى و بى بى

شـود در   البته در این زمینه عامل اصلى تنها زنان نیستند، بلکه گاهى دیده مى
بسـیارى از معاشـرتهاى    دل بعضى از مردان چنان شیطان رسوخ کرده است کـه 

لذا دیده شده است که مـردى چنـان بـه مـراوده بـا      . دار کرده است آنان را شبهه
تواند مطلبى را  مثلاً در حالى که مى. نامحرم گرایش دارد که با محارم خود ندارد

ـش    . پرسد از مردى بپرسد از نامحرم مى گاه صحبت کردن خود را بـا نـامحرم ک
که مردان و بخصوص جوانان عزیـز بایـد بـه    . صحبت کند دهد تا بیشتر با او مى

ها و صحبت کردنها معمـولاً   شدت از این اعمال اجتناب کنند زیرا اینگونه مراوده
  .با قصد لذت و ریبه همراه است و شرعا حرام خواهد بود

همان گونه که درباره مردان گفته شد گاهى ممکن است خانمهـا نیـز گرفتـار    
گیرنـد کـه گـویى بـرادر      شوند، لذا با نامحرم چنان گرم مـى هاى شیطانى ب حیله

کمک خواستن از نامحرم براى کارهاى غیـر ضـرورى، سـؤال کـردن از     . اوست
توان از محـارم پرسـید، بحـث کـردن و خـود را وسـط        نامحرم در حالى که مى



124 
 

انداختن، اظهار فضل کردن به نامحرم و زیاد کردن مراوده با نـامحرم و خلاصـه   
نگونه موارد در مظان گناه است و معمولاً اینگونه تماسها با لـذت و ریبـه   همه ای

در ایـن بـاره   »  ﷖امـام خمینـى   «. )12(همراه است و شرعا حرام خواهـد بـود   
  : گوید مى

انگیز و نازك نمودن گفتـار و   بر زن حرام است که با مردان با کیفیت هیجان«
کند زیرا کسى کـه در قلـبش مـرض     نرم نمودن سخن و زیبا کردن صدا صحبت

  ).13(» کند هست طمع مى

  ازدواج و تشکیل خانواده
ترین راه براى مبارزه با مفاسد اخلاق جنسـى و انحرافـات ناموسـى و     طبیعى

ازدواج در حفظ پاکدامنى و دیندارى آنقـدر تـأثیر دارد   . خانوادگى ازدواج است
گرفت،  زن مىوآله  عليه االله صلىکه هر گاه یکى از اصحاب و یاران رسول خدا 

خواهد پاك  هر کس مى«: فرمود و نیز مى. »دینش کامل شد«: فرمود حضرت مى
و پاکیزه و بدون گناه خدا را ملاقات کند بوسیله ازدواج عفت و پاکدامنى خـود  

  ).14(» را حفظ نماید
ازدواج در اسلام مستحب مؤکد است ولى ممکن است به عللى واجب گردد، 

  . چنانکه اگر ترك ازدواج باعث آلودگى به زنا و امثال آن باشد
ازدواج قانونى و شرعى جامعه را از فحشاء و منکر و فساد و تباهى که نتیجه 

 ـ   انحرافات و هرج و مرج جنسى است نگه مـى  ل دارد و آنهـا را در مسـیر تکام
کند و این امر مطلوب ذاتى خداونـد، و ازدواج هـر فـرد     صحیح انسانى واقع مى

مقدمه تحقق آن است و بدین جهـت پاداشـهایى بـر آن قـرار داده از آن جملـه      
  .)15(آمرزش گناهان است 
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بهترین روش طبیعـى جهـت هـدایت غریـزه شـهوت و کنتـرل آن ازدواج و       
کند و  آیه و نشانه خودش بیان مى خداوند وجود همسر را. تشکیل خانواده است

ترین نهاد اجتماعى معرفى نموده به طورى کـه   خانواده را اصیل ﷐پیامبر اکرم 
ى اللهّ«: فرماید مى لَ ا ب َاح ، سلامِ ـزویجِ      ما بنى فى الاِْ ـنَ التَّ ـلَّ م جزَّ و در « ).16(» ع

  .»از ازدواج بنا نشده است تر اسلام نهادى در نزد خداوند محبوب
از دیدگاه اسلام هر کس ازدواج کند نیمى از دینش حفـظ شـده و از سـوى    

شود که غریزه شهوت تـا چـه    معلوم مى. دیگر اکثر اهل آتش افراد مجرد هستند
یکى . دهد کشاند و انسان را در پرتگاه سقوط قرار مى اندازه انسان را به گناه مى
پرداخت مخارج ازدواج برخى  ﷕هدى  و ائمه ﷐از سنن عالیه رسول اکرم 

  .از افراد بوده است
کند و به  ازدواج صحیح غریزه شهوت را به وضع صحیحى هدایت و اشباع مى

در پرتـو  . نمایـد  بخشد و زندگى سـالم و طبیعـى عنایـت مـى     انسان آرامش مى
شـوند،   اى به جامعـه تحویـل داده مـى    ازدواج و تشکیل خانواده فرزندان پاکیزه

فرزندانى که در کـانون پرمهـر و محبتـى پـرورش یافتـه و دچـار انحرافـات و        
در قرآن کریم نیـز بـه ازدواج سـاده و آسـان و     . )17(هاى گوناگون نباشند  عقیده

باشـد، توصـیه    تکلف که یکى از مهمترین طرق مبارزه با فحشاء مـى  ریا و بى بى
یدن بساط گناه، باید از طریـق  زیرا این نکته مسلم است که براى برچ. شده است

  . اشباع صحیح و مشروع غرایز وارد شد
وَانَِْ�حُوا الاْ َيا� مِنُْ�مْ وَا�صّاِ�َ� (: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى

 )واسِعٌ عَليمٌ    مِنْ فَضْلِهِ وَاّ�    مِنْ عِبادُِ�مْ وَاِمائُِ�مْ اِنْ يَُ�ونوُا ُ�قَراءَ ُ�غْنِهِمُ اّ� 
چنین غلامان و کنیزان صـالح و   همسر را همسر دهید و هم مردان و زنان بى« )18(

نیـاز   درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بى
  .»سازد، خداوند واسع و آگاه است مى
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  :در تفسیر آیه چنین گفته است» مرحوم طبرسى«
نیـاز   تـا از زنـا بـى   . کنـد  ر به ازدواج مىاکنون خداوند بندگان خود را مأمو«
اى مردم مؤمن، زنان و مـردان آزادى کـه همسـر ندارنـد و     : فرماید و مى. شوند

این دستور استحبابى اسـت  . غلامان و کنیزان پاکدامن یا باایمان را همسر بدهید
هر کس آئین فطرى مرا دوست دارد به : از پیامبر خدا نقل شده است. نه وجوبى
  . گرایش پیدا کند و نکاح از سنت من است سنت من

همچنین به غلامان و کنیزان پاکدامن خـود ـ و بـه قـولى باایمـان ـ همسـر         
اگر اینهـا گرفتـار تنگدسـتى هسـتند،     : فرماید سپس درباره افراد آزاد مى. بدهید

فضـل خداونـد بسـیار و بـه حـال و      . کند نیازشان مى خداوند پس از ازدواج بى
  ).19(» کند گاه است و بر وفق مصلحت با آنها رفتار مىمصلحت ایشان آ

یم«جمع » ایامى«: )20(چنین آمده است » تفسیر نمونه«در  در ) بر وزن قیم(» اَ
اصل به معنى زنى است که شوهر ندارد، سپس به مردى که همسر ندارد نیز گفته 

یـه داخلنـد   شده است، و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد در مفهوم این آ
بـا اینکـه ازدواج   ) آنها را همسر دهیـد (» انکحوا«تعبیر . خواه بکر باشند یا بیوه

یک امر اختیارى و بسته به میل طرفین است مفهومش ایـن اسـت کـه مقـدمات     
ازدواج آنها را فراهم سازید، از طریق کمکهاى مالى در صورت نیاز، پیدا کـردن  

و بـالاخره پـا در میـانى بـراى حـل      همسر مناسب، تشویق به مسـئله ازدواج،  
پـذیر نیسـت،    مشکلاتى که معمولاً در این موارد بدون وسـاطت دیگـران انجـام   

خلاصه مفهوم آیه به قدرى وسیع است که هر گونه قدمى و سخنى و تلاشـى در  
  .شود این راه را شامل مى
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هـا   کند که مسلمانان در همه زمینـه  بدون شک اصل تعاون اسلامى ایجاب مى
یکدیگر کمک کنند ولى تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیـل بـر اهمیـت     به

  . ویژه آن است
  ﷒اهمیت این مسئله تا به آن پایه است که در حدیثى از امیر مؤمنان على 

  :خوانیم مى
ـع اللّـه   « مج تّـى یکاحٍ ح نِ فى ن ی نَ اثنَْ ی ب ع ضلَُ الشِّفاعات اَنْ تشفَ فْ ) 21(» بینَهمـا    اَ

بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر براى امر ازدواج میانجیگرى کنـى، تـا   «
  .»این امر به سامان برسد

رُ اللهّ«: خوانیم مى  ﷒در حدیث دیگرى از امام صادق  نْظُ ۀٌ یعب َار     ـوم ی ِهمَلی ا
و اغَاثَ لَ: القْیامۀِ ما، اَ قالَ ناَد نْ اَ بام زَ ع جو ز و قَ نسَمۀً، اَ عتَ و اَ خـدا در  «) 22(» هفانَ اَ

کسـى کـه از شـخص پشـیمانى     : فرماید روز قیامت به چهار تن نظر رحمت مى
زن، زن  اى آزاد کند، یا بـه مـرد بـى    اى برسد، یا بنده درگذرد، یا به فریاد بیچاره

  .»بدهد
انى براى فـرار از زیـر بـار    و از آنجا که یک عذر تقریبا عمومى و بهانه همگ

ازدواج و تشکیل خانواده مسئله فقر و نداشتن امکانات مالى است قرآن به پاسخ 
از فقر و تنگدستى آنها نگـران نباشـید و در ازدواجشـان    : فرماید آن پرداخته مى

نیاز  اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود بى«بکوشید چرا که 
  .»سازد مى

. »خداوند واسع و علیم اسـت «اوند قادر بر چنین کارى هست، چرا که و خد
گیرد، و علـم او چنـان    قدرتش آنچنان وسیع است که پهنه عالم هستى را فرا مى

گسترده است که از نیات همه کس مخصوصا آنهـا کـه بـه نیـت حفـظ عفـت و       
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کرم خـود  کنند آگاه است، و همه را مشمول فضل و  پاکدامنى اقدام به ازدواج مى
  . قرار خواهد داد

کننـد   ولى از آنجا که گاه با تمام تلاش و کوشش که خود انسان و دیگران مى
گردد و خواه و ناخواه انسان مجبور است مـدتى را بـا    وسیله ازدواج فراهم نمى

محرومیت بگذارند، مبادا کسانى که در این مرحله قـرار دارنـد گمـان کننـد کـه      
کنـد، لـذا    مجاز است، و ضـرورت چنـین ایجـاب مـى    آلودگى جنسى براى آنها 

بلافاصله در آیه بعد دستور پارسـایى را هـر چنـد مشـکل باشـد بـه آنهـا داده        
دُونَ نِ�احا حَّ� ُ�غْنِيَهُمُ اّ� (: گوید مى ينَ لا َ�ِ ) 23( )...مِنْ فضَْلِهِ    وَلْ�سَْتَعْفِفِ ا��

شه کننـد، تـا خداونـد آنـان را بـه      و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پی«
  .»نیاز سازد فضلش بى

نکند در این مرحله بحرانى و در این دوران آزمایش الهى تن بـه آلـودگى در   
دهند و خود را معذور بشمرند که هیچ عذرى پذیرفته نیست، بلکه بایـد قـدرت   

  .اى آزمود ایمان و شخصیت و تقوا را در چنین مرحله
  :ره این آیه گفته استدربا» علامه طباطبایى«
کلمه استعفاف و تعفف، قریب المعناى همند، و مراد از نیافتن نکـاح قـدرت   «

نداشتن بر مهریه و نفقه است، و معناى آیه این است که کسـانى کـه قـدرت بـر     
نیـاز   ازدواج ندارند، از زنا احتراز بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خـود بـى  

  ).24(» سازد
آنان که از دادن «: نیز در تفسیر آیه چنین آورده است»  ﷖مرحوم طبرسى «

توانند ازدواج کنند، باید پاکدامنى کنند و خود را آلـوده   مهر و نفقه عاجزند و نمى
  ).25(» به منکرات و فحشاء نکنند تا خداوند روزى آنها را توسعه دهد
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نیز مراد از نیافتن نکاح، آن چیزى است کـه بوسـیله آن   » فخر رازى«از نظر 
نیز نیافتن نکاح را، توانایى بر ازدواج و » زمخشرى« ).26(کنند مانند مال  نکاح مى

ازدواج در دین اسلام به عنوان یک  ).27(داند  نداشتن امکان مالى براى ازدواج مى
گر چه امروز مسئله ازدواج آنقدر . ار استاى برخورد سنّت الهى از جایگاه ویژه

در میان آداب و رسوم غلط و حتى خرافات پیچیده شده کـه بـه صـورت یـک     
جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور براى جوانان درآمده است، ولى قطع نظـر از  

ها، ازدواج یک حکم فطرى و هماهنگ قانون آفرینش است که انسان  این پیرایه
و آرامش جسم و روح و حل مشکلات زندگى احتیاج به ازدواج براى بقاء نسل 

  .سالم دارد
ترین غرایز انسان است که به  از آنجا که غریزه جنسى نیرومندترین و سرکش

کند و انحراف آن، نیمى از دین و ایمانِ انسان را  تنهایى با دیگر غرایز برابرى مى
روایـات متعـددى    به خطر خواهد انداخت، در آیـات مـورد بحـث و همچنـین    

مسلمان تشویق به همکارى در امر ازدواج مجردان و هر گونه کمک ممکـن بـه   
اند مخصوصا اسلام در مورد فرزندان مسـئولیت سـنگینى بـر دوش     این امر شده

تفاوت هستند شریک جرم  پدران افکنده، و پدرانى را که در این مسئله حیاتى بى
: خـوانیم  مـى  ﷐در حدیثى از پیامبر انحراف فرزندانشان شمرده است چنانکه 

نهَما« یب ْالاِْثم دثَ فَ َفاَح ، هجو زَ ی َلم وجه فَ زَ ما ی ه ْند عو د لَ و َله كرَنْ اد کسى « )28(» م
که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد و اقدام نکند، و 

  . »شود رتکب گناهى شود، این گناه بر هر دو نوشته مىدر نتیجه فرزند م
هاى ازدواج را اعم از  باز به همین دلیل دستور مؤکد داده شده است که هزینه

مهر و سایر قسمتها ساده و آسان بگیرند، تا مانعى بر سر راه ازدواج مجردان پیدا 
فراد کم درآمد نشود، از جمله در مورد مهریه سنگین که غالبا سنگ راه ازدواج ا
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هـا  «: خوانیم مى ﷐است، در حدیثى از پیامبر اکرم  ـلاء مهرِ رْئۀِ غم  )29(» شوُم الْ
و باز در حدیث دیگـرى کـه در   » زن بدقدم، زنى است که مهرش سنگین باشد«

هـاى شـوم بـودن زن آن     یکى از نشـانه «: خوانیم ذیل حدیث فوق وارد شده مى
  ).30(» سنگین باشد) یا هزینه ازدواجش(زندگى است که هزینه 

از آنجا که بسیارى از مردان و زنان براى فرار از زیر بار این مسئولیت الهى و 
شوند در آیات فوق  انسانى متعذّر به عذرهایى از جمله نداشتن امکانات مالى مى

ه بسـا  تواند مانع راه ازدواج گردد، بلکه چ نمى» فقر«صریحا گفته شده است که 
: آمده است  ﷒در حدیثى از امام صادق . شود نیازى مى ازدواج سبب غنا و بى

نَ باللهّ« ساء الظَّ زویج مخافَۀَ العْیلَۀِ فقَدَ اَ ركَ التَّ نْ تَ هر که به جهـت تـرس   « )31(»   م
. »از فقر، ازدواج را ترك کند پس به تحقیق به خداى تعالى بدگمان شـده اسـت  

شود، زیرا انسان تا مجردّ است احساس مسئولیت  آن هم با دقت روشن مى دلیل
کند نه ابتکار و نه نیرو و نه استعداد خود را به اندازه کافى براى کسب درآمد  نمى

کند، و نه به هنگامى که درآمدى پیـدا کـرد در حفـظ و بـارور      مشروع بسیج مى
  .خانه به دوش و تهیدستندکوشد و به همین دلیل مجردان غالبا  ساختن آن مى

شود و  اما بعد از ازدواج شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعى مى
خود را شدیدا مسئول حفظ همسر و آبروى خـانواده و تـأمین وسـایل زنـدگى     

بیند، به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خـود را بـه    فرزندان آینده مى
کند و در مدت  جویى، تلاش مى اى خود و صرفهگیرد و در حفظ درآمده کار مى

  .تواند بر فقر چیره شود کوتاهى مى
ـع   «: آمـده اسـت    ﷒جهت نیست که در حدیثى از امام صادق  بى قُ ملـرِّز اَ

  .»روزى همراه همسر و فرزند است« )32(» النِّساء والعْیال
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بدون شک امدادهاى الهى و نیروهاى مرمـوز معنـوى نیـز بـه کمـک چنـین       
آید که براى انجام وظیفه انسانى و حفظ پاکى خود اقـدام بـه ازدواج    افرادى مى

البته . تواند به این وعده الهى دلگرم و مؤمن باشد هر فرد با ایمانى مى ).33(کنند  مى
است که به ذکر همین مقدار بسـنده  روایات در منابع اسلامى در این زمینه بسیار 

  . شود مى
از نظر ا سلام ازدواج عامل حفظ عفت افراد است و در واقع یکى از اهـداف  

اسـتفاده  » لبـاس «خداوند در این زمینـه از واژه  . عالى ازدواج حفظ عفت است
فثَُ اِ� �سِائُِ�مْ (: فرماید کرده است و مى يامِ ا�ر� هُـن� ِ�ـاسٌ  احُِل� لَُ�مْ َ�لْةََ ا�ص�

انَ�ُ�مْ كُنـْتُمْ َ�تْـاتوُنَ اَْ�فُسَـُ�مْ فَتـابَ عَلـَيُْ�مْ    لَُ�مْ وَانَتمُْ ِ�اسٌ �هَُن� عَلِمَ اّ� 
بَ اّ�  وهُن� وَاْ�تَغُوا ما كَتَ بـراى شـما در   « )34( )...لَُ�ـمْ    وعَفا َ�نُْ�مْ فَالاْنَ باِ�ُ

لال شد که آنها جامه سـتر و عفـاف   شبهاى ماه رمضان مباشرت با زنان خود ح
شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید و خـدا چـون دانسـت کـه شـما در کـار       

افکنیـد لـذا از حکـم     مباشرت زنان به نافرمانى نفس خود را در ورطه گناه مـى 
درگذشت و گناه شما را بخشید از اکنون رواست در ) در شبهاى رمضان(حرمت 

شرت کنید و آنچه را خدا بـر شـما مقـرر داشـته     شب رمضان با زنهاى خود مبا
  .»...طلب نمایید

گویند پیش از تحلیل این آیه، آمیزش با زن در شبهاى مـاه رمضـان بـوده و    
چون گروهى از جوانان مسلمان ـ که قدرت کنترل خویشتن را نداشتند ـ شبهاى   

  ).35(نمودند این آیه نازل شد  ماه رمضان با همسران خود آمیزش مى
استعاره بـراى تمثیـل   « )هُن� ِ�اسٌ لَُ�مْ وَاَْ�تمُْ ِ�اسٌ �هَُن� (: گوید سرى مىمف

زن و مرد براى یکدیگر لباس وقار و عفـاف و  : آمیزش و رابطه زن و مرد است
آن پرده وقارى که از آمیزش مشروع زن و مرد بر چهره ظاهر و درونى . ساترند
درى و  شود حافظ رسوایى و پـرده  مىهاى حیوانى و طغیان شهوت کشیده  انگیزه
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پس آمیزشِ محدود به شبهاى محدود ماه روزه، بخصوص براى . سبکسرى است
جوانان در حال بحران، خود نگهبان عفت و تقـوا و همـان حکمـت روزه اسـت     

  ).36(» ناقض آن چنانکه گمان داشتند
در بعد  این معنى نیازى به توضیح ندارد که لباس پوشاننده و ساتر است و آن

حسى حفظ و پوشاندن بخشهایى از اندام است که آشـکار بـودن آنهـا بـا شـأن      
باشد و اما سـاتر محسـوب شـدن زن نسـبت بـه شـوهر و        انسانى سازگار نمى

بالعکس، در باطن و بعد معنوى آن است که زشتیهاى هوى و هوس و طغیانهـاى  
اج انسـان را از  شود پس ازدو شهوت و میل جنسى به وسیله ازدواج پوشانده مى

از جمله نکاتى که از . گردد کند و باعث پاکى و پاکیزگى او مى آلودگیها حفظ مى
شود این است که اگر تجویز آمیزش باعث حفظ تقـوا باشـد    این آیه برداشت مى

  .تقوایى و فساد خواهد بود طبعا جلوگیرى از غرایز جنسى موجب بى
ــده    ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــددى ب ــات متع ــامبر   در روای ــه پی از جمل

لقْىَ اللهّ«: فرماید مى ﷐ نْ ی ب اَ َنْ اح ۀٍ   مجو زَ لیْتعَفَّف بِ طهَِّرا فَ را م هر کس » «طاه
دارد که خداوند را پاك و پاکیزه دیدار کند به داشتن همسر عفت پیشه  دوست مى

  . »سازد
» است) عیب پوش(همسر شایسته چون لباس «: فرمودند  ﷒حضرت على 

)37.(  
چه آنکه هر یک از مرد و زن وقتى که لایق و شایسته بوده و توافق عقیـدتى  
و اخلاقى داشته باشند اسرار و عیـوب و نقـایص یکـدیگر را مسـتور خواهنـد      
داشت چنانچه خود ازدواج به طور طبیعى سبب ایـن اسـت کـه هـر دو از شـر      

ت جنسى و طغیان غریزه شـهوت مصـون بـوده عرضشـان و آبرویشـان      انحرافا
ازدواج اتصالى است شرعى میان مرد و زن، براى برخـوردارى از  . محفوظ باشد
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همه لذایذ جسمانى و روحانى در مـرز مشـروعیت و حفـظ اعتـدال مزاجـى، و      
  .سلامت بدنى و روحى، و امتداد نسل براى حفظ نوع و نظم اجتماع

سه اسلام، هدف عالى از ازدواج، تنها تسکین غریزه و انگیـزه  در شریعت مقد
دار است، که انسان را در میـان   نیست، ازدواج همچون کشت باغى بارور و سایه

: در قرآن کریم آمده اسـت . بخشد تلاطم این همه رویدادهاى زندگى آرامش مى
ةً وَمِنْ اياتهِِ انَْ خَلقََ لَُ�مْ مِنْ اَْ�فُسُِ�مْ ازَْواجا ( لِ�َسْكُنوُا اَِ�هْا وجََعَلَ بَ�نَُْ�مْ َ�ودَ�

رُونَ  ةً اِن� � ذ�كَِ لاَياتٍ لِقَوْمٍ َ�تَفَك� هاى او اینکه همسـرانى   و از نشانه« )38( )وَرَْ�َ
از جنس خود شما براى شما آفرید، تا در کنار آنها آرامش یابیـد، و در میانتـان   

هـایى اسـت بـراى گروهـى کـه تفکـر        مودت و رحمت قرار داد، در این نشـانه 
  . »کنند مى

اند تفصیلات این آرامش همـه جانبـه را بررسـى     آنان که اهل تفکر و تحقیق
آرامش از هیجان غریـزه، آرامـش از تلاطـم روحـى، آرامـش از زیانهـا،       . کنند

ها و دیگر نارواییها، آرامـش کـه آسـایش جسـم و      شکستها، اشتباهات، گمشده
  .این است رمز خلقت همتا و همسر. کندصفاى روح را تأمین 

تجربه ممتد هم نشان داده، سود بزرگ زناشویى سکون و آرامش است، اگـر  
میلیاردها نظم و نثر ادباء و فلاسـفه جهـان را، دربـاره زن و ازدواج بررسـى و     

تـر و مـوجزتر از بیـان قـرآن مجیـد،       تر و وافـى  گیرى کنیم، بیانى عالى خلاصه
هـاى چنـدین    تجربـه . )لِ�سَْكُنوُا اَِ�ْهـا(در حد اعجاز است نخواهیم یافت، که 

تـرین و پرثمرتـرین    تـرین و پـرآرامش   هزار ساله بشر نشان داده است که سـالم 
  ).39(اقسام ارتباطات جنسى، همین ازدواج مشروع است 

عجیـب اسـت کـه بعضـى از افـراد      «: گوید در این زمینه مى» استاد مطهرى«
اند آن چیزى که زوجین  ت و رأفت فرق بگذارند، خیال کردهتوانند میان شهو نمى
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دهد منحصرا طمـع و شـهوت اسـت، حـس اسـتخدام و       را به یکدیگر پیوند مى
  .بردارى است بهره

اند که مرد به زن همیشـه بـه آن چشـمى نگـاه کـرده و       این افراد گمان کرده
فقط شـهوت  کند، یعنى  کند که یک جوان غربى به یک زن هر جایى نگاه مى مى

دهد، در صـورتى کـه پیونـدى بـالاتر از      است که آن دو را به یکدیگر پیوند مى
آن همان چیـزى اسـت   . دهد شهوت هست که پایه وحدت زوجین را تشکیل مى

   ).40(یاد کرده است » رحمت«و » مودت«که قرآن کریم از آن به نامهاى 

  پاسدارى از مرزهاى عفت از سوى والدین
هر چیزى را که آفریده، برایش قانونى معین کرده است و هر آفریدگار حکیم 

بـردارى از   اى را که در وجود انسان قرار داده زمان مخصوصى براى بهـره  غریزه
گمـان آسـیب و    اگر بر خلاف قانون آفرینش عمل کنیم، بى. آن تعیین کرده است

  .انحراف دامنگیرمان خواهد شد
لگى تا زمان بلوغ، تمایـل جنسـى   قانون طبیعت این است که از سن شش سا

اسـلام برنامـه تربیـت را بـا قـانون طبیعـت       . در حال اختفاء و خاموشى باشـد 
آهنگ کرده و هماهنگى قـوانین تکـوین و تشـریع را مراعـات نمـوده و بـا        هم

  .روشهاى عملى موجبات اختفاء تمایل جنسى کودکان را فراهم آورده است
سولُ اللهّ قالَ ر  ﷐  :»   ـلام ـلام والغُْ لْها الغُْ َقبلا ی نینَ فَ س ت ۀُ سی جارِ ت الْ اذا بلغََ

ع سنینَ بس زذا جاورْأةَُ ا ْالم ْله َفرمودند ﷐رسول اکرم «. )41(» لا تقُب :  
دختر بچه شش ساله را پسر بچه نبوسد، و هم چنین زنها از بوسـیدن پسـر   «
  . »اى که سنش از هفت سال تجاوز کرده، خوددارى کنند هبچ

  :گوید اى مى نویسنده
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است » دوران بلوغ«بردارى از این غریزه  زمان فهمیدن مسائل جنسى و بهره«
و » بلـوغ نابهنگـام  «که ازدواج را به دنبال داشته باشد، نه » بلوغ بهنگام«آن هم 

پـذیرى   ص خود، زمینه آسیبجلو انداختن این مسائل از دوران مخصو. زودرس
و گمراهى را در کودك فراهم کرده و او را به طرف انحـراف و فسـاد و تبـاهى    

باید توجه داشـته باشـیم   . راند و تخریب ذهن و فکر روان وى را در پى دارد مى
  .)42(» هر چیز به جاى خویش نیکو است: که

طفل دست بوسیدن، در آغوش گرفتن، روى زانو نشاندن، به عضو مخصوص 
براى اینکه غریزه جنسى کودکان . زدن، عواملى براى تهییج تمایل جنسى هستند

هـاى تربیتـى    از شش سال به بالا در حال خمود و اختفاء بماند، اسلام در برنامه
خداونـد متعـال در قـرآن    . خود اولیاء اطفال را از این اعمال برحذر داشته است

هَا ا�� (: فرماید کریم مى يـنَ يا اَ�� ينَ َ�لَكَتْ ايَمْـانُُ�مْ وَا�� ينَ آمَنوُا لِ�سَْتَاذِْنُْ�مُ ا��
�مَْ َ�بلْغُُوا اْ�لُمَُ مِنُْ�مْ ثلاَثَ َ�رّاتٍ مِنْ َ�بلِْ صَلوَةِ الفَْجْرِ وحََ� تضََـعُونَ ِ�يـابَُ�مْ 

هَ�ةِ وَمِنْ َ�عْدِ صَلوةِ العِْشاء ثلاَثُ عَوْراتٍ لَُ�مْ    ).43( )...مِنَ الظ�
اید باید بردگان شما و همچنین کودکانتان کـه بـه    اى کسانى که ایمان آورده«

قبـل از نمـاز فجـر، و در    : اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند حد بلوغ نرسیده
آوریـد، و بعـد از نمـاز     خود را بیرون مـى ) معمولى(نیمروز هنگامى که لباسهاى 

  . »...عشاء، این سه وقت خصوصى براى شما است
  :رحوم طبرسى در تفسیر آیه چنین گفته استم
اى مردم مؤمن غلامان و کنیزان و اطفال نابالغ خود را امر کنیـد کـه وقتـى    «
اند تنهـا   برخى گفته. خواهند وارد اطاق خلوت شما شوند، از شما اذن بگیرند مى

 ـ ﷔از امام باقر و امـام صـادق   . غلامان باید اذن بگیرند نه کنیزان ز چنـین  نی
. دهـد  اى است که عـورت را تمیـز مـى    مقصود از کودك، بچه. روایت شده است
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اذن گرفتن در همه حال واجب است مگر براى بردگان و کودکـان  : جبائى گوید
  .که در سه وقت واجب است

یکى پیش از نماز صبح، زیرا در این حـال ممکـن اسـت انسـان برهنـه بـه       
و دیگر به . ى باشد که نخواهد کسى او را ببیندخوابگاه رفته باشد یا اینکه به حال

و نیز بعد از نماز عشـاء  . اید هنگام خواب نیمروز که لباس را از تن بیرون آورده
فرمان خدا این است که در این سه وقت که . کند که مرد با همسر خود خلوت مى

پـس از تفصـیل   . موقع خلوت و استراحت است کودکان و غلامان اجازه بگیرند
 )ثلاَثُ عَوْراتٍ لَُ�ـمْ (: فرماید ین سه وقت اکنون درباره آن به طور اجمال مىا

علت اینکه وقت را عورت نامیده این است کـه  . این سه وقت براى شما عورتند
  . شود کند و عورتش ظاهر مى انسان در این اوقات لباس را از تن بیرون مى

  :گوید سدى مى
داشتند که در این سه وقت با همسران خود در  بعضى از اصحاب دوست مى«

خداوند امر کرد کـه غلامـان و   . آمیزند و با غسل به مسجد بروند و نماز بخوانند
  ).44(» اطفال در این سه وقت اجازه بگیرند

بدیهى است این دستور متوجه اولیاى اطفال  ):45(آمده است » تفسیر نمونه«در 
نها را وادار به انجام این برنامه کنند، چرا که آنها هنـوز بـه حـد بلـوغ     است که آ

اند تا مشمول تکالیف الهى باشند، و به همین دلیل مخاطب در اینجا اولیاء  نرسیده
شـود، و   ضمنا اطلاق آیه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر مـى . هستند
میت مفهوم آیه نیسـت، زیـرا   که براى جمع مذکر است مانع از عمو» الذین«کلمه 

  .گردد در بسیارى از موارد این تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق مى
گوید که به حد تمیـز   ذکر این نکته نیز لازم است که آیه از کودکانى سخن مى

دهند، زیرا دسـتور   اند و مسائل جنسى و عورت و غیر آن را تشخیص مى رسیده



137 
 

فهمند کـه اذن گـرفتن یعنـى     است که این اندازه مى اذن گرفتن خود دلیل بر این
  . شاهد دیگرى بر این معنى است» ثَلاثُ عورات«چه؟ و تعبیر به 

طْفالُ مِنُْ�مُ اْ�لُُمَ (: گوید در آیه بعد حکم بالغان را بیان کرده مى غَ الاْ َ وَاِذا بلََ
ذَنَ اّ�ينَ مِنْ َ�بلِْهِمْ 

ْ
ذِنوُا كَمَا اسْتأَ

ْ
و هنگامى که اطفال شما به سـن  « )46( )...فلَْ�سَْتأَ

بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند، همانگونه که اشخاصى که پـیش از آنهـا بودنـد    
  .»گرفتند اجازه مى
به معنى عقل آمده است و کنایه از بلوغ اسـت  ) »کتب«بر وزن (» حلم«واژه 

به معنى » لمح«اند  که معمولاً با یک جهش عقلى و فکرى توأم است، و گاه گفته
هـایى در خـواب    رویا و خواب دیدن است، و چون جوانان، مقارن بلوغ، صحنه

شود این واژه به عنوان کنایه در معنى بلـوغ بـه    بینند که سبب احتلام آنها مى مى
  .کار رفته است

شود که حکم بالغان با اطفـال نابـالغ    به هر حال از آیه فوق چنین استفاده مى
ودکان نابالغ طبق آیه قبل تنها در سه وقت موظف به اجازه متفاوت است، زیرا ک

گرفتن هستند، چون زندگى آنها با زندگى پدران و مادران آنقدر آمیخته است که 
اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند مشکل خواهـد بـود، و از ایـن گذشـته     

غ طبـق  احساسات جنسى آنها هنوز به طور کامل بیدار نشده، ولى نوجوانان بـال 
این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق براى آنها واجب دانسته موظفند در همـه  

  .حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند
کنند  این حکم مخصوص به مکانى است که پدر و مادر در آنجا استراحت مى

مخصوصا به ) اگر اطاق عمومى داشته باشند(و گرنه وارد شدن در اطاق عمومى 
هنگامى که دیگران هم در آنجا حاضـرند، و هیچگونـه مـانع و رادعـى در کـار      

  . نیست اجازه گرفتن لزومى ندارد
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لهمِ«ذکر این نکته نیز لازم است که جمله  َنْ قب نَ الّذینَ م اشاره بـه  » کمَا استأَذَْ
بزرگسالان است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اطاق موظف به اجـازه  

ن از پدران و مادران بودند، در این آیه افرادى را کـه تـازه بـه حـد بلـوغ      گرفت
  .)47(اند هم ردیف بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان بودند  رسیده

براى ریشه کن ساختن یک مفسده اجتماعى مانند اعمال منـافى عفـت، بایـد    
ب اخلاقـى و  اى ترتیب داد از آموزش فکرى و فرهنگى آمیخته بـا آدا  مجموعه

هاى صحیح اسلامى و ایجاد یـک محـیط اجتمـاعى     عاطفى، و همچنین آموزش
سالم، اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مـادران، نشـان   

کاریهاى مربوط به این مسئله غفلت نکـرده   دهد که اسلام از هیچ یک از ریزه مى
تأسـفانه امـروز کمتـر رعایـت     این یک نوع ادب اسلامى است هر چند م. است
ها  شود و با اینکه قرآن صریحا آن را در آیات فوق بیان کرده است، در نوشته مى

شود که پیرامون این حکم اسلامى و  و سخنرانیها و بیان احکام نیز کمتر دیده مى
فلسفه آن بحث شود، و معلوم نیست به چه دلیل این حکـم قطعـى قـرآن مـورد     

  !ار گرفته؟توجهى قر غفلت و بى
گر چه ظاهر آیه وجوب رعایت ایـن حکـم اسـت، حتـى اگـر فرضـا آن را       
مستحب بدانیم باز باید از آن سخن گفته شود، و جزئیات آن مـورد بحـث قـرار    

  .گیرد
کنند کـه کودکـان سـر از ایـن      اندیشان فکر مى بر خلاف آنچه بعضى از ساده

العـاده   یـن مسـئله فـوق   آورند، ثابت شده است که کودکـان روى ا  مسائل درنمى
انگارى پدران و مادران و برخـورد کودکـان    شود سهل حساسیت دارند، و گاه مى

بایست آن را ببیننـد سرچشـمه انحرافـات اخلاقـى و گـاه       هایى که نمى به منظره
  .بیماریهاى روانى شده است
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توجهى پدران و مادران به این امـر   افراد زیادى به اعتراف خودشان بر اثر بى
اى از تحریـک   مشاهده آنان در حال آمیزش جنسى یا مقدمات آن به مرحلـه و 

در ! اند که عداوت شدید پدر و مادر، در سر حد قتل جنسى و عقده روانى رسیده
  .اند دل آنها پیدا شده و خود آنها نیز شاید تا مرز انتحار پیش رفته

مسـائلى  شود که  اینجا است که ارزش و عظمت این حکم اسلامى آشکار مى
اند از چهارده قـرن پـیش در احکـام خـود      را که دانشمندان امروز به آن رسیده

  .بینى کرده است پیش
پدران و مادران باید این مسائل را جدى بگیرند، و فرزندان خود را عادت به 
گرفتن اجازه ورود بدهند، و همچنین از کارهـاى دیگـرى کـه سـبب تحریـک      

هـاى ممیـز    یدن زن و مـرد در اطـاقى کـه بچـه    گردد، از جمله خواب فرزندان مى
خوابند تا آنجا که امکان دارد پرهیز کنند، و بدانند این امـور از نظـر تربیتـى     مى

آمـده    ﷒در حدیثى از امام صادق  ).48( العاده در سرنوشت آنها مؤثر است فوق
فى «: است و َتهلا جاری و َته رَأَ لُ امالرَّج عجام ـورِثُ  لا ی ا یمم کنَّ ذلا ت صبى فَ یْالب
نا موقعى که در اتاق کودکى حضور دارد مردان با زنان یا کنیـزان خـود   « )49(» الزِّ

  . »دهد عفتى و زناکارى سوق مى نیامیزند، زیرا این عمل طفل را به راه بى
اسلام به منظور پیروى از قانون فطرت و پنهان نگـاه داشـتن تمایـل جنسـى     
کودك، در برنامه تربیتى خود دستور داده است پدران و مادران، فرزندان خویش 

انگیز و شنیدن کلمات مهیج که عامل مؤثرى براى بیدار  را از دیدن مناظر شهوت
  .کردن غریزه جنسى است دور نگاه دارند

این غریزه در پرتو یـک  . غریزه جنسى یکى از مهمترین فطریات کودك است
پیماید و تـا   و مقررات دقیق طبیعى، راه رشد و تکامل خود را مىسلسله قوانین 

  .کند رسیدن به ایام بلوغ منازلى را طبق برنامه فطرت قدم به قدم طى مى
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براى اینکه کودکان دچار انحراف جنسى نشوند، براى اینکه بـا تمایـل عـالى    
آهنگ  هم عفت بار آیند، لازم است پدران و مادران با برنامه تربیتى صحیحى که

برنامه فطرت باشد، کودکان را از نظر غریزه جنسى تحت مراقبت قـرار دهنـد و   
  .آنان را به راه صحیح و سعادتبخش رهبرى نمایند

باید توجه داشت که دوران بین شش تا دوازده سالگى از نظر غریـزه جنسـى   
دوران مخصوصى است، در این دوره غریزه جنسى مانند آتشى است که در زیـر  

رود و آتـش زبانـه    اکستر پنهان است و در ایام بلـوغ آن خاکسـتر کنـار مـى    خ
کشد و از سوى دیگر برنامه طبیعت و قانون خلقت این است که تمایل جنسى  مى

  . در سنین بین شش تا دوازده سالگى باید در حال اختفاء باشد
ى در با توجه به اصل هماهنگى روشهاى تربیت و طبیعت، بهترین برنامه تربیت

اى اسـت   راه پرورش صحیح غریزه جنسى بین سنین شش تا دوازده سال برنامه
آهنگ باشد و محبت کودکـان بـا یکـدیگر شـائبه      که با اختفاء غریزه جنسى هم

تر، برنامه طبیعـت در چنـد سـال     تمایل جنسى نداشته باشد، و به عبارت روشن
مه تربیت نیـز بـا قـانون    قبل از بلوغ، اختفاء تمایل جنسى است، لازم است برنا

آهنگ باشد و شرایط پرورش کودك، به اختفاء غریزه جنسـى کمـک    طبیعت هم
  .کند

هاى تربیتـى خـود، همـاهنگى قـوانین تکـوین و تشـریع را        اسلام در برنامه
مراعات نموده و با روشهاى عملى موجبات اختفـاء تمایـل جنسـى کودکـان را     

  .فراهم آورده است
سال به بالا را از هر گونـه عمـل مهیجـى کـه باعـث       اسلام، کودکان از شش

تحریک تمایل جنسى شود دور نگاهداشته و پدران و مادران را به ایجاد محـیط  
ف نمـوده اسـت   در ایـن  . مساعد براى پنهان نگاه داشتن تمایل جنسى آنان مکلّ
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باره اخبار و روایات فراوانى رسیده است که در اینجا به برخـى از آنهـا اشـاره    
  :شود ىم

سولُ اللهّ ـى      «:  ﷐  قالَ ر ف مـنَه ی ـرَّقُ ب ـبیۀُ یفَ ۀُ والصـبی الصو ، یۀُ ، والصبِ ِبىلص اَ
رِ سنینَ ضاجعِِ لعشْ ْبستر خواب پسـر بچـه بـا    «: فرمود مى ﷐رسول اکرم . »الم

ر بچه با دختر بچـه در سـن ده سـالگى    پسر بچه و پسر بچه با دختر بچه و دخت
رِ  ).50(» باید از هم جدا شود نِ البْاق ـى   «: قال  ﷒ع النِّسـاء فلمْانِ و ْنَ الغ ی رَّقُ ب یفَ

رَ سنینَ لغَوُا عشْ ذا بضاجعِِ ا ْبایستى بستر خـواب  «: فرمود  ﷒امام باقر  ).51(» الم
  . »ها جدا کنیدپسر بچه ده ساله را از زن

 ـنینَ   «:  ﷐قال النبّى س عـب ـوا س لغَُ ذا بعِ ا ضاجِ ْى المف ُکم لاد و نَ اَ یقوُا ب رِّ  )52( »فَ
موقعى که فرزنـدان شـما هفـت سـاله شـدند بسـتر خوابشـان را از        «: فرمود مى

  .»یکدیگر جدا کنید
 لى فرٍ قالَ قالَ ععن ج ى بوسنْ م ذا کـانوُا    «: ﷔عـلوةِ ا م باِلص کُ یانَ ـب وا ص رُ م

رِ سنینَ ناء عشْ ذا کانوُا ابضاجعِِ ا ْى المم ف َنه یقوُا ب رِّ فَ نینَ وعِ س بس ناءب حضـرت   ).53( »اَ
در هفـت  «: نقل کـرده اسـت کـه فرمـود    :   ﷒از على   ﷒موسى بن جعفر 
خود را به نماز وادارید و در ده سالگى بستر خـواب آنهـا را از   سالگى فرزندان 
  .»یکدیگر جدا کنید

آهنگ کرده و دستور داده است کـه   اسلام برنامه تربیت را با قانون طبیعت هم
بستر کودك از شش سال به بالا مستقل باشد تـا از راه تمـاس بـدنى موجبـات     

  .تهییج غریزه جنسى فراهم نشود
ها «: قال  ﷒عن ابى الحسن  لَ َقبرْ اَنْ ی ج ی َنینَ لمس ت ۀِ سی لىَ الجْارِ ع ت تَ اذا اَ

هَلی ها اُضم لا یو َمٍ له رَ ح ِبم ىه ت سَلٌ لیجفرموده   ﷒حضرت ابى الحسن  )54(» ر
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و  وقتى دختر بچه شش ساله شد مرد نامحرم حـق نـدارد او را ببوسـد،   «: است
  . »تواند او را در آغوش بگیرد همچنین نمى

بى عبد اللهّ نْ اَ نْ   «: قالَ  ﷒  ع ـک اَ بغـى لَ ت سنینَ فَلا ینْ ۀُ سی جارِ ت الْ لغََ ذا با
لَها َوقتى دختر بچه به سـن  «: به راوى فرموده است  ﷒امام صادق ). 55(» تقُب

  .»ایسته نیست او را ببوسىشش سالگى رسید براى تو ش
نا«:   ﷒قال على  نَ الزِّ ۀٌ مبُنینَ شعس ت س ت لغََ ذا بنتََها اب رْأةَِ ا ْرةَُ الم ) 56(» مباشَ

دست مالى کردن مادر به آلت دختر بچه شـش سـاله خـود    «: فرمود  ﷒على 
  .»شود یک قسم زنا محسوب مى
شوند که بـراى جلـوگیرى    ث تهییج جنسى کودکان مىعواملى که ذکر شد باع
هاى تربیتى خود اولیاء اطفال را از ایـن اعمـال نهـى     از این امر، اسلام در برنامه

  .کرده است
  :اى درباره تنظیم روابط خانوادگى چنین گفته است نویسنده

اسـلام بـه   . شرع مقدس درباره روابـط خـانوادگى مقـررات بسـیارى دارد    «
دهد تا علاوه بر دقت در ارتباط بـا دیگـران خـود نیـز بـا       ها دستور مى خانواده

زمانى کـه دختـر و یـا پسـرى     . یکدیگر به طور حساب شده و دقیق رفتار کنند
ر شـوخیهاى  زن و شوهر حق ندارند با یکـدیگ . اى وجود دارد جوان در خانواده
در حضور آنهـا  . ساله به بالا دارند 6ـ   7مادرانى که فرزندان . نابجا داشته باشند

مکـان خـواب   . عریان اسـتفاده کننـد   هاى نیمه نباید حتى در فصول گرم از لباس
خواهران و برادران باید از یکدیگر جدا باشد و اتاق خواب زن و شوهر نباید به 

  . )57(» رزندان گردداى باشد که سبب تحریک ف گونه
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  اجتناب از خلوت با بیگانه
آمیـز قـرار گیـرد،     زمانى که انسان در شرایط محیطـى نامسـاعد و تحریـک   

هاى نفسانى را در نظـرش   شیطان این خواسته. شود او ظاهر مى هایى در خواسته
اى پنهانى و مرمـوز از درون، فـرد را بـه     دهد و به گونه زیبا و دلفریب جلوه مى

شیطان براى انحـراف، از کششـها و   . کند سوى ارتکاب و انجام عمل وسوسه مى
نسـى فـرا   تمایلات غریزى استفاده کرده و فرد را به ارضاى نامشروع شهوات ج

  ).1(خواند  مى
اى  یکى از این شرایط خلوت کردن زن و مرد بیگانه با یکدیگر است به گونه

دین اسلام خلـوت بـا بیگانـه را بـا     . که کس دیگرى نتواند وارد آن مکان شود
از . احتمال و ترس وقوع در حرام، تحریم فرموده، هر چند مشغول عبادت شوند

نُ باِللهّ«: مروى است که ﷐پیغمبر اکرم  ْؤم نْ کانَ ی فى    م بیتلا ی رِ فَ مِ الاخ وْالیو
مِ حرَ ِبم َله ت سَرأةٍَ لی ما َنفَس ع مسعِ یوضکسى که ایمان به خدا و روز قیامـت  » «م

  .)2( »شنود ماند که نفس آن بیگانه را مى دارد در جایى نمى
بین است کـه حتـى مـردان را از     دقیق و باریکاسلام در این زمینه به قدرى 

در حـدیثى آمـده   . کنـد  نشستن در جایى که قبلاً زنى آنجا نشسته بوده نهى مـى 
سولُ اللهّ: است قالَ ر   ﷐  :»    ـس ل ج ـلا ی ـه فَ ت عنْ سا فقَاملج رْأةَُ م ْالم ت َلسذا جا

ُرد بتّى یها حسل ج فى م دَهر گاه زنى از جایى که نشسته برخیزد، مـردى  « )3(» اح
  .»در آنجا ننشیند مگر زمانى که سرد شود
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  سازى محیط اجتماع کنترل عوامل محركّ فرهنگى و سالم
ك    در بررسى آفات پاکدامنى ملاحظه شد که یکى از این آفات عوامـل محـرّ

رك در باشـد کـه از طریـق وارد نمـودن عناصـر مح ـ      فرهنگى و اجتماعى مـى 
  .گردد گرایشهاى انحرافى، منجر به بروز انحرافات جنسى مى

از این رو باید همزمان با سلامت اخلاقى محیط خانواده، در ابعاد فرهنگـى و  
  .اجتماعى نیز دقت عمل وجود داشته باشد

هاى خـانوادگى و آموزشـى،    سازى محیط بجا خواهد بود اگر همزمان با سالم
اخلاقى محیط اجتماعى نیز اقدام نمایند تا نسلى که  مسئولین مربوط در بهسازى

گیرد، بتوانـد بـا روحـى قـوى و سـالم و       مدیریت آینده کشور را در اختیار مى
  . اى اخلاقى، به ایفاى مسئولیت خویش بپردازد اراده

اى عمل کننـد کـه زمینـه     در بعد فرهنگى، وسایل ارتباط جمعى باید به گونه
توانـد منکـر    هیچکس نمـى . در مردم به وجود نیایدتحریک و تمایلات نفسانى 

هاى اسلام جهت جلوگیرى از  غرایز جنسى بشود لیکن به کار بستن دستورالعمل
  .تحریک شهوت بسیار سودمند هستند

روزنامه و مجلات، رادیو و تلویزیون باید کـاملاً تحـت کنتـرل قـرار داشـته      
شـوند بایـد از یـک     مـى  باشند، على الخصوص فیلمهایى که از تلویزیون پخش

و نـه تربیـت شـدگان    (کانال مخصوص توسط متخصصین امور تربیتى و مذهبى 
بررسى و کنترل گردند و پس از کانالیزه شدن، به ) اندیشند اروپا که مانند آنان مى

  .هاى تلویزیون بیاید روى آنتن
مى و اى اسـلا  در بعد اجتماعى نیز، بازار، خیابانها، مجالس و معابر باید چهره

حجـاب یـا بـدحجاب در     توانند به شکل بى سالم داشته باشند و مثلاً بانوان نمى
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معابر ظاهر شوند و نیز از تولید و فروش لباسهاى مبتذل باید جلوگیرى به عمـل  
  .آید

وقتى که چهره محیط اجتماعى سالم گردید، زمینه سـرایت گنـاه نیـز از بـین     
گناه علنى از خود واکـنش شـدیدى    به همین علت اسلام در مورد. خواهد رفت

دهد، زیرا اگر چهره اجتماع ناهنجار شود، قطعا گناه نیز سرایت خواهد  نشان مى
ـیئَۀِ   «: خوانیم مى ﷔در روایتى از امام على بن موسى الرضّا . کرد بالس ـذیع ْلم اَ

َله غفْوُرئَۀِ میرٌ باِلس َتتسْولٌ والم آن کس که گناه را نشر دهد مخـذول و  «. )4(» مخذُْ
  . »دارد مشمول آمرزش الهى است مطرود است و آن کس که گناه را پنهان مى

لباسها و وسایل مبتذل و پرجاذبه در بازار جامعه اسـلامى و پشـت ویترینهـا    
نباید به صورت دامى براى صید عرضه گردد و ضـرورى اسـت کـه دولـت بـر      

  .ارتى دقیق و مستمر داشته باشدکارخانجات تولید پوشاك نظ
نبى «دکتر . یکى دیگر از مسائل اجتماعى موضوع اختلاط دختر و پسر است

  :گوید در این زمینه مى» صادقى
ضرر و مانعى ندارد؟ اگر واقعـا  ... آیا گردش دختر و پسر در فضاى آزاد و «

محـیط  چه اشکالى دارد که . ضررى ندارد که هیچ، ولى مسلّم است چنین نیست
مطالعه و گردش جداى از هم باشد؟ نکند ترس آن داریم که تمدن امـروز مـا را   

امـروزى  » بـادده «ملامت کند؟ ولى باید قبول کرد که تمدن توخالى و فضـیلت  
پذیرد، در این صـورت چـه بایـد     ها و فرهنگها اسلامى را نمى هیچیک از برنامه

، از اصول و معیارهاى اسلامى زده کرد؟ آیا باید به خاطر ملامت ملامتگران غرب
دست کشید و یا به خاطر اجرا و پیاده کردن نظام تربیتى اسلام و قرآن سـرزنش  

  آنان را به جان خرید؟
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تمدن امروز فریاد برائت از مشرکین ما را در مسـجد الحـرام و مکـه معظمـه     
. پذیرد و دیدیم که نپذیرفتند و جنایت خونین مکـه را مرتکـب شـدند    اصلاً نمى

پس آیا ما باید به ساز تمدن دنیاى امروز برقصیم و چون مردگان بـه دور خانـه   
  کعبه به گردش بپردازیم و یا سعى کنیم تا دستورات اسلام را پیاده کنیم؟ 

از . مسئله دیگر این است که از اختلاط دختران و پسران بایـد اجتنـاب کـرد   
کـم سـر از    است کـم  هاى عاطفى ممکن نظر علوم تربیتى و روانشناسى، دوستى

هاى غریزى درآورد و دو دختر و پسر که در ابتـداى امـر فقـط بخـاطر      دوستى
شـائبه تبـدیل بـه دوسـتى      اند این دوستى ساده و بـى  وحدت هدف دوست شده

» امر به معـروف و نهـى از منکـر   «در کتاب » محسن قرائتى« ).5(» غریزى گردد
لم سازى محـیط بایـد بـردارد،    برخى از گامهایى را که نظام و حکومت براى سا

ـ تبلیغ در مورد ازدواج آسان و دادن وام ازدواج به : )6(این گونه بیان کرده است 
  . جوانها

هـا، مکانهـاى    ـ تفکیک مراکز دختر و پسر در همه مقاطع تحصـیلى، پـارك  
؛ تـا زنـان   )تا آنجا کـه امکـان دارد  (عمومى، بیمارستانها و حتى مراکز خدماتى 

  .لباس ساده مشغول به کار شوند و مردان نیز مزاحمتى نداشته باشند بتوانند با
هاى انحـراف و   ـ جلوگیرى از تولید فیلمها، نوارها، کتابهایى که در آنها زمینه

هـا و   فساد و ابتذال زیـاد اسـت، بخصـوص بسـتن بعضـى از شـرکتها، بوتیـک       
  ....مؤسسات منحرف و یا جلوگیرى از ارائه لباسها و

سـاز انـواع    که حیا مانع بسیارى از گناهـان و نداشـتن حیـا زمینـه     ـ از آنجا
منکرات است، مسئولان نظام باید اصل حیا را در تار و پود جامعه مراعات کنند 

  . تا میدانى براى رشد خلافکاران پیدا نشود
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از جمله دولت اجازه ساختن ساختمانهایى را که ساکنان آن به طـور طبیعـى   
هـایى کـه فـرد در     در سـاختمان ! آرى. هند، به کسى ندهـد د حیا را از دست مى

  .ماند بیند، حیایى نمى درون خانه خود همه جاى خانه همسایه را مى
ـنْ  «: آمده است  ﷒در این زمینه در حدیثى از حضرت على  ع دص ی یاءح لْ اَ

  .»دارد حیا انسان را از کار زشت باز مى« )7(» فعلِ القْبَیح
ـۀ  «: ر حدیث دیگرى از ایشان آمده استو د ـونُ العْفَّ کُ حیاء تَ لى قدَرِ الْ 8( »ع.( 

بندى براى ورود و  ـ توجه به زمان. »هر چه حیا بیشتر باشد، عفت بیشتر است«
هـا؛ یکـى    ها، نمایشگاه ها، آزمایشگاه خروج دختران و پسران در بازدید از موزه

. واهند مدیریت آنان بر اساس تقوا باشـد خ از اصول مدیریت کسانى است که مى
ریزى براى پر کردن ایام فراغت جوانان، یکى دیگر از مسائلى است کـه   ـ برنامه
  .سازى محیط و ترك منکر نقش دارد در سالم

سازى محیط، هنرهاى دستى، تربیت کودکـان، و مـدیریت    ـ اسلام براى سالم
پردن کارهـاى مفیـد در محـل    داخلى را به زن سپرده است و تا حد امکان با س

آرام خانه، زن را از خارج شدن بدون دلیل و دور از چشم شوهر نهـى فرمـوده   
البته، هر کجا که نیاز باشد، به زن اجازه خروج داده است، از جمله رفـتن  . است

  . به مکه بدون شوهر
هـدفى اسـت؛ و گرنـه     کند، رها شدن، ولگـردى، بـى   آنچه محیط را فاسد مى

زن اجازه راهپیمایى، شرکت در انتخابات، داشتن اسـتقلال اقتصـادى و   اسلام به 
هاى علمى، نوشتن انواع مقالات تخصصى و  ترین کنگره سیاسى، شرکت در عالى

ولى با همه این مطالب، هر چه اختلاط زن و مـرد  . تربیتى و علمى را داده است
  .ت تنگتر استکمتر باشد، محیط به سلامت نزدیکتر و میدان براى رشد منکرا
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آرى، از آنجا که انسان یک موجود اجتماعى است، پاکى جامعه بـه پـاکى او   
  .کند و آلودگى آن به آلودگیش کمک مى

روى همین اصل در اسلام با هر کارى که جو جامعه را مسموم یا آلوده کنـد  
  .شدیدا مبارزه شده است

ب�ونَ انَْ (: در قرآن کریم آمده است ينَ ُ�ِ �شَيعَ الفاحِشَةُ ِ� اّ�يـنَ امَنـُوا  اِن� ا��
نيْا وَالاخِْرَةِ وَاّ�  کسـانى کـه   «. )9( )َ�عْلمَُ وَاَْ�ـتمُْ لا َ�عْلمَُـونَ    �هَُمْ عَذابٌ اَ�مٌ ِ� ا��

دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنهـا  
  .»دانید ند و شما نمىدا در دنیا و آخرت است، و خداوند مى

تعبیر اشاعه فحشاء در این آیه مفهوم وسیعى دارد که هر گونه نشـر فسـاد و   
  .شود اشاعه زشتیها و قبائح و کمک به توسعه آن را شامل مى

در قرآن مجید غالبـا در مـوارد انحرافـات    » فحشاء«یا » فاحشه«البته کلمه 
 ـ ر مفهـوم لغـوى چنانکـه    0ظجنسى و آلودگیهاى ناموسى به کار رفته، ولى از ن

بـه معنـى هـر    » فاحشه«و » فحشاء«و » فحش«: گوید» مفردات«در » راغب«
گونه رفتار و گفتارى است که زشتى آن بزرگ باشد، و در قرآن مجید نیز گاهى 

باید توجه داشت که عظمت گناه در نظـر   ).10(در همین معنى وسیع استعمال شده 
. آلودگیها خود سد بزرگى در برابر فساد استعامه مردم و حفظ ظاهر جامعه از 

شکند، گناه را کوچـک   اشاعه فحشاء و نشر گناه و تجاهر به فسق این سد را مى
  . نماید کند، و آلودگى به آن را ساده مى مى

ـدئها «: خوانیم مى ﷐در حدیثى از پیامبر اسلام  نْ اذَاع فاحشَۀً کان کمَبتَ م «
سى که کار زشتى را نشر دهد همانند کسى است که آن را در آغاز انجـام  ک« )11(

  .»داده
  :)12(اشکال مختلفى دارد » اشاعه فحشاء«ذکر این نکته نیز لازم است که 
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شود که دروغ و تهمتى را دامن برند و بـراى ایـن و آن بـازگو     گاه به این مى
گاه به این است که مراکزى که موجب فساد و نشـر فحشـاء اسـت بوجـود     . کند

گاه به این است که وسائل معصیت در اختیار مردم بگذارند و یا آنها را به . آورد
 ـ  ه پـرده حیـا را بدرنـد و    گناه تشویق کنند و بالاخره گاه به این حاصل شـود ک

است چرا کـه  » اشاعه فحشاء«مرتکب گناه در ملأ عام شوند، همه اینها مصداق 
  . باشد مفهوم این کلمه، وسیع و گسترده مى

گویـد   یک نکته بسیار مهم که در آیه مذکور وجود دارد، این اسـت کـه نمـى   
ا انجـام  دوست دارند کـه چنـین کـارى ر   «گوید  کسانى که اشاعه دهند، بلکه مى

  .و این نهایت تأکید در این زمینه است» دهند
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  حدود شدید و مجازات در حضور جمع
  

حدودى که در اسلام براى عمل شنیع زنا تعیین شده و نیز مجازات گناهکـار  
  .در حضور جمع از موجبات جلوگیرى از شیوع فحشاء در جامعه است

وا ُ�� واحِـدٍ اَ�زّاِ�يـَ(: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم مى ا� فـَاجِْ�ُ ةُ وَا�ـز�
خُذُْ�مْ بهِِما رَأفةًَ � دينِ اّ� 

ْ
ةٍ وَلا تأَ وَاْ�ـَوْمِ   اِنْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُون باِّ�    مِنهُْما مِائةََ جَْ�َ

زن و مرد زناکار را هـر یـک،   « )13( )الاخِْرِ وَلْ�شَْهَدْ عَذاَ�هُما طائفَِةً مِنَ ا�مُْؤمِن�َ 
شـما را نگیـرد،   ) و محبت کـاذب (تازیانه بزنید، و هرگز در دین خدا رأفت صد 

اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهى از مؤمنـان مجـازات آنهـا را    
  .مشاهده کنند

زن و مرد زناکـار را در صـورتى کـه     ):14( آمده است» تفسیر مجمع البیان«در 
اما اگر هر دو یا یکـى از آنهـا   . زیانه بزنیدآزاد و مجرد باشند، به هر کدام صد تا

داراى همسر باشند، باید آنکه داراى همسر است، سنگسار شود و در ایـن بـاره   
در مورد غلام و کنیز نیز در صورتى که داراى همسر نباشند صـد  . خلافى نیست

  . شود تازیانه نصف مى
باید در حال اقامه حد گروهى از مؤمنین از سه تن به بـالا حاضـر باشـند و    

یک نفر : حداقل دو نفر و بعضى گویند: برخى گویند. عذاب آنها را مشاهده کنند
فلسـفه حضـور   . )15(نیز همین مطلب روایت شده اسـت    ﷒از امام باقر . است

  .دیگران عبرت گیرند افراد این است که مطلب بین مردم شایع شود و
  :مفسر دیگرى گفته است

اى از مؤمنین حاضر شوند و  در موقع حد زدن زناکار، واجب است که طایفه«
حد را در حضور آنها جارى سازند تا خطاکننـدگان شرمسـار و ذلیـل و خجـل     
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شوند و براى سایرین هم عبرت باشد و اصلاً اگر در خلوت و در جایى که هیچ 
  .)16(» اجرا سازند کافى نیستکس نباشد حد را 

حکم مجازات زنان و مردان ] 1: [در واقع آیه فوق مشتمل بر سه دستور است
منظور از زنا، آمیزش جنسى مـرد و زن غیـر همسـر و بـدون     (آلوده به فحشاء 

  ).مجوز شرعى است
تأکید بر این که در اجراى این حـد الهـى گرفتـار محبتهـا و احساسـات      ] 2[
منتها . اى جز فساد و آلودگى ندارد ، احساسات و محبتى که نتیجهمورد نشوید بى

هاى این گونه احساسات مسئله ایمان به خدا و روز جزا  براى خنثى کردن انگیزه
کشد چرا که نشانه ایمان به مبدأ و معاد، تسلیم مطلق در برابر فرمـان   را پیش مى

سـان بدانـد هـر حکمـى     شود که ان اوست، ایمان به خداوند عالم حکیم سبب مى
شـود کـه    دلیل تشریع نشده، و ایمان به معاد سبب مى فلسفه و حکمتى دارد و بى

  . انسان در برابر تخلفّها احساس مسئولیت کند
دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات است چرا کـه هـدف   ] 3[

سـبب  تنها این نیست که گنهکار عبرت گیرد، بلکه هدف آن است که مجازات او 
با توجه به بافت زندگى اجتماعى بشر، : عبرت دیگران هم شود، و به تعبیر دیگر

کند، بـراى   ماند، و به جامعه سرایت مى آلودگیهاى اخلاقى در یک فرد ثابت نمى
  .پاکسازى باید همانگونه که گناه برملا شده مجازات نیز برملا گردد

دهـد آبـروى    لام اجازه مىو به این ترتیب، اساس پاسخ این سؤال که چرا اس
شود، زیرا مادام که گناه آشـکار نگردیـده و بـه     انسانى در جمع بریزد روشن مى
راضـى بـه   » خداونـد سـتار العیـوب اسـت    «. دادگاه اسلامى کشیده نشده است

درى نیست اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن راز از پرده استتار، و آلوده  پرده
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اى مجازات صـورت گیـرد کـه     یت گناه، باید به گونهشدن جامعه و کم شدن اهم
  .اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال نخستین باز گردد

ف از قـانون «اصولاً در یک جامعه سالم باید  بـا اهمیـت تلقّـى شـود،     » تخلّ
ف تکرار گردد آن اهمیت شکسته مى شود و تجدیـد آن تنهـا بـا     مسلما اگر تخلّ

  .متخلفان است علنى شدن کیفر
این واقعیت را نیز از نظر نباید دور داشت که بسیارى از مردم براى حیثیت و 
آبروى خود بیش از مسئله تنبیهات بدنى اهمیت قائلند و همین علنى شدن کیفـر  

  ).17(ترمز نیرومندى بر روى هوسهاى سرکش آنها است 
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  روزه عامل تضعیف امیال غریزى
ك، علاوه بـر اختلالهـاى    پرخورى و تغذیه مداوم از مواد مقوى و گرم و محرّ

جسمى، همیشه مقدارى انرژى و نیروى مازاد بر احتیاج، تولید خواهد کـرد کـه   
  .این نیروى اضافى، محرك میل جنسى است

دارى حقیقى است که منجر به  براى جلوگیرى از این مسئله، بهترین راه، روزه
هـاى   تقویت ایمـان و اراده و جنبـه   تضعیف امیال غریزى شده و متعاقبا موجب

  .)18(گردد  ملکوتى و اخلاقى انسان مى
م  «: فرماید در این باره مى ﷐پیامبر اکرم  کُ ـنْ م تطَاع نِ اس رَ الشَّبابِ م یا معشَ

َله نَّه مِ فَا وبِالص هَلی َفع عط تَ سی َنْ لم مو ، جو زَ لیْتَ اى گروه جوانان، « )19(» وجِاء البْاءةَ فَ
هر کس از شما قدرت بر ازدواج دارد، ازدواج کند و اگر برایش مقـدور نیسـت،   

در این » غزالى«. »بر او باد روزه گرفتن، زیرا که روزه براى او قطع شهوت است
  :گوید باره مى

هاى بزرگ گرسنگى، شکستن شهوت همه معصیتهاست و مسـتولى   از فایده«
ت است و مـاده  شدن بر  ُنفس اماره به بدى، چه منشاء همه معصیتها شهوت و قو

تها را ضـعیف   ُت و شهوت هر آینه طعام است، پس تقلیل آن همه شهوتها و قوُقو
و سعادت در آن است که مرد مالک نفس خود باشد و شقاوت در آنکـه  . کند مى

  . نفس مالک او بود
انـد کـه    و بـراى آن گفتـه  . ایـد اسـت  و این یک فایده نیست بله گنجینـه فو 

اى است از خزاین خداى تعالى و اول چیزى که به گرسنگى دفع  گرسنگى خزانه
شود شهوت فرج و شهوت سخن است چه گرسنه را شهوت فضول سخن نباشد، 

چینـى و دروغ و   پس بدین سبب از آفتهاى زبان چون غیبت و فحـش و سـخن  
  .ه مانع آیدغیر آن خلاص یابد و گرسنگى از آن هم



157 
 

و . و اما شهوت فرج، فایده آن پوشیده نیست و گرسنگى شر آن کفایـت کنـد  
چون مرد سیر شود فرج را منع نتواند کرد و اگر تقوى آن را مانع آیـد چشـم را   

و اگر چشم را . و چنانچه فرج را زناست چشم را هم زناست. نگاه نتواند داشت
واند کرد، پس فکرتهـاى بـد در دل او   به پرده تقوى نگاه دارد، فکرت را ضبط نت

آید و در حدیث نفس افتد به اسباب شهوت و آنچه مناجـات او بـدان مشـوش    
  .)20(» شود و بسیار باشد که در نماز حادث شود

  کار و فعالیت
ناپذیر برخوردارند و آمادگى عجیبى براى  نوجوانان و جوانان از نیرویى پایان

توان منبع انرژى متراکم نامید که  آنان را مى. دهند مىفعالیت و کار از خود نشان 
نماید  اگر در مسیر مثبت کار و تلاش قرار گیرد، ایشان را سعادتمند و مسرور مى

و چنانچه به جریان فعالیتهاى زندگى سالم منجر نشود، نیروى ناکام و سرخورده 
  .آورد نوجوانان و جوانان را به وجود مى

ن را به کار مداوم و زندگى سالم عادت دهیم و جـوهر  اگر نوجوانان و جوانا
ایم که از ابتلاء به انحرافات جنسى  زندگى را در کار به آنان بنمایانیم، موفّق شده

  .ـ بویژه خود ارضایى ـ آنان جلوگیرى کنیم
کنـد و از   کار از سویى موجبات شکوفایى جسم و جان انسان را فـراهم مـى  

کار . گرایش آدمى به شرارت، فساد و پلیدى استسوى دیگر مانع بزرگى براى 
  .کند و زندگى سالم، روح را پاکیزه و تصفیه مى

کند و هدفش ایـن اسـت کـه عضـو مفیـد       کسى که با علاقه و جدیت کار مى
جامعه باشد، مالى از راه مشروع بدست آورد، زندگى خود و عائله خویش را با 

و سربلند و مباهى، به حیات خـود ادامـه   نیاز از مردم تأمین نماید،  شرافت و بى
ـى   . دهد در مکتب آسمانى اسلام مورد کمـال تکـریم و احتـرام اسـت     ّـن النب ع
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نَّه قالَ ﷐ ـه     «: ا یاللـى ع یا عـع س لۀَِ و ـئَ سْنِ الم فافا ععت س لالاً ا نیْا ح الد ب لَ نْ طَ م
ه لقَى اللّ لى جارِ طُّفا ع َتع رِ   هودْلَۀَ الب َرِ لی َالقْم وجهه کَ 21(» و.(  

کسى که از پى مال مشروع برود براى آنکـه  «: فرموده است ﷐رسول اکرم 
آبروى خود را از ذلت سـؤال مصـون دارد، عائلـه خـویش را اداره کنـد، و بـه       

و صـورتش   همسایه خود کمک نماید، در پیشگاه الهى سربلند و روسفید اسـت 
  . »درخشد مانند ماه تمام، مى

ارزنـده   ﷕اى در نظر ائمه طاهرین  کسب و کار براى امرار معاش، به اندازه
دادند افراد متدین براى عبادت بیشتر، شغل خود را ترك  و مهم بود که اجازه نمى

  .گویند و ساعات کسب را در بندگى و خلوت با خداوند بگذرانند
وى ع اللهّرد ببیع ن اَ زیزِ ع ْالعدب نُ ع ب ىقالَ لى  ﷒   ل ، ـنُ    «: قالَ ـرُ ب مـلَ ع َما فع

م؟ ل سةَ فقَالَ» مجار ركَ التِّ تَ ةِ وبادْى الع لَ لَ ع ْقب ت فداك اَ لْ عج ت لْ م «: قُ ل ما ع ، اَ هح ی و
د َله جاب بِ لا یستَ لَ   .)22(» عواتاَنَّ تارِك الطَّ

عمر بـن مسـلم   «: به من فرمود  ﷒امام صادق : گوید على بن عبدالعزیز مى
عرض کردم او به عبادت خدا روى آورده و تجـارت را تـرك گفتـه    » چه کرد؟

دانید که هر کس  مگر نمى«: حضرت از عمل او اظهار تأسف کرد و فرمود. است
اى مستجابى در پیشگاه الهى نخواهـد  کار خود را در طلب معاش ترك نماید دع

کار و فعالیت اقتصادى باعث اعتماد به نفس و تحکیم شخصیت است و » داشت؟
انـد و   لقـب داده » ام الفساد«در مقابل بیکارى را . بخشد به انسان عز و شرف مى

در روایتى از . )23(اند  در حدیث نیز بیکارى دایم را باعث نادرستى و فساد دانسته
  : آمده است که  ﷒ى الموحدین على مول

کسى که بیکار باشد و بار خویش را به دوش دیگران بیفکنـد، ملعـون و از   «
  .)24(» رحمت خدا به دور است
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  صبر در برابر معصیت
صبر و بردبارى، اعتماد به نفس، استقامت و پایدارى خود سنگرهاى بـزرگ  

بخشـند و او را از لغـزش و شکسـت     توانند به انسان مـدد  روحى هستند که مى
  .حفظ نمایند

دهـد، اگـر    آید و او را رنج و عذاب مى وقتى غریزه جنسى به سراغ کسى مى
صبر و بردبارى کند و خود را آلوده ننماید، اضـافه بـر اینکـه، آبـروى خـود و      

  .دیگران را حفظ کرده، به یک مقام معنوى هم دست یافته است
صبر دو گونه است، صبر در مصیبت که نیکو «: فرماید مى  ﷒امیر المؤمنین 

تر  و پسندیده است و صبر در مقابل گناه و نافرمانى خدا، که از صبر اول شایسته
  .)25(» و نیکوتر است

در سـوره  . اسـت   ﷒الگوى بارز صبر در برابر معصـیت حضـرت یوسـف    
قِ وَ�َصِْ�ْ فَانِ� اّ� اِن�هُ مَ (: یوسف در این باره چنین آمده است لا يضُِـيعُ اجَْـرَ    نْ َ�ت�

هـر کـس تقـوى پیشـه کنـد و شـکیبایى و اسـتقامت نمایـد         «. )26( )ا�مُْحْسِ��َ 
. »کنـد  چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمـى ) شود سرانجام پیروز مى(

در سایه همین تقواى الهى و صبر در برابر معصیت بود که بـه    ﷒آرى یوسف 
  .آن مقام والا دست یافت
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  پرورش معنویت
کنیم که جهان به شدت در مادیات غلتیده و یکسـره   ما در عصرى زندگى مى

هاى نفسانى و دنیایى گردیده است و خـلأ عظـیم و هولنـاکى از     غرق در جاذبه
ه است؛ به عبارتى امروزه جهان به شدت نیازمند اخلاق، ایمان و عرفان پدید آمد
اکنـون، تحلیلهـاى مـادى و     در حـالى کـه هـم   . تفسیرى معنوى از هستى اسـت 

  .بست رسیده است مکانیکى از هستى به بن
مندند که بـه نـوعى عطـش     اى، علاقه نوجوانان و جوانان نیز در چنین جامعه

معنویـت شـهدى   . ق، فرو نشانندخود را در زمینه معنویات، عرفان، ایمان و اخلا
ریزد که وجودشـان را لبریـز از حیـات و حرکـت و پویـایى       را در کام آنان مى

هاى ایمان که بر اساس فطرتى خداجو در وجـود ایشـان از ابتـدا     پایه. نماید مى
ریشه داشته است، باید پرورش یابد و ساختمان مستحکم اخلاقى و دینـى را در  

بیان و اولیاء باید به نحوى این نیـاز بـه معنویـت را در    لکن مر. وجودش بنا کند
آن چنان یقینى که گویى حضـور خداونـد را بـر    . وجود آنان با یقین پیوند زنند

یابـد   هاى ملکوتى را در عمق وجودش مـى  کند و جذبه عالم هستى احساس مى
)27(.  

 ـ » اقامـه نمـاز  «موضوع مهمى که در پرورش معنویت تأثیر دارد  ت و بـا کیفی
نماز نه فقط بهترین و نزدیکترین راه ارتبـاطى انسـان بـا    . شرایط کامل آن است

لازمـه  . کنـد  خداست، بلکه همچون سد پولادینى در برابر امواج گناه عمـل مـى  
نمـازى کـه اگـر بـه طـور      . چنین تأثیرى، اقامه نماز به شکل مطلوب آن اسـت 

  . بخشد شایسته انجام شد، انسان را از هر گناهى مصونیت مى
� عَنِ الفَْحْشاءِ وَا�مُْنكَْرِ (: فرماید قرآن هم در این زمینه مى لوةَ َ�نْ  )...اِن� ا�ص�

  .»دارد ها و منکرات باز مى از زشتى) انسان را(به درستى که نماز «). 28(
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طبیعت نماز از آن جا که انسان : )29(ذیل این آیه آمده است » تفسیر نمونه«در 
انـدازد،   دترین عامل باز دارنده یعنى اعتقاد به مبـدأ و معـاد مـى   را به یاد نیرومن

  .داراى اثر بازدارندگى از فحشاء و منکر است
گوید، خدا را از همه چیز برتر و بـالاتر   ایستد، تکبیر مى انسانى که به نماز مى

گویـد، او را بـه    افتـد، حمـد و سـپاس او مـى     شمرد، به یاد نعمتهـاى او مـى   مى
افتد، اعتراف به بندگى او  ستاید، به یاد روز جزاى او مى حیمیت مىرحمانیت و ر

طلبد، و از راه کسـانى کـه    جوید، صراط مستقیم از او مى کند، از او یارى مى مى
بـدون  ). مضمون سـوره حمـد  (برد  غضب بر آنها شده و گمراهان به خدا پناه مى

به سوى پاکى شک در قلب و روح چنین انسانى جنبشى به سوى حق و حرکتى 
  .شود و جهشى به سوى تقوا پیدا مى

شـود خـود را شستشـو     از این گذشته به هنگامى که آماده مقدمات نماز مـى 
سازد و به بارگاه دوسـت   کند، حرام و غضب را از خود دور مى دهد، پاك مى مى
  .رود همه این امر و تأثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و منکرات دارد مى

نمازى به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبـادت برخـوردار    منتها هر
کند، گاه نهى کلى و جامع و گـاه نهـى جزئـى و     است نهى از فحشاء و منکر مى

ممکن نیست کسى نماز بخواند و هیچگونه اثرى در او نبخشد هر چنـد  . محدود
ثیرش کـم  نمازش صورى باشد هر چند آلوده گناه باشد، البته اینگونـه نمـاز تـأ   

  .تر بودند خواندند از این هم آلوده است، این گونه افراد اگر همان نماز را نمى
نهى از فحشاء و منکر سلسله مراتب و درجات زیادى دارد : تر بگوئیم روشن

  .و هر نمازى به نسبت رعایت شرایط داراى بعضى از این درجات است
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ـلاتهُ    «: ه است که فرمودندآمد ﷐در حدیثى از پیامبر اکرم  ص تنَهْـه ـم نْ لَ م
نَ اللهّ م دْزد ی م کرَِ لَ حشاء والمْنْ نِ الفَْ دا   ععلاّ ب کسى که نمازش او را از فحشاء «. »ا

  .»اى از نماز جز دورى از خدا حاصل نکرده است و منکر باز ندارد هیچ بهره
که جوانى از انصار نماز : وانیمخ در حدیث دیگرى از همان بزرگوار چنین مى

کرد اما با این حال آلوده گناهان زشتى بود این ماجرا را  ادا مى ﷐را با پیامبر 
ما«: عرضه داشتند فرمود ﷐به پیامبر  وی تنَهْاه َلاته نَّ ص سـرانجام نمـازش   » «ا

  .»کند روزى او را از این اعمال پاك مى
این اثر نماز به قدرى اهمیت دارد که در بعضى از روایات اسلامى بـه عنـوان   

  .معیار سنجش نماز مقبول و غیر مقبول از آن یاد شده است
کسى که دوست دارد ببیند آیا نمازش «: فرماید مى  ﷒چنان که امام صادق 

از زشـتیها و منکـرات    مقبول درگاه الهى شده یا نه؟ باید ببیند آیا این نماز او را
  .»باز داشته یا نه؟ به همان مقدار که باز داشته نمازش قبول است

نماز وسیله شستشوى از گناهان و مغفرت و آمرزش الهى است چرا که خـواه  
کنـد، لـذا در حـدیثى     ناخواه نماز انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشـته مـى  

اگر بر در خانـه یکـى از   «: از یاران خود سؤال کرد ﷐پیامبر اکرم : خوانیم مى
شما نهرى از آب صاف و پاکیزه باشـد و در هـر روز پـنج بـار خـود را در آن      

  »ماند؟ شستشو دهد، آیا چیزى از آلودگى و کثافت در بدن او مى
نماز درست همانند این آب جارى است، «: نه، فرمود: در پاسخ عرض کردند

خواند گناهانى که در میان دو نماز انجام شده است  زى مىهر زمان که انسان نما
  ).30(» رود از میان مى

نشیند، با مرهم  و به این ترتیب جراحاتى که بر روح و جان انسان از گناه مى
نماز سـدى  . شود نشیند زدوده مى یابد و زنگارهایى که بر قلب مى نماز التیام مى
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کنـد، و   ح ایمان را در انسان تقویـت مـى  در برابر گناهان آینده است، چرا که رو
ــیم  دهــد، و مــى نهــال تقــوى را در دل پــرورش مــى » تقــوى«و » ایمــان«دان

نیرومندترین سد در برابر گناه است، و این همان چیزى است که در آیه فوق بـه  
عنوان نهى از فحشاء و منکر بیان شـده اسـت، و همـان اسـت کـه در احادیـث       

گناهکارى بودند که شرح حال آنها را بـراى پیشـوایان   افراد : خوانیم متعددى مى
  . کند و کرد غم مخورید، نماز آنها را اصلاح مى: اسلام بیان کردند فرمودند

در سایه پرورش معنویات در انسان، هیچگاه فساد جامعه بـر روى او اثـرى   
  .شود نخواهد گذاشت و مؤمن واقعى هیچگاه مقهور جامعه فاسد نمى

اى بسازد که در برابر گناه مقاوم شـود   کند تا انسان را به گونه اسلام تلاش مى
تقواى قوى پیدا کند، چنانکه اگر به جامعـه فاسـدى   » استاد مطهرى«و به تعبیر 

کند  وارد شود، رنگى به خود نپذیرد، درست مانند پزشکى که خود را واکسینه مى
  .)31(گذارند  ى نمىرود ولى میکروبها در او اثر و به میان بیماران مسرى مى

  حمد و ستایش خداوند را  پایان
  اى خداى مهربان و ودود توفیق عفاف را به همه 

  . دلدادگان عفاف و پاکى عنایت فرما
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